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مقدمه

این نوشتار به تبیین اندیشه ناب ولایت فقیه و استمرار 

آن در مسیر پرافتخار انقلاب اسلامی می‌پردازد. با نگاهی به 

والای  جایگاه  و  شیعه  فقه  در  نظریه  ایــن  مستحکم  مبانی 

. مجلس خبرگان در تعیین رهبر

ح‌شده پیرامون   در بخش سوم این اثر به شبهات مطر

آیــت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای؟دب؟ به عنوان  تعیّن یافتن 

علمی،  شایستگی‌های  بر  و  گفته  پاسخ  فقیه  ولــی  سومین 

عملی و مدیریتی ایشان تأکید می‌کند.

ــت کــه تلاش  ــع«، تأملی در شبهات جـــاری اس »دفـــع و رفـ

پــاســخ تفصیلی، مــوضــعــی تهاجمی و  ــه  ــ ارائ مــی‌کــنــد ضــمــن 

پــیــش‌گــیــرانــه بــه مــســائــل و مــوضــوعــاتــی داشــتــه بــاشــد که 

زمینه‌ساز بروز شبهه یا شبهه‌افکنی در فضای فکری جامعه 

است. 

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات
حوزه های علمیه





بخش اول: ولایت فقیه





فصل اول: معنا و مفهوم 
ولایت فقیه 

ولایت چیست؟ 

ســؤال از چیستىِ هــر شــىء، در واقـــع، پرسش از تعریف 

كامل، جامع و مانع از ماهیّت و كُنهِ حقیقى آن شىء است. 

هــرگــاه از چیستى و مــاهــیّــتِ پــدیــده اى تكوینى پرسش به 

میان آید، مثلا پرسیده شود »انسان چیست؟« به اصطلاحِ 

دانشمندان منطقى، بهترین تعریف، ارائه‌ى‌ حدّ تام است كه 

 ، مشتمل بر جنس قریب و فصل قریب م ىباشد; اما وقتى از

امرى اعتبارى و مربوط به جهان تشریع و قرارداد سؤال شود، 

ارائه‌ى‌ تعریفى مشتمل بر جنس و فصل براى آن، ب ىمفهوم 

است. در این موارد، پاسخ دهنده حتّ ىالامكان مك ىوشد تا 

با ارائه‌ى‌ تعریفى جامع و مانع، ابهام را از آن پدیده‌ى‌ اعتبارى، 

به  را  آن، ذهــن پرسشگر  با تبیین روشــن و شفّاف  زدوده، 

سوى حقیقت، راه نمایى كند.

ــــت مــ ىپــرســنــد،  ــن مــقــدمــه، وقــتــى از چیستى ولای بــا ایـ
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ســؤالك ــنــنــده مــ ىخــواهــد بــا مــحــتــواى واقــعــى ولایـــت آشنا 

شود; از این رو، باید با توضیحِ جوانبِ گوناگونِ این موضوع، 

سیمایى روشن، دقیق و عالمانه از آن ترسیم كرد.

در پاسخ اینك ه ولایت چیست، باید گفت: ریشه‌ى‌ لغوى 

ىْ« به معناى قرب، اتّصال و پیوند دو یا چند شىء 
ْ
ولایت، »وَل

است. از پیوند عمیق دو شىء، ولایت پدید م ىآید.1 

ولایت، دو گونه است: تكوینى و تشریعى; پیوند یادشده، 

آشكار  امــور تكوینى و پدیده هاى هستى  اگر در محدوده‌ى‌ 

و  پیوند  تكوینى،  ولایـــت  در  اســـت.  تكوینى  ولایـــتِ  گـــردد، 

، در امور واقعى است و تابع قــرارداد و وضع كسى  تأثیر و تأثّر

ت العلل آفرینش 
ّ
، ویژه‌ى‌ عل

ً
نیست. ولایت تكوینى، اساسا

، با اذن و اراده‌ى‌  و ذات پاك الهى است، و در مراتب پایین تر

، بندگان صالح او از پیامبران، امامان معصوم؟عهم؟و  پروردگار

اولیاى الهى، درجات و بهره هایى از این تأثیرگذارى تكوینى را 

دارا م ىباشند و معجزات و كراماتى كه از این وجودهاى نورانى 

اژدهاشدن  یا  مردگان  زنــدهك ــردن  مثل  م ىشود،  مشاهده 

عــصــا، معلول هــمــان ولایـــت تكوینى و مــقــامــات معنوى و 
روحانىِ آن انسان هاى كامل است.2

امّــا ولایــت تشریعى، همان ولایــت قانونى اســت; به این 

ـ راغب اصفهانى، المفردات فى غرایب القرآن، ص 533.  	1
ـ ر.ك: شهید مرتضى مطهرى، )ولاءها و ولایت ها( مجموعه آثار، ج 3، ص 284  	2

.307 -
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معنى كــه هــرگــاه فــردى حــقّ تشریع و قــانــون گــذارى داشته 

باشد و به تصمیم گیرى و تصرّف در امور جامعه بپردازد و آن 

را سرپرستى نماید، داراى ولایت تشریعى است. پس ولایت 

تشریعى، ناظر به سرپرستى، تدبیر و تنظیم اجتماعى است; 

 به آن نیازمند 
ً
ولایتى كه تمامى جوامع بشرى، همواره، فطرتا

بوده اند. 

بر اســاس توحید ربــوبــى، همچنان كه ولایــت تكوینى بر 

، ویژه‌ى‌  عالم هستى، از آنِ خداوند است، ولایت تشریعى نیز

پــروردگــار هستى اســت.1انــســان مــوحّــد نباید از هیچ فــرد یا 

نهادى فرمان بردارى داشته باشد و كسى را ولى، سرپرست 

و به تعبیر قرآنى، ارباب خود قرار دهد و بى چون و چرا مطیع او 

گردد;2 مگر آنك ه خداوند سبحان براى او چنین حقّى را جعل 

و تشریع كرده باشد. 

نْفُسِـهِمْ<3 و بر اساس 
َ
وْلى بِالمُـؤْمِنِـینَ مِنْ أ

َ
بِیُّ أ طبق آیهى‌ >النَّ

لوةَ وَ  ذِینَ یُقِیمُونَ الصَّ
َّ
مَنُوا ال

َ
ذینَ أ

َّ
هُ وَ رَسُوُله وَال مُ ال��ل

ُ
مَا وَلیّك

َ
آیه‌ى‌ >إنّ

كوةَ وَ هُم راكِعُون<4، خداوند ولایت تدبیرى و حقّ  یُؤتُونَ الزَّ

اداره و تنظیم اجتماعى را براى پیامبر و امامان معصوم؟عهم؟ 

ـ ر.ك: عبداللّه جوادى آملى، ولایت در قرآن، ص 211 - 221.  	1
ـ سوره‌ى‌ توبه )9( آیه‌ى‌ 31.  	2

از خودشان  بــه مؤمنان،  آیــه‌ى‌ 6: پیامبر، نسبت  ـ ســـوره‌ى‌ احـــزاب )33(  	3
سزاوارتر است.

ـ مائده )5( آیه‌ى‌ 55: سرپرست و ولىّ مسلمانان، تنها خداست و پیامبر او و  	4
آنها كه ایمان آورده اند; همان ها كه نماز را برپا م ىدارند و در حال ركوع، زكات 

م ىدهند.
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؟ص؟و  تشریع كرده است. در اثر این ولایت، تصمیمات پیامبر

امام معصوم براى افراد جامعه لازم الاجراست و آنها هستند 

كه م ىتوانند حاكمیّت سیاسى و زمام دارى جامعه را گرفته، 

در رأس هــرم قــدرت قــرار گیرند. ایــن ولایــت، چیزى اســت كه 
طبق معارف فكرى شیعه، امامت نامیده م ىشود.1

ـ ر.ك: عبدالله جوادى آملى، ولایت فقیه و رهبرى در اسلام، ص 81 ـ 86. 	1
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 منظور از حكومت ولایى چیست؟

براى آشنایى با حكومت ولایى و پ ىبردن به مفهوم دقیق 

این واژه، ابتدا باید به مفهوم لغوى و عرفى ولایت توجّه كنیم 

و آن گاه در پرتو این مفهوم، به كالبدشكافىِ تركیبِ حكومت 

ولایى بپردازیم. 

ولایــت واژه اى عربى به معناى به هم پیوستگى و نوعى 

اتّصال و ترابط دو چیز است; به شكلى كه هیچ گونه روزنه و 

سسته، مانع پیوند عمیق آن دو 
ُ
شكافى، آن دو، را از هم نگ

نگردد.1 لغویان بــراى ولایــت، در زبــان عربى و فارسى، معانى 

متعدّدى را ذكر مك ىنند كه از آن میان، م ىتوان به اِمــارت، 

، محبّت، سلطان و خِطّه و موطِن هر كس اشــاره كرد.  تدبیر

آن جــا كه ریشه‌ى‌ اصلى، با همان معنا و وضــع لغوى، به  از 

نوعى در تمامى این معانى ملحوظ اســت، نم ىتوان معانى 

برشمرده را از سنخ مشترك لفظى دانست.2 با این وجود، با 

بررسى موارد كاربرد واژه‌ى‌ ولایت، در متون عربى و محاوره‌ى‌ 

عرفى، به این نتیجه م ىرسیم كه گسترده ترین كاربرد این 

واژه، اِمــارت و حاكمیّت سیاسى است; به گونه اى كه هرگاه 

ولایــت، بــدون قید بهك اررود و عــارى از قرینه باشد، انصرافِ 

ــارت خواهد بــود. منظور از ولایت  آن به ولایــت سیاسى و اِم

ـ ر.ك راغــب اصفهانى، المفردات فى غرایب الــقــران، ص 533 و احمد بن  	1
غة، ج 6، ص 141.

ّ
فارس، معجم مقاییس الل

ـ لسان العرب، ج 15، ص 400ـ402; مجمع البحرین، ج 1، ص 455 - 458، و لغت  	2
نامه‌ى‌ دهخدا، واژه‌ى‌ ولایت.
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سیاسى و اِمــارت، همان مدیریّت و اداره‌ى‌ جامعه و تنظیمِ 

امــورِ كلانِ اجتماعى است، كه در زبان فارسى م ىتوان آن را 

سرپرستى نامید. 

ولایت، در كاربرد عرفى، نظیر امامت است. امامتِ مطلق 

 الیه، همان رهبرى و حاكمیّت سیاسى است، 
ٌ

و بدون مضاف

 الیه است; 
ٌ

 نیازمند ذكر مضاف
ً
و امامت مضاف و مقیّد حتما

مانند امامت جمعه. ولایت نیز چنین است. 

بــراى نقل حوادث   ، ابن اثیر مورّخان بزرگى چون طبرى و 

تــاریــخــى و ذكـــر دوره‌ى‌ حــكــومــت هــاى گــونــاگــون در تــاریــخ، 

واژه‌ى‌ ولایــت را به كار م ىبرند. ابن قتیبه، در كتاب الإمامة 

و السیاسة، از زمــام دارى حاكمان سیاسى، به ولایــت تعبیر 

الحجّاج، ولایــة هشام بن  الولید، ولایــة  مك ىند; مثل ولایــة 
عبدالملك; بدون آنك ه قرینه اى به كار برده باشد.1

 همان اِمــارت و حاكمیّت سیاسى 
ً
بنابراین، ولایــت، عرفا

است كه ترسیمك ننده‌ى‌ اصل حكومت، قطع نظر از نوع آن، 

و شیوه‌ى‌ استقرار مشروعیّت آن م ىباشد. ولایت و اِمارت، 

ممكن است ولایت حق و اِمــارتِ والىِ عادل، یا ولایت باطل 

و امارت والىِ جور باشد. واژه‌ى‌ ولایت، هر دو نوع حكومت را 

شامل م ىشود. 

ـ براى نمونه ر.ك: تاریخ طبرى، ج 4، ص 130 و 164; ابن اثیر، الكامل فى التاریخ،  	1
ج 6، ص 355 و ج 3، ص 89، 184، 242 و 340. و ابن قتیبة، الامامة و السیاسة، 

ج 1، ص 38، و ج 2، ص 7، 39، 141 و 142.
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در روایتى از امام صادِ؟ع؟ ضمن تقسیم ولایت، به ولایت 

، و حلال شمردن اوّل و حرام  والیان عدل و ولایت والیان جور

دانستن دومى، منقول است: 

 وُلاتِه; 
ُ

 والى العادلِ و ولایة
ُ

فوجهُ الحلالِ من الولایةِ ولایة

ــرف وى، ترسیم  ولایـــت والـــى عـــادل و والــیــان منصوب از ط

كننده‌ى‌ چهره‌ى‌ ولایت حلال و مشروع است.

، و ولایة   الوالى الجائرِ
ُ

و امّا وجهُ الحرامِ من الولایةِ فولایة

ولاته، فالعمل لهم و الكسب لهم بجهة الولایة معهم حرامٌ; 

ولایت حاكم ستمگر و ولایت منصوبان از سوى او، چهره‌ى‌ 

حرام ولایت است كه هر گونه رابطه و پیمان با ایشان حرام و 
نامشروع است.1

طبق این تفسیر عرفى از ولایت، تركیب »حكومت ولایى«، 

از نظر ادبى، نادرست و از قبیل اضافه و نسبت دادن یك چیز 

به خود آن چیز اســت; چون حكومت همان ولایــت است و 

مثل آن است كه گفته شود »ولایت ولایى«. ولایت و حكومت 

و اعمال حاكمیت سیاسى، یك حقیقت اند و از این جهت، 

قابل ارزش گـــذارى و مقبول یا مطرود شــدن كلى نیستند، 

بلكه دولت ها و متصدّیان امر ولایــت، در دو گــروهِ مشروع 

، الهى و طاغوتى، قابل طبقه بندى و  و نامشروع، عدل و جور

ارزش گذارى هستند.

ـ شیخ مرتضى انصارى، كتاب المكاسب، ج14، ص 6 و 7. 	1
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ــرد مــطــلــقِ عـــرفـــىِ ولایــــت كـــه در بــالا  ــاربـ ــر از كـ ــظ ــرف ن ص

ــارف  ــع ــگ قـــــرآن و م ــن ــره ــت، ولایـــــت در ف ــذشـ ح آن گـ شــــر

ارزش  از  كــه  دارد  نیز  ویــژه  و  خــاص  اهل بیت؟عهم؟مفهومى 

والا و ب ىنظیرى برخوردار و با قداست و احترام توأم است و 

، تعبیر حكومت ولایى، تعبیرى صحیح و  براساس این تفسیر

قابل قبول خواهد بود. طبق روایات اهل بیت؟عهم؟ولایت، در 

مفهوم ویژه‌ى‌ خود، شرط قبولى اعمال و كلید و رمز هر خوبى 

شناخته م ىشود. در روایت است: 

اگر مردى شب ها را زنده نگهدارد و تمام عمر خود را با روزه 

سپرى كند و تمام دارایـــى خــود را صدقه دهــد و همه ساله در 

مراسم حج شركت جوید، در حالى كه، ولایتِ ولىّ خدا را نشناسد، 

تمام اعمالش بیهوده و بدون ثمر است. این ولایــت، بر نماز، 
زكات، حج و روزه برترى دارد و راز و رمز رسیدن به آنهاست.1

ویژگى هاى جامعه‌ى‌ ولایى 

ــى، نشان  واژه‌ى‌ ولایـــت، در اصــطــاح خــاصّ قــرآنــى و روایـ

م ىدهد كه جامعه‌ى‌ ولایــى داراى ویژگ ىها و خصلت هاى 

سه  در  را  آنها  مــ ىتــوان   
ً
عمدتا كــه  اســت  ب ىنظیرى  متعدّد 

وجهه و قالب مشخّص، معرفى و ارائه نمود:

ـ كلینى، اصول كافى، ج 2. باب دعائم الاسلام، حدیث 5، ص 18ـ19: »عن ابن  	1
ــامُ على خمسةِ اشیاء: على الصلاةِ و الزكاةِ و الحجِّ و  جعفرقال: بُنى الإس
الصّومِ و الولایةِ. قال زرارة: فقلت و أىّ شىء من ذلك أفضل؟ فقال: الولایة 

أفضل، لأنّها مفتاحهنّ و الوالى هو الدلیل علیهنّ«.
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-وجــهــه‌ى‌ نخستِ جامعه‌ى‌ ولایـــى، بــه هــم پیوستگى و 

اتّحاد و یكپارچگىِ گروهى موحّد و مؤمن است كه در مسیر 

ــد; ایــمــانــى مبتنى بر  ــ ىدارن ــرم ــد گـــام ب انــدیــشــه و هـــدف واحـ

گاهى كافى دارنــد; با هم  اندیشه‌ى‌ صحیح و اعتقاد قلبى و آ

مهربان اند و به یكدیگر عشق مىورزند: 

وْلِـیاءُ بَعْض<1. 
َ
>وَالمُـؤْمِنُونَ وَالمُـؤْمِناتُ بَعْضُـهُمْ أ

یكدیگر  با  مؤمنان  جدای ىناپذیر  و  مستحكم  جوشش 

كــه بــر اســـاس عشق بــه خــداونــد و ایــمــان شكل م ىگیرد و 

براى منافع حزبى یا جناحى و دنیوى و رسیدن به متاع مادى 

فه‌ى‌ تشكیل 
ّ
و طعمه‌ى‌ چرب زر و زور نیست، نخستین مؤل

جبهه‌ى‌ اهل ولایت و جامعه‌ى‌ ولایى است.

از وابستگى  - دومــیــن وجــهــه‌ى‌ جامعه‌ى‌ ولایـــى، پرهیز 

بــه كــافــران، مــعــانــدان و دشــمــنــان راه خــداســت. افـــراد این 

، اندیشه ها و  جامعه، ذره اى تحت فرمان آنان و تأثّر از افكار

، قطع  نظریه هاى جبهه‌ى‌ مقابل قرار نم ىگیرند. البته، منظور

و  جوهرى  پیوند  بلكه،  نیست;  اقتصادى  یا  سیاسى  روابــط 

وابستگى به دشمن است كه به شدت طرد م ىشود: 

وْلِیاءَ بَعْضُهُمْ 
َ
صارى أ خِذُوا الیَهُودَ وَالنَّ ذِینَ آمَنُوا لا تَتَّ

َّ
ها ال یُّ

َ
>یا أ

هُ مِنْهُمْ< اى مؤمنان، یهودیان 
َ
مْ فَإِنّ

ُ
هُمْ مِنْك

َّ
وْلِیاءُ بَعْضوَمَنْ یَتَوَل

َ
أ

و مسیحیان را از اولیا و افراد جبهه‌ى‌ خودى قرار ندهید، آنان 

ـ سوره‌ى‌ توبه )9( آیه‌ى‌ 71. 	1
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اولیاى یكدیگرند. هر كس از شما با آنان پیوند برقرار كند، از 
آنان به شمار م ىآید.1

- ركن ركین و رأس هرم تحقّق جامعه‌ى‌ ولایــى، وجهه‌ى‌ 

سوم آن اســت. بــراى پیوند قلب هاى مؤمنان به یكدیگر و 

تشكیل یك جبهه‌ى‌ واحــد در برابر بیگانه، وجــود یك قلب 

تپنده ضــرورى اســت; یعنى رهبرىِ نافذ و متمركزى كه آحاد 

گاهى و بینش خود و با اعتقاد و ایمان قلبى  مردم، با ارتقاى آ

خــویــش، از روى طــوع و رغبت و بــا شــوِ و اشتیاِ، بــا او ارتباط 

عقلانى و عاطفىِ مستحكم برقرار كنند; محورى كه، همانند 

قطب یك آسیاب، همه‌ى‌ جناح ها را به دور خود جمع كند; از 

تعارض ها جلوگیرى نماید و همه‌ى‌ نیروها را به یك سمت 

و سو هدایت كند. مقام چنین رهبرى، همان مقام امامت و 

ولایت امّت است. 

ــدون مــشــخّــص شـــدن ولـــى،  ــ ــى، ب ــ تــحــقّــق جــامــعــه‌ى‌ ولایـ

غیرممكن است. به عنوان مثال، مسلمانان صدر اسلام، در 

شهر مدینه، داراى جامعه‌ى‌ ولایى بودند; چرا كه با گرد آمدن 

دور شمع وجود پیامبر اكرم؟ص؟تشكیل حكومت ولایى داده، 

یك امّت را پدید آوردنــد; ولى پس از رحلت، جامعه از ولىّ الله 

روى برتافت و غیر ولایى گردید، و پس از بیست و پنج سال كه 

دوباره به ولىّ الله روى آورد، جامعه‌ى‌ ولایى تشكیل شد. 

ـ سوره‌ى‌ مائده )5( آیه‌ى‌ 51. 	1
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با این تفسیر از ولایت، حكومت ولایى، تركیبى غیرمنطقى 

و ناصواب نیست. حكومت ولایى، در جامعه اى ولایى قابل 

ــردم، با  ــى، حكومتى اســت كه م تحقّق اســت. حكومت ولای

گاهى، بصیرت و اعتقاد قلبى، امــام و رهبر خود را بر  ایمان، آ

م ىگزینند و عاشقانه به سوى او م ىشتابند. امام و پیشوایى 

گاهى، عدالت و شجاعت، و  آ ، علم و  كه در بصیرت و تدبیر

تقوا و دورى از رذایل اخلاقى، شرایط امامت و ولایت را به طور 

كافى و كامل داراســت; رهبرى كه همچون قلبى تپنده، تمام 

نیروهاى جامعه را به پیكرى واحد و متّصل و همسو تبدیل 

آنگاه جامعه با حركت هماهنگ به سوى كسب  مك ىند، و 

كمالات و ارتقا در تمامى ابعاد، به راه خود ادامه م ىدهد. 

جامعه‌ى‌ بدون ولایت، جامعه اى مرده و ظلمانى است. 

چنانك ه در روایت است:

 الجاهِلیّةِ; 
َ

 إمــامَ زمــانِــه مَــاتَ میتَة
ْ

ــمْ یَــعــرِف
َ

ــاتَ و ل مَــن م

جامعه اى كه امام خود را نشناسد در جاهلیت به سر م ىبرد. 

ــه تــمــام  ــت كـ ــ ــت، جـــامـــعـــه اى اس ــ ــ جــامــعــه‌ى‌ داراى ولای

استعدادها در آن امكان رشد دارد و انسان ها را به تكامل 

م ىرساند. در جامعه‌ى‌ ولایى، ولىّ و حاكم، جامعه را در راه خدا 

قرار م ىدهد، و آحاد آن را اهل ذكر و یاد خدا مك ىند، عدالت 

انــســان هــا محترم شمرده  و حقوِ و شــرف  بــرقــرار  اجتماعى 

جلوگیرى  پلید ىها  از  و  م ىیابد  اشاعه  نی ىكها  م ىشود، 
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، مجرىِ قانون خداست  م ىشود. در چنین جامعه اى ولىّ امر

و از خود هیچ اراده و اختیارى جز اجراى دستورات شریعت و 

رعایت مصالح امّت اسلامى نخواهد داشت:

كوةَ وَ  لوةَ وَ ءَاتَوُا الزَّ قامُوا الصَّ
َ
رضِ أ

َ
ناهُمْ فىِ الأ

َّ
ذینَ إِنْ مك

َّ
ل
َ
>ا

ر<;1 همانان كه وقتى در زمین 
َ

مُنْك
ْ
وفِ وَ نَهُوْا عَنِ ال مَعْرُ

ْ
وا بِال مَرُ

َ
أ

تمكّن و نیرویى بیابند، به اقامه‌ى‌ نماز و پرداخت زكات و امر 

به معروف و نهى از منكر م ىپردازند. 

م ىتواند  كــه  اســت  اســتــوارى  قلعه‌ى‌  ولایـــى،  حكومت 

ــاره‌ى‌ دردهـــاى بشر بــاشــد. نــمــونــه اى از تحقّق حكومت  چـ

ولایى، حكومت علوى است: 

مِنَ 
َ
أ  حِصْنى 

َ
مَنْ دَخَل

َ
بى طالب حِصْنِى، ف

َ
ا  عَلىِّ بْنِ 

ُ
وِلایَــة

مِنْ عَذابِى.

ده سال حكومت ولایى نبىّ اكرم؟ص؟در مدینه و پنج سال 

حكومت ولایــى مــولاى متّقیان على؟ع؟ در كوفه، پایه گذار 

، نه تنها جهان  تمدّن اسلامى در قرن هاى بعدى شد. هنوز

اســام، بلكه جهان بشرى، از بركات دو دولت نبوى و علوى 

آینده هــم، تنها، حكومتِ ولایــىِ حضرت  متنعّم اســت. در 
مهدى؟عج؟ است كه منجى بشر خواهد شد.2

ـ سوره‌ى‌ حج )22( آیه‌ى‌ 41. 	1
ـ براى آشنایى بیش تر با جامعه‌ى‌ ولایى و ولایت در مفهوم خاصّ قرآنى و  	2

روایى ر.ك: سید على خامنه اى، ولایت.



هیقف تیاول مومفه و انعم :لوا لصف

21

ع ولایتى دارد؟ ولایت فقیه چیست؟ و فقیه چه نو

ــام آن  ــه روشـــن شـــدنِ مــفــهــومِ ولایـــت و اقــس ــا تــوجــه ب ب

در دو پــرســش پیشین، در پــاســخ ایــن پــرســش كــه ولایــت 

فقیه چیست، و اینك ه در نظریه‌ى‌ ولایــت فقیه كــدام یك از 

اقسام یادشده‌ى‌ ولایــت، مورد نظر است، باید گفت: كسى 

او  نم ىخواهد  و  نیست  تكوینى  ولایــت  مدّعى  فقیه،  ــراى  ب

جهان  قانونمند ىهاى  و  خلقت  نــظــام  تصرفك ننده‌ى‌  را 

به  ، فقیهى، 
ً
احیانا كند;1گرچه ممكن است  آفرینش معرفى 

طور فردى، در اثر مجاهدت نفسانى و بزرگى روح، به درجاتى 

م 
َ
از كمال برسد كه توان تصرّف تكوینى در بخش هایى از عال

را دارا باشد. 

ــت فقیه  ــــت، در نــظــریــه‌ى‌ ولایـ پــس آنــچــه از مــفــهــوم ولای

ــه خـــداونـــد ســبــحــان و امــامــان  اراده مـــ ىشـــود، آن اســـت ك

معصوم؟عهم؟حق قانون گذارى، اجراى قانون، تصرف و تدبیر 

امور اجتماعى و امامت سیاسى جامعه را كه نیاز قطعى تمامى 

كرده اند.  جعل  جامع الشرایط  فقیهان  بــراى  اســت،  جوامع 

فقیه، كسى اســت كه دین شناس باشد و با بــرخــوردارى از 

ملكه‌ى‌ اجتهاد و قــوّه‌ى‌ استنباط احكام شرعى از منابع آن، 

توان استخراج حكم الهى را، در هر مسئله و حادثه‌ى‌ فردى 

یا اجتماعى دارد. فقیه با ولایــت تدبیرى و سیاسى خــود، بر 

تصمیم  اجتماعى  مصالح  و  ســنّــت،  و  كتاب  منابع  اســاس 

ـ ر.ك: امام خمینى، ولایت فقیه، ص  41 ـ 42 و همو كتاب البیع، ج2، ص 466. 	1
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اطاعت  و  پیروى  به  موظّف  مــردم  كه  همان طور  و  م ىگیرد 

از حكم او هستند، خــود او هم مستثنا نیست و باید از آن 

حكمى كه خودش استنباط و صادر كرده است، پیروى نماید، 

وگرنه از ولایت ساقط م ىشود. 

وقتى كه میرزاى شیرازى براساس ولایت شرعى خود و به 

خاطر مصالح اسلامى، به تحریم تنباكو حكم مك ىند، خود او 

نیز باید، همانند مردم، از این حكم پیروى كند. 

به تعبیر حضرت امــام؟ره؟ حكومت در اســام، حكومت 

قانون است;1آن هم قانون الهى كه بر طبق مصالح و مفاسد 

دنیوى و اخروىِ واقعى بشر وضع گردیده است. در حقیقت، 

كه تدبیر و تنظیمك ننده‌ى‌  الهى اســت  ایــن فقه و شریعت 

حیات فــردى و جمعى اســت، نه شخص فقیه. فقیه از نظر 

شخصیّت حقیقى، با افراد جامعه، هیچ تفاوتى ندارد. 

ولایـــت ســیــاســى، در اخــتــیــار فــقــاهــت اســـت و فــقــیــه، در 

مقام یك قــانــون دان و كسى كه خبره و كارشناس اســت و 

توان استنباط حكم و قانون را دارد، داراى این ولایت شده 

اســت. البتّه ایــن شــؤون و اخــتــیــارات، بــراى مجتهدِ مطلق 

كه  اســت  كسى  نــه مجتهدِ متجزّى. مجتهد مطلق،  اســت، 

كارشناسِ كامل دین باشد; یعنى در تمامى احكام دینى و در 

احكام سیاسى،  از عبادات، معاملات،  اعم  زمینه ها،  جمیع 

ـ ر.ك: امام خمینى، ولایت فقیه، ص 61، و همو كتاب البیع، ج 2، ص 461 -  	1
.465
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اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و امور بین الملل، توان 

استنباط داشته باشد و بتواند حكم الهى را به صورت مستند 

ارائــه دهد، و در هیچ مسئله‌ى‌ مستحدثه اى، از اِعــام حكم 

شرعى عاجز نباشد. 

بنابراین در پاسخ اینك ه ولایت فقیه چیست، م ىتوان 

گفت: حق تصرف، تدبیر و تنظیمى است كه درباره‌ى‌ جامعه 

و مسائل اجتماعى، به تبع ولایت امامان معصوم؟عهم؟ براى 

فقیه جامع الشرایط جعل شده است. پس ولایت فقیه، به 

معناى قیمومیّت بر محجوران نیست. منظور از این ولایت، 

خلافت تكوینى و الهى فقیه هم نیست. و نیز چنین نیست 

ح باشد;  كه براى فقیه، مقام وساطت میان مردم و خدا مطر

اربابان  كه در جهان مسیحیت، در قــرون وسطى،  آن چنان 

كلیسا، خویش را حاكم مطلق و واسطه‌ى‌ میان خدا و خلق 

و  مــســؤول  مقامى،  هیچ  بــرابــر  در  را،  خــود  و  م ىپنداشتند، 
پاسخ گو نم ىدیدند.1

در پایان، تذكر این نكته مفید است كه ولایت یادشده، 

بــراى هر فقیهى وجــود نــدارد. عــاوه بر فقاهت كه شرط لازم 

ولایــت اســت، شــرایــط بسیار مهم و اســاســى دیــگــرى، نظیرِ 

ــدرت تــجــزیــه و  ــوانِ تــدبــیــر و مــدیــریّــت جــامــعــه، قـ ــ ــت، ت ــدال ع

گاهى از روابط حاكم بر  تحلیل مسائل سیاسى و اجتماعى، و آ

ـ ر.ك: شهید مرتضى مطهرى، علل گرایش به مادّیگرى، ج 1، ص 553 - 555.  	1
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كشورهاى جهان را نیز باید دارا باشد. این ولایت، براى فقیهى 
جعل شده است كه جامع الشرایط باشد.1

ـ ر.ك: امام خمینى، صحیفه‌ى‌ نور، ج 20، ص 459 و ج 21، ص 371. 	1
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دنیا  و  دیــن  سلامت  باعث  و  لازم  فقیه  ولــی  از  اطاعت  چــرا 

است و نظام پادشاهی اینگونه نیست؟

-اصل لزوم اطاعت و تبعیت از ولی فقیه مستند به ادله 

عقلی و نقلی اســـت. از نظر عقلی، ضـــرورت وجـــود قــانــون و 

ج  حکومت برای ایجاد نظم و امنیت و جلوگیری از اختلاف و هر

ج قابل تردید نیست و با توجه به ضرورت عقلی تشكیل  و مر

حكومت دینی در عصر غیبت و نسخ نشدن احكام شریعت 

ــرای احكام اســام در همه ابعاد سیاسی و  اســام و لــزوم اج

عصر  در  معصوم؟ع؟  به  نداشتن  دسترسی  و  آن  اجتماعی 

غیبت یا باید معتقد باشیم كه خداوند متعال در عصر غیبت 

دســت از اجـــرای احــكــام سیاسی اجتماعی اســام بــر داشته 

و مــردم را به حال خود واگــذار نموده یا می‌پذیریم كه اجرای 

احكام اسلام لازم است. فرض اول به دلیل آنكه نقض غرض 

از هدایت الهی است، قابل پذیر نیست.»از غیبت صغرى تا 

كنون كه بیش از هزار سال م‌ىگذرد و ممكن است صد هزار 

سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نكند كه حضرت تشریف 

بیاورد، در طول این مدت مدید احكام اسلام باید زمین بماند 

ج  ج و مر و اجــرا نشود، و هر كه هر كــارى خواست بكند؟ هــر

است؟ قوانینى كه پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و 

اجراى آن بیست و سه سال زحمت طاقت فرسا كشید فقط 

براى مدت محدودى بود؟ آیا خدا اجراى احكامش را محدود 

كــرد به دویست ســال؟ و پس از غیبت صغرى اســام دیگر 
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همه چیزش را رهــا كــرده اســت؟ اعتقاد به چنین مطالبى یا 

اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است. 

هیچ كس نم‌ىتواند بگوید دیگر لازم نیست از حدود و ثغور 

و تمامیت ارضى وطن اسلام‌ى دفاع كنیم؛ یا... قانون كیفرى 

اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود. هر كه اظهار كند كه 

تشكیل حكومت اسلامى ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراى 

احكام اسلام شده، و جامعیت احكام و جاودانگى دین مبین 
اسلام را انكار كرده است.«1

بنابر ایــن، باید بپذیریم كه اجــرای احكام اســام در عصر 

غیبت لازم اســـت، بــا وجـــود عــدم دســتــرســی بــه معصوم یا 

اداره  می‌تواند  ویژگی  هر  با  كسی  هر  كه  شویم  معتقد  باید 

و رهبری جامعه را بر عهده بگیرد و یا آنكه قائل بشویم كه 

نزدیك ترین و مناسب ترین گزینه به معصوم؟ع؟ باید اداره 

و رهبری جامعه اسلامی را بر عهده بگیرد. بی تردید عقل و 

عقلا می‌پذیرند كه با عدم دسترسی به یك امر در حد مطلوب، 

نزدیك ترین گزینه به آن انتخاب شــود. از این رو در هنگام 

رهبری  ــرای  ب شخصی  معصوم،  امــام  بــه  نداشتن  دسترسی 

جامعه اسلامی معین می‌شود كه از آشنایی لازم با احكام و 

مبانی اسلام)فقاهت( برخوردار باشد و دارای عدالت و تقوا 

باشد و در امــور با مشاوران و متخصصان مربوطه مشورت 

نماید و این شرایط و ویژگیها موجب می‌شود كه احتمال خطا 

. موسوی خمینی، سید روح الله، ولایت فقیه، پیشین، ص27-28 	1
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و اشتباه در او به میزان قابل توجه و تا حد امكان كاهش پیدا 

كند و چنین رویه‌ای مورد پذیرش عقل و عقلا و مطمئن ترین 

شیوه اداره حكومت اسلامی در عصر غیبت با عدم دسترسی 

نیز  و  انسان  اجتماعی  بود.»حیات  خواهد  معصوم  امــام  به 

كمال فردی و معنوی او، از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد 

فردی و اجتماعی است كه مصون و محفوظ از ضعف و نقص 

، نیازمند حكومتی دینی  و خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر

و حاكمی عالِم و عــادل است بــرای تحقّق و اجــرای آن قانون 

كامل. حیات انسانی در بُعد فردی و اجتماعی‏اش، بدون این 

دو و یا با یكی از این دو، متحقّق نمی‏شود و فقدان آن دو، 

ج و فساد و تباهی جامعه  ج و مر در بُعد اجتماعی، سبب هر

می‏شود كه هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی‏دهد. این 

برهان كه دلیلی عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی 

نیست، هم شامل زمــان انبیاء ؟عهم؟ می‏شود كه نتیجه‏اش 

ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوّت رسول 

خاتم؟ص؟ است كه ضــرورت امامت را نتیجه می‏دهد، و هم 

ناظر به عصر غیبت امام معصوم است كه حاصلش، ضرورت 
ولایت فقیه می‏باشد.«1

در روایــات نیز تعابیری همچون »فانّهم حجّتی علیکم و 

»فلیرضوا به حکماً فانّی قد جعلته  و  انا حجّه الله علیهم«2 

. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت،قم: مرکز نشر  	1
اسرا، 1385، ص 151 ـ 152. 

. الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، بیروت: دار احیاء التراث،  	2
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فانّما  منه،  یقبله  لــم  و  بحکمنا  حکم  فــاذا  حاکماً  علیکم 

استخف بحکم الله و علینا ردّ و الرادّ علینا الرادّ علی الله و هو 

علی حدّ الشرک بالله «1به خوبی بیانگر لزوم تبعیت و اطاعت 

از  ایشان در عصر غیبت  است.

2. در ولایت فقیه مسأله شایستگی و صلاحیت ولی فقیه 

برای اداره جامعه اسلامی و مبتنی بر ویژگی‌ها و شاخص‌های 

عدالت و تقوا است. در واقع اطاعت و تبعیت از ولی فقیه در 

راستای اطاعت از قانون اســام است و ولی فقیه به عنوان 

حافظ احکام و دستورات اسلام و مجری آن در عصر غیبت، 

مورد اطاعت مردم قرار می‌گیرد. از این رو این اطاعت و پیروی، 

ج از این  مشروط به رعایت احکام و قوانین اسلامی است و خار

؟عهم؟  چارچوب نه تنها ولی فقیه بلکه پیامبر اکرم و ائمه اطهار

نیز ولایتی نــدارنــد، از ایــن رو حضرت امــام حکومت اســام را 

فرمودند:»حكومت  و  دانسته  قانون  حکومت  حقیقت  در 

اسلام حكومت قانون است. در این طرز حكومت، حاكمیت 

منحصر به خداست و قانون، فرمان و حكم خداست. قانون 

اسلام، یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامى حكومت 

تــام دارد. همه افـــراد، از رســول اكــرم؟ص؟ گرفته تا خلفاى آن 

حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونى 

كه از طرف خداى تبارك و تعالى نازل شده و در لسان قرآن و 

ج 18، ص 101.
. همان، ج 18، ص 99. 	1
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اكــرم بیان شــده اســـت«1و فرمودند:»آنچه که در اسلام  نبى 

 ، حکومت می‌کند، فقاهت و عدالت است و به تعبیر دیگر

ــردم در اســـام، قــانــون الهی اســت نــه شخص  حاکم و ولــی م

خاص زیرا شخص فقیه، یک تافته جدا بافته از مردم نیست، 

بلکه او نیز همانند یکی از آحاد مردم، موظف به رعایت احکام 

و قوانین الهی است.«2 

. موسوی خمینی، سید روح الله، ولایت فقیه، پیشین، ص  45-44 	1
. موسوی خمینی، سید روح الله، البیع، قم: اسماعیلیان، 1363، ج2،ص 464 	2





فصل دوم: مستندات 
یّه‌ى‌ ولایت فقیه نظر

فهم  قابل  كه  فقیه،  ولایت  یّه‌ى‌  نظر براى  دلیل  ین  ساده تر

عموم باشد، چیست؟

براى ارائه‌ى‌ دلیلى كه براى تمامى سطوح جامعه ملموس 

و روشــن بــاشــد، تــوجّــه بــه دو مــقــدّمــه، مفید اســت. ایــن دو 

مقدمه از امورى هستند كه همه‌ى‌ انسان ها همواره با آنها 

سروكار داشته، طبق آن، روش زندگى خود را در تمامى ابعاد 

فردى و اجتماعى و در همه‌ى‌ موضوعات و زمینه ها تنظیم 

م ىنمایند.

ع به كارشناس امین مقدّمه‌ى‌ اوّل: رجو

براساس یك درك مشترك عقلایى، كه تمامى خردمندان 

ــد، انسان ها كار  آن را سیره و روش زندگى خــود قــرار داده انـ

ــزرگ و پر  خــود را، در كوچك ترین مـــوارد، تــا كــارهــاى بسیار ب

اهمّیّت، به فردى واگــذار مك ىنند كه در آن مــورد، اولاً، خبره 

، مورد اعتماد و امین باشد. بشر چنین 
ً
و كاردان باشد وثانیا
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بــوده كه از احــداث یك واحــد مسكونى كوچك تا راه انـــدازى 

، رعایت این دو شرط را وظیفه‌ى‌  پروژه هاى عظیم و غول پیكر

خود م ىدانسته است. جوامع، در هر حدّى از توسعه و تمدّن 

كه قرار گرفته اند، به این سیره‌ى‌ عقلایى پا ىبندند. 

ــورد تــوجّــه آمــوزه هــاى دینى نیز قــرار  ایــن اصــل عقلایى م

گرفته است. چنان كه قرآن كریم از قول حضرت یوسف؟ع؟ 

نقل مك ىند: 

ی حَفِـیظٌ عَلِـیمٌ<.1  ِ
ّ رضِإِن

َ
نِی عَلى خَزائِنِ الأ

ْ
 اجْعَل

َ
>قال

یوسف از آن رو خــزانــه دارى خــود را بر ملك مصر به عزیز 

ــد دو ویــژگــى تــعــهّــد و  مــصــر پــیــش نــهــاد داد كــه خـــود را واجـ

امانت دارى )حفیظ( و كاردانى ومهارت )علیم( در این زمینه 

م ىدانست.

یجى مقدّمه‌ى‌ دوم: اصل تنزّل تدر

خرد  و  اندیشه  نیروى  راه نمایى  اســاس  بر  عقلا،  همه‌ى‌ 

ــود شیوه  خــویــش، هــمــواره در زنــدگــى فـــردى و اجتماعى خ

و روشــى را بــرگــزیــده انــد كــه از آن بــا نــام اصــل تــنــزّل تدریجى، 

مــ ىتــوان یــاد نــمــود.2 بــر اســاس ایــن اصــل، هــرگــاه شــرایــط به 

گــونــه اى تحمیل شــد كــه آدمــى را از دســت یافتن بــه هدف 

نخست و مطلوب ایــده آل خود محروم ساخت، چنانچه آن 

ـ سوره‌ى‌ یوسف )12( آیه‌ى‌ 15.  	1
ـ ر. ك: محمد تقى مصباح یزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 2، ص 9. 	2
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 ، مطلوب از امور حیاتى و ضــرورى فرد یا جامعه بود، به ناچار

اندىك در شرایط مطلوب و خواسته‌ى‌ خویش تعدیل نموده، 

به مطلوب درجــه‌ى‌ دو و سه و پایین تر م ىاندیشد; مثلا در 

زندگى فردى، بیمارى كه درمان خویش را موقوف بر مراجعه 

به پزشك متخصّص ماهر و با تجربه م ىبیند، اگردر شرایط یا 

محیطى قرار گیرد كه دست رسى به چنین پزشىك ناممكن 

باشد، هرگز دست روى دست نم ىگذارد; بلكه در این موارد، 

هم به حكم عقل و فطرت و هم بر اساس سیره‌ى‌ عقلا، تن 

متخّصص  غیر  پزشك  به  را  ــداوا  م داده،  تحمیلى  شرایط  به 

و عمومى واگـــذار مك ىند; چــرا كــه حفظ حیات خویش را در 

درجه‌ى‌ اوّلِ ضرورت م ىشمرد. 

انــســان هــا در تــمــامــى زمــیــنــه هــا چــنــیــن انــد و در صــورت 

ــرورت، از شــرایــط درجـــه‌ى‌ اوّل عـــدول مك ىنند. در امــور  ــ ض

وقتى  حكم فرماست.  روش  و  سیره  همین   ، نیز اجتماعى 

یك مدیر لایق و شایسته، میان مطلوب واقعى و مطلوب در 

ــده آل را  دســت رس شكافى مشاهده نمود و رسیدن به ای

دور از دست رس دانست، براى رسیدن به هدف، به راه هاى 

هم،  عرفى  المثل  ضرب  در  چنانچه  اندیشید;  خواهد  دیگر 

طبق همین قاعده، گویند: »آب دریا را اگر نتوان كشید، هم به 

قدر تشنگى باید چشید.«

ــام نــه تنها بــا ایـــن ســیــره و روش عــقــایــى مخالفت  اسـ

ننموده و مــردم را از پــیــروى آن نهى نــكــرده اســت، بلكه در 
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از این روش  از مقرّرات دینى، شاهد پیروى اســام  بسیارى 

م ىباشیم; به عنوان نمونه، در احكام نماز است كه نمازگزار 

باید نماز را بــه حالت ایــســتــاده بــخــوانــد، امّــا فــردى كــه تــوان 

ایستادن ندارد، طبق فقه اسلامى، باید نشسته نماز بخواند 

و  نم ىشود;  برداشته  او  از  تكلیف  ولــى  خوابیده;  حتّى  یا  و 

یــا فــردى كــه در اثــر جــراحــت و زخــم، نم ىتواند وضــو بگیرد، 

كه  را  یعنى عضوهایى  اســت;  وظیفه اش وضــوى جبیره اى 

جراحت ندارد، به صورت عادى م ىشوید و در عضو مجروح، 

با كشیدن دست تَر بر روى پانسمان، به وظیفه‌ى‌ دینى خود 

رفتار م ىنماید; و از احكام وقف است كه وقتى امكان عمل 

با هدف  كه  راهــى  را در نزدیك ترین  به وقــف نبود، موقوفه 

واقف منطبق باشد، مصرف مك ىنند; مثلا اگر منافع و درآمد 

باغى وقــف خریدن شمع بــراى مسجد باشد، اكنون كه نیاز 

به شمع از میان رفته اســت، همان درآمــد را صرف كارهایى 

نزدیك با این هــدف، مثل روشنایى برِ و غیره م ىنمایند، تا 

حتّى الامكان، هدف واقف را تأمین كنند. 

در پاره اى از روایات به این اصل عقلایى اشاره شده است; 

؟ع؟ نقل است كه:  مثلا از حضرت امیر

;1 اگر كارى سخت و مشكل  المیسور لا یسقط بالمعسور

شده است موجب نم ىشود كه انسان از انجام كار میسور و 

ـ شیخ انصارى، مجموعه تراث الشیخ الاعظم، ج 25، فرائد الاصول، ص 390 به  	1
نقل از: عوالى اللآلى، ج 4، ص 48، حدیث 205.
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در حدّ توان، منصرف شود. 

و در حدیثى دیگر است: 

ه;1 مطلوب و هدفى كه به صورت 
ّ

ه لا یترك كل
ّ

ما لا یدرك كل

صددرصد، دست یافتنى نیست، به طور كامل رها نم ىشود.

تبیین دلیل:

، در  اكنون باید دیــد، با توجّه به دو اصــل عقلایى مــذكــور

مسئله‌ى‌ حــكــومــت و نــظــام ســیــاســى، كــه حــیــاتــ ىتــریــن امــر 

اجتماعى به شمار مــ ىرود، مطلب چگونه اســت; به ویــژه با 

عنایت به این نكته كه موضوعِ حكومت قدرت است و قدرت 

با توجّه به انبوه امكانات اقتصادى، نظامى، فرهنگى، سیاسى 

و  وسوسه انگیز  بسیار  م ىشود،  انباشته  آن  در  كه  غیره  و 

مخاطره آمیز است و سعادت و سیادت و كمال و تعالى فرد و 

جامعه، در گرو كفایت وسلامت آن است. 

با توجّه به ضــرورت دولت و حاكمیّت سیاسى و اهمّیّت 

آن در تأمین معاش و معاد انسان، به حكم سیره‌ى‌ عقلایى 

كه در مقدّمه‌ى‌ نخست گذشت، باید نظام سیاسى و رهبرى 

جامعه، به كسى سپرده شود كه: 

اولا، از هر جهت دانــا و توانا بــوده، هم قانون و مقررات را 

بشناسد و هم كفایت و لیاقت لازم را در مدیریّت و امامت 

ـ همان، به نقل از عوالى اللآلى، ج 4، ص 48، حدیث 207. 	1
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؟ع؟  جامعه و اجراى قوانین دارا باشد. چنانك ه حضرت امیر

م ىفرماید: 

ایّــهــا الــنــاس انّ احـــقّ الــنــاس بــهــذا الامـــر اقــواهــم علیه و 

اعلمهم بأمرالله فیه;1 اى مردم سزاوراترین فرد براى امامت و 

رهبرى جامعه، پرتوان ترین و داناترین مردم به امر خداوند، 

در این باره است. 

، در روایتى، با وادار كردن مردم به تأمّل  امام صادِ؟ع؟ نیز

و اندیشه، به خــداونــد سوگند یــاد مك ىند كــه، هرگاه كسى 

گوسفندى داشته و آنها را در اختیار چوپانى قرار داده باشد، 

گاه تر براى این كار یافت، به سراغ او م ىرود و  وقتى چوپانى آ

گوسفندان خویش را به او م ىسپارد.2 

ثانیاً، از امانت و تعهّد كافى برخودار باشد; كسى كه نه تنها 

قــدرت نمك ىند و مرتكب تقصیر  از  هیچ ســوء استفاده اى 

سهوى  اشتباه  و  خطا  از  بلكه  نم ىشود،  عمدى  عصیان  و 

امــانــت م ىتواند با  بــا كمال  ــت،  بــه دور اس و ناخواسته نیز 

سكّان دارى خویش،كشتى جامعه را از بــوران حــوادث عبور 

داده، به سرمنزل نجات و فلاح رهنمون شود. 

بر  ایــن صفات  در تطبیق  و اساسى  اكنون پرسش مهم 

افراد است. كدامین فرد از آحاد بشر را م ىتوان یافت كه هم 

ـ نهج البلاغه، خطبه‌ى‌ 173.  	1
ـ وسایل الشیعه، ج 11، ص 35. 	2
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قانون را بشناسد و توانا در اجــراى آن باشد، هم مورد وثوِ و 

اطمینان كامل باشد؟ 

در پاسخ باید گفت: در هر جامعه اى، بر اساس باورها و 

اعتقاداتى كه مردم آن جامعه دارند، این افراد را باید شناسایى 

نمود; امّا در جامعه‌ى‌ اسلامى، كسى كه از هر فردى به احكام 

گــاه تــر باشد و بر باطن علوم وحیانى و  آ آمــوزه هــاى دینى  و 

آموزه هاى قرآنى، واقف و از كفایت و توانایى لازم براى رهبرى 

، دامــنــش از  و امــامــت امّــت بــرخــوردار باشد و از ســوى دیــگــر

عصیان و خطا و قصور و تقصیر پاك باشد، بر طبق اندیشه‌ى‌ 

امامت كه در مكتب تشیّع منعكس است، كسى جز پیامبر 

اكـــــرم؟ص؟در درجــــه‌ى‌ نــخــســت، و امـــامـــان مــعــصــوم دوازده 

گانه؟عهم؟در مرتبه‌ى‌ بعدى، نم ىباشد.1 این نسخه‌ى‌ مطلوب 

و ایده آل در امر امامت و زمام دارى جامعه‌ى‌ اسلامى است.

لیكن این نسخه و شرایط ایــده آل براى امامت و رهبرى، 

امّــا در  تنها در حــال حضور معصوم؟ع؟ امكان پذیر اســت. 

شرایط كنونى كه عصر غیبت را سپرى مك ىنیم و دست رسى 

به معصوم؟ع؟، بــراى سپردن امــر امامت و سیاست به او، 

ناممكن است، باید چه چاره اى اندیشید؟ 

ــل عــقــایــى تــنــزّل تــدریــجــى كــه در  ــاس اصـ پــاســخ، بــر اســ

آن گذشت، به خوبى روشــن و آشكار  مقدمه‌ى‌ دوم تبیین 

ـ ر.ك: شیخ طوسى، تلخیص الشافى، ج 1، ص 180 و شهید مطهرى، امامت و  	1
رهبرى، مجموعه آثار، ج 4، ص 839. 
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است. با توجه به اینك ه جامعه نم ىتواند بدون حاكمیّت 

سیاسى به حال خود رها شود و حیات جمعى بشر موقوف 

بر تشكیل دولت است، در عصر غیبت باید به سراغ فردى 

رفت كه حتّ ىالامكان با شرایط امامت سیاسى و پیشوایى 

ظاهرى معصوم با قطع نظر از ابعاد باطنى و ولایــت تكوینى 

ایــشــان، كه از موضوع بحث بیرون اســت ـ منطبق باشد; و 

در بُعد ظاهرى كسى را باید یافت كه از نظر دانایى در دین 

در  سیاست،  در  صداقت  و  امانت  و  مدیریّت  در  توانایى  و 

ــه‌ى‌ دوم پــس از مــعــصــوم؟ع؟قــرار گــیــرد، و بــه اصــطــاح،  درجـ

تال ىتلو او شمرده شود. چنین فردى در جامعه‌ى‌ اسلامى، 

جز فقیه جامع شرایط رهبرى و امامت نیست، كه در زمینه‌ى‌ 

علم و دانش، فقاهت او جا ىگزین مقامِ علمِ الهىِ معصوم 

به دین م ىشود و در زمینه‌ى‌ مدیریّت، كفایت و مدیریّت 

او جا ىگزین امامت معصوم  و مدبّریّت و قــدرت اجتماعى 

قــرار م ىگیرد و در زمینه‌ى‌ امــانــت دارى و صداقت، عدالت 

او جا ىگزین عصمت امــام معصوم؟ع؟ قــرار خواهد گرفت; 

این است كه م ىتوان گفت: ولایت فقیه، معنایى جز رجوع 

، مدبّر و عــادل كه از دیگران به امام  به اسلام شناسى مدیر
معصوم؟ع؟ نزدیك تر است، ندارد.1

ـ محمد تقى مصباح یزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 1، ص 56. 	1
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چه دلیل عقل‌یاى براى اثبات ولایت فقیه وجود دارد؟1

ــه و مستندات 
ّ
در پاسخ این پرسش م ىتوان گفت: ادل

آثار نوشتارى و  عقلى متعدّدى، براى اثبات ولایت فقیه، در 

گفتارى اندیشمندان اسلامى، به چشم م ىخورد كه بررسى 

از عهده‌ى‌ این فرصت بیرون  آنها  و تجزیه و تحلیل همگى 

ه كه روشن تر و درحدّ 
ّ
است2. در اینجا، تنها به ذكر یىك از ادل

فهم همگانى است و از اصطلاحات تخصّصىِ كلامى و فلسفى 

در آن استفاده نشده است، اشاره م ىشود. دلیل عقلى مورد 

نظر داراى چند مقدّمه است:

در  ــت  ــالـ دخـ مــســتــلــزم  ــه  ــع ــام ج اداره‌ى‌  و  ــت  ــوم ــك ح  .1

بخش هاى گوناگون زندگى مردم و ایجاد محدودیّت و تعیین 

سیاسى،  اجتماعى،  فرهنگى،  اقــتــصــادى،  ــور  ام در  مــقــرّرات 

نظامى و غیره است; مثل مقرّرات صادرات و واردات، قوانین 

 ، از كشور مالیاتى، خدمت ســربــازى، مــقــرّرات ورود و خــروج 

به  رسیدگى  و  مجازات  تعیین  مطبوعات،  به  مربوط  قوانین 

جرایم، اعلام جنگ و صلح و هزاران قانون و دستور دیگر كه 

در هر كــشــورى، بــراى ایجاد نظم و سامان بخشى به زندگى 

اجتماعى، ضرورت دارد.

ـ برخى معتقدند كه ولایــت فقیه فاقد مستند معتبر عقلى اســت. ر.ك:  	1
محسن كدیور، حكومت ولایى، ص 392 و همو دغدغه هاى حكومت دینى، 

ص 165.
ـ بــراى نمونه ر.ك: عــبــدالله جـــوادى آمــلــى، ولایــت فقیه، ولایــت فقاهت و  	2

عدالت، ص 150 ـ 168.
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2. إعمال حاكمیّت بر مردم و دخالت در سرنوشت ایشان، 

نیازمند حقّ حاكمیّت است. كسى كه م ىخواهد، بر اموال و 

عراض و نفوس جامعه، حكم رانى كند و الزام سیاسى نماید 
َ
ا

و مردم را وادار به پیروى از اوامر خود كند، باید از چنین حقّى 

برخوردار باشد تا حاكمیّت و اوامر آن مشروعیّت یابد.

3. حاكمیت و ولایت بر مردم، از شؤون  ربوبیّتِ تشریعىِ 

الهى است. خداوندى كه بر سراسر جهان هستى ربوبیّت دارد 

و مالك حقیقى آن به شمار مــ ىرود، باید اجــازه‌ى‌ حاكمیّت 

دهد و این اذن و اجــازه‌ى‌ الهى، مصحّح تصرّف و دخالت در 

حوزه‌ى‌ منافع و حقوِ شهروندان است.

4. این حق و اجازه‌ى‌ الهى، در مرتبه‌ى‌ نخست، به پیامبر 

اكرم؟ص؟و امامان معصوم؟عهم؟داده شده است، تا به تدبیر و 

امامت سیاسى جامعه بپردازند.

حـــضـــور  فـــیـــض  از  مــــــــردم  ــه  ــ كـ غـــیـــبـــت،  عـــصـــر  در   .5

مردم  بــراى  ایشان  به  دست رسى  و  معصوم؟ع؟محروم اند 

بــه ضـــرورت حكومت و نیازمندى  تــوجّــه  بــا  ممكن نیست، 

ــازه‌ى‌ حاكمیّت و اجــراى  جامعه بــه دولـــت، باید خــداونــد اجـ

قوانین شــرعــى را بــه كسى كــه پــس از معصوم؟ع؟ اصــلــح از 

دیگران است و شایستگى بیش ترى در امامت دارد، داده 

باشد تا ترجیح مرجوح و نقض غــرض و خــاف حكمت لازم 

نیاید.
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نتیجه: با توجّه به مقدّمات بالا، عقل كشف مك ىند كه: 

خداوند متعال و اولیاى معصوم او، حقّ حاكمیّت و اجازه‌ى‌ 

دخالت در امور جامعه را به كسى داده اند كه از همه‌ى‌ مردم 

در احراز ولایت و اعمال حاكمیّت سیاسى شایسته تر باشد; 

و فقیه جامع الشّرایط، همان فرد اصلح و شایسته ترى است 

كه هم احكام و مقرّرات اسلامى را بهتر از دیگران م ىشناسد 

كتاب و سنّت،  به  با مراجعه  اجتهاد خویش م ىتواند،  با  و 

فرمان الهى را به دست آورد و هم با عدالت و تقواى در حدّ اعلا 

و اجتناب از سوء استفاده از قــدرت، ضمانت اخلاقى بسیار 

بالایى را، براى نظام سیاسى، پدید مــ ىآورد و هم با كفایت و 

توان مدیریّتى بالا، در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور 

مردم از هر كسى كارآمدتر است. 

با این دلیل، ما مشروعیّت ولایت فقیه را از راه عقل كشف 

ه‌ى‌ 
ّ
مك ىنیم1. این دلیل به صورت مستقل و بدون نیاز به ادل

نقلى، م ىتواند از راه عقل، حقّ حاكمیّت فقیه جامع الشرایط 

و ولایت سیاسى وى را به اثبات برساند و نشان دهد كه این 

مدّعا كه »ولایت فقیه فاقد مستند معتبر عقلى است«، عارى 

از حقیقت و اعتبار علمى م ىباشد.

ج از  ـ ر.ك: محمد تقى مصباح یــزدى، مقاله‌ى‌ »اختیارات ولــىّ فقیه در خــار 	1
ه‌ى‌ عقلى ولایت فقیه«، فصلنامه‌ى‌ حكومت اسلامى، شماره‌ى‌ 

ّ
مرزها، ادل

اول، پاییز 1375، ص 90 ـ 91 و امام خمینى؟ره؟ ولایت فقیه، ص 37 ـ 42.
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آیا به ولایت فقیه در قرآن اشاره شده است؟1

در پاسخ این پرسش اساسى، به عنوان مقدّمه، توجّه به 

یك نكته‌ى‌ مهم دربــاره‌ى‌ مفاهیم و آموزه هاى قرآنى، بسیار 

مفید و راه گــشــاســت و آن، ایــنك ــه، بــا تــوجّــه بــه مسئله‌ى‌ 

ــرآن كــتــاب هــدایــت تــمــامــى عــصــرهــا و  خــاتــمــیّــت و ایــنك ــه قـ

نسل هاست، روش عمومى قرآن در پرداختن به موضوعات 

ى برنامه ها و سرفصل ها م ىباشد. 
ّ
گوناگون، ارائه‌ى‌ رؤوس كل

، وارد جزئیات و خصوصیات ریز مسائل نم ىشود، 
ً
قرآن، غالبا

مگر آنك ه در آن مسئله‌ى‌ جزئى و شخصى خصوصیّتى نهفته 

اكــرم؟ص؟كــه  پیامبر  همسران  بــا  ازدواج  حرمت  مثل  بــاشــد; 

ى است، 
ّ
ویژگى خاصى دارد. روش قرآن ارائه‌ى‌ برنامه هاى كل

تا مسلمانان با تأمّل و تدبّر در آیات قرآن و در كنار هم چیدن 

ــرآن را  ، بخش هایى از ق ــات مختلف، بــه عــنــوان ثقل اكــبــر آی

مراجعه  بــا  و  دهند  قــرار  دیگر  بخش هاى  توضیح  و  مفسّر 

به اهل بیت عصمت و طــهــارت؟عهم؟و تفسیرى كه ایشان از 

، نظر قرآن را در هر  قرآن ارائــه م ىدهند، به عنوان ثقل اصغر

موضوعى به دست آورند و با راه نمایى او، در ابعاد گوناگون 

جامعه، به حركت و تلاش بپردازند و از حیرت و ضلالت برهند.

بــا تــوجّــه بــه ایــن مــقــدّمــه، م ىگوییم: اگــر مقصودمان از 

 به 
ً
ــات، صریحا ــه اى از آی ــرآن، در آی پرسش فــوِ آن باشد كه ق

موضوع ولایت فقیه پرداخته و از آن نامى به میان آورده باشد، 

ـ ر.ك: محسن كدیور، دغدغه هاى حكومت دینى، ص 165. 	1
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بى تردید، پاسخ منفى است و تا كنون هیچ اندیشمندى نیز 

كه  ادّعــایــى نداشته اســت و نم ىتواند داشته باشد  چنین 

در قــرآن آیه یا آیاتى به موضوع ولایــت فقیه اختصاص یافته 

 ولایت امام على؟ع؟ و دیگر 
ً
است; چنانك ه قرآن كریم، صریحا

امامان معصوم؟عهم؟ را عنوان ننموده است و نامى از ایشان 

در قرآن مشاهده نم ىشود. قرآن در مورد بسیارى از احكام و 

م مربوط به مسائل عبادى، اقتصادى و سیاسى، 
ّ
مقرّرات مسل

ى، از آنها عبور م ىنماید. 
ّ
با ارائه‌ى‌ برنامه هاى كل

ــا اگــر مقصود و هدفمان از ایــن پــرســش، برنامه هاى  امّ

ى و سرفصل هاى اساسىِ قرآن كریم در رابطه با حاكمیّت 
ّ
كل

سیاسى و ولایت و زمام دارى و شرایط والى و امام مسلمانان 

قرآن  ویژگ ىهاى  به  توجّه  اســت.  مثبت  پاسخ  البتّه  باشد، 

كریم در ره یــابــى بــه پاسخ مــورد نظر راه گــشــاســت چنانك ه 

رسول گرامى اسلام فرمود: 

یْكُم 
َ

عَل
َ

یْلِ المُظْلِم، ف
ّ

م الفِتَنُ كَقِطَعِ الل
ُ
یْك

َ
تَبَسَت عَل

ْ
اِذا ال

َ
ف

مامه، 
َ
ا هُ 

َ
جَعَل ، مَن  ِ

َ
 مُصدّ

ٌ
ع و ماحل

َ
مُشَفّ بالقرآن فانّه شافِعٌ 

 
ُ

لیل
َ

هُ اِلى النارِ وَ هُوَ الدّ
َ

فَهُ ساق
ْ

ه خَل
َ

قادَهُ الى الجنّة وَ مَنْ جَعَل

 عَلى خَیْرِ سَبیل;1 هنگامى كه فتنه ها همانند پاره هاى 
ُّ

یَدُل

شب تیره شما را فرا گرفت، به قرآن روى آورید كه قرآن شفیعى 

اســت كه شفاعتش پذیرفته اســت و از بد ىها پــرده برمى 

ـ كلینى، اصــول كافى، ج 2، ص 599، كتاب فضل الــقــرآن، ح 2; سید محمد  	1
حسین طباطبایى، المیزان فى تفسیر القرآن، ج 1، ص 12. 
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دارد و گفته اش تصدیق م ىشود. هر كس قرآن را  فرا روى 

خود قــرار دهــد، او را به بهشت ره نمون ســازد و هر كس آن 

خ خواهد كشانید، همانا قرآن  را به پشت افكند، او را به دوز

راه نماست، به بهترین راه، هدایت مك ىند. 

با توجّه به این شأن و منزلت قرآن در جامعه‌ى‌ انسانى، 

آیا این سخن پذیرفتنى است كه جامعه در عصر غیبت امام 

معصوم؟عج؟ دچــار حیرت و سرگردانىِ سیاسى باشد و در 

میان انبوه‌اندیشه ها و نظرات متناقض، حیران و مبهوت، 

سردرگم باشد و قرآن كریم كه كتاب راه نمایى و هدایت فرد 

در جامعه است، او را به حال خود واگذارد و از او دست گیرى 

ارزیابى  را فاقد اندیشه‌ى‌ سیاسى  آیا م ىتوان قرآن  ننماید؟ 

كه اساس ىترین  به مسئله‌ى‌ ولایــت،  را نسبت  آن  و  نمود 

مقوله در عرصه‌ى‌ حیات اجتماعى انسان است و سعادت 

و شقاوت جامعه در گرو آن است و اســاس و پایه و دلیل و 
راه نما براى دیگر فریضه هاى شرعى است، ساكت دانست؟!1

بى گمان، قرآن انسان را به بهترین راه ها هدایت مك ىند و 

طبق گفته‌ى‌ پیامبر اكرم؟ص؟در حدیث پیش گفته، انسان در 

ـ در روایات زیادى به جایگاه و منزلت حسّاس امامت و ولایت و رابطه‌ى‌ آن با  	1
سایر فرایض شرعى اشاره شده است، از جمله زراره از امام باقر؟ع؟ نقل كرده 
است: »بنى الاسلام على خمسة اشیاء، على الصلوة والزكوة والحج و الصوم و 
الولایه، قال زرارة فقلت واىّ شىء من ذلك افضل؟ فقال: الولایة افضل، لانها 
، زكات، حج،  مفتاحهنّ و الوالى هو الدلیل علیهنّ; اسلام بر پنج پایه‌ى‌: نماز
روزه و ولایت استوار است و برترین این پنج پایه، ولایت است; زیرا كلید چهار 
ــام دار و حاكم، راه نما به سوى آنهاست«. وسائل  ستون دیگر است و زم

الشیعه، ج 1، ابواب مقدّمات العبادات، باب 1، ح 2.
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تاریىك و ظلمانیّت فتنه هاى مختلف كه شاخص ترین آنها 

فتنه هاى سیاسى و مسئله‌ى‌ قدرت و حاكمیّت است، باید 

به قرآن مراجعه كند و از او استمداد نماید. 

تأمّل و ژرف اندیشى در آیات وحى، این واقعیّت را آشكار 

ــــده اى را در باب  مــ ىســازد كــه قــرآن ره نــمــودهــاى مهم و ارزن

آن و ویژگ ىهاى  سیاست و حاكمیّت و شرایط مشروعیّت 

احــراز پیشوایى مسلمانان هستند،  كه شایسته‌ى‌  افــرادى 

ارائه نموده است كه تفصیل آن را از منابعِ دست اوّل قرآنى 

م ىتوان ســراغ گرفت; مثلا قــرآن كافران را از اینك ه بتوانند 

زمام دارى و رهبرى جامعه‌ى‌ اسلامى را بر دوش گیرند، ممنوع 

م ىسازد:

خداوند  سَبِـیلاً<;1  المَـؤْمِنِـینَ  عَلى  ینَ  كافِرِ
ْ
لِل هُ  الّ�ل یَجْعَلَ  نْ 

َ
>وَل

هرگز براى كافران، سلطه بر مؤمنان قرار نداده است. 

و یا قرآن اطاعت و فرمان بردارى از فاسقان و گناهكاران 

از  را ممنوع ساخته و به مسلمانان اجـــازه‌ى‌ فــرمــان بــردارى 

ایشان را نم ىدهد:

وَلا  رْضِ 
َ
الأ فِـی  یُـفْسِدُونَ  ذِینَ 

َّ
ال المُـسْرِفِـینَ  مْـرَ 

َ
أ تُـطِـیعُوا  >وَلا 

از فرمان مسرفان پیروى نكنید، كسانى كه در  یُـصْلِحُونَ<;2 

زمین فتنه و فساد مك ىنند و در اندیشه‌ى‌ اصلاح نیستند. 

ـ سوره‌ى‌ نساء )4( آیه‌ى‌ 141. 	1
ـ سوره‌ى‌ شعراء )26( آیه‌ى‌ 151 و 152. 	2
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بنابراین، ولایت به فاسد و فاسق نم ىرسد و والى و حاكم 

سیاسى مسلمانان باید از خصلت عدالت و اجتناب از گناه 

برخوردار باشد.

در این میان، قرآن یىك دیگر از شرایط پیروى و اطاعت از 

گاهى كافى و اطلاع دقیق از حق م ىشمرد:  دیگران را، آ

نْ یُـهْدى 
َ
نْ لا یَـهِدی إِلاّ أ مَّ

َ
ـبَعَ أ نْ یُـتَّ

َ
حَقُّ أ

َ
أ فَمَنْ یَهْدِی إِلى الحَقِّ

َ
>أ

راه نمایى  حق  به  كه  كسى  آیــا  مُونَ<;1 
ُ

تَحْك كَیْفَ  مْ 
ُ

ك
َ
ل فَما 

مك ىند، سزاوارتر است كه از او پیروى شود، یا كسى كه خود 

راه را نم ىیابد، مگر آنكه راه نمایى شود؟ شما را چه م ىشود؟ 

چگونه داورى مك ىنید؟ 

آیــه، بر مبناى درك فطرى انسان ها، عقل و وجدان  این 

ــان  ــد و از آن ــ ىده ــرار م ــورد خــطــاب قــ عــمــومــى بــشــریّــت را مــ

قرار  خویش  راهبر  م ىخواهید  را  كسى  چه  شما  م ىپرسد: 

دهید تا به دنبال او راه بیفتید و از فرمان او پیروى كنید؟ كسى 

كه ـ چون راه حق را نم ىشناسد ـ بــراى یافتن مسیر درست 

باید دست نیاز به سوى دیگرى بگشاید؟ یا آن فردى كه راه را 

یافته است و بدون نیاز به دیگران، توان هدایت به سوى حق 

را دارا م ىباشد؟ این پرسشى است كه قــرآن كریم از فطرت 

انسان ها دارد و پاسخ آن را هر انسانى كه به فطرت خویش 

توجّه كند، م ىیابد و نیازى به استدلال و برهان ندارد. 

ـ سوره‌ى‌ یونس )10( آیه‌ى‌ 35. 	1
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آیــه‌ى‌ شریفه در زمینه‌ى‌ ولایــت و حاكمیّت سیاسى  این 

ح م ىشود. در آنجا هم به حكم آنك ه مردم و شهروندان  مطر

باید از الزامات سیاسى و حكومت پیروى كنند و دستورات آن 

را محترم شمرند، قابل جریان است. طبق این آیه، در مقام 

مقایسه و سنجش دو فردى كه از نظر ویژگ ىهاى لازم براى 

ولایت و رهبرى، مثل كفایت و مدیریّت، هیچ كاستیى ندارند، 

اما یىك داراى فقاهت است )این توان را دارد كه با مراجعه‌ى‌ 

استنباط  را  الهى  فرمان  و  حكم  سنّت  و  كتاب  به  مستقیم 

كند و طبق قانون الهى جامعه را اداره كند( و دومى فاقد آن 

از مراجعه‌ى‌ مستقیم به  )بـــراى فهم حكم خــداونــد،  اســت 

كتاب و سنت ناتوان است و باید ســراغ مجتهدان بــرود و از 

آنها استمداد بطلبد( كدام یك باید عهده دار ولایت شود؟ و 

خداوند به رهبرى و امامت كدام یك رضایت دارد؟ آیا جز آن 

است كه تنها فرد اول كه م ىتواند مسیر هدایت را خودش 

بشناسد و ارائه دهد، باید عهده دار ولایت گردد و دیگرى حقّ 

دخالت در این حیطه را ندارد؟ در حقیقت، در این موارد، امر 

دایرمدار حق وباطل و صواب و فساد است; اگر پیروى از فرد 

اول باشد، به حكم فطرت، راه صواب و حقّ پیموده شده و اگر 

دومى امام و پیشوا قرار گیرد، راه باطل و فساد طىّ شده است 

و مورد عتاب قرآن قرار م ىگیرد كه )فما لكم كیف تحكمون؟(.

گاهى از شریعت را ملاك  نظیر این آیه، كه علم به دین و آ

مشروعیّت و اطاعت قرار م ىدهد، آیه‌ى‌ دیگرى است كه از 
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شده  نقل  آزر  خــود،  سرپرست  ابراهیم؟ع؟به  حضرت  زبــان 

است: 

هْدِكَ 
َ
أ بِعْنِی 

َ
فَاتّ تِكَ 

ْ
یَأ مْ 

َ
ل ما  مِ 

ْ
العِل مِنَ  جاءَنِی  قَدْ  ی  ِ

ّ إِن بَتِ 
َ
أ >یا 

<;1 اى پدرجان، از علم چیزى به من رسیده است 
ً
یّا  سَوِ

ً
صِراطا

كه تو از آن محروم هستى; پس، از من پیروى كن تا تو را به 

راهى راست راه نمایى كنم. 

آیــه‌ى‌ شریفه، وجــوب تبعیّت و پــیــروى منوط  طبق ایــن 

آیه به علت و  ابراهیم؟ع؟م ىباشد. در این  به علم حضرت 

سبب پیروى اشاره شده است كه البتّه متكّى به حكم فطرت 

و وجدان انسانى است، لزوم رجوع جاهل به عالم و دانشمند 

و پیروى از او، كه در هر زمینه اى، از جمله در زمینه‌ى‌ ولایت و 

ح است.  حاكمیّت سیاسى مطر

جــامــعــه‌ى‌ اســامــى كــه قــوانــیــن كــتــاب و ســنّــت را خــاصّ 

سعادت و تعالى خــود مــ ىدانــد، بــراى اجـــراىِ دقیق مقرّرات 

ایــن مقرّرات  از  كه  بیفتد  راه  فــردى  به دنبال  باید  شریعت، 

د، كسى 
ّ
آنها نیست; چــون مقل گاهى دارد و اهــل تقلید در  آ

است كه نیاز به راه نمایى و هدایت مرجع خود دارد. علم و 

تمام  و در حقیقت،  دارد  زمینه موضوعیّت  این  در  فقاهت 

مــردم باید علم و دین شناسى را ملاك تبعیّت قــرار دهند و 

براى آنك ه گرفتار گمراهى نشوند و به صراط مستقیم هدایت 

ـ سوره‌ى‌ مریم )19( آیه‌ى‌ 43. 	1
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شوند، باید به دنبال علم حركت كنند و جاهلان به كتاب و 

سنّت را امام و پیشواى خود قرار ندهند1.

آیــات قــرآن، كسى باید عهده دار ولایــت و  بنابراین، طبق 

زمام دارى مسلمانان شود كه شرایطى، مثل مسلمان بودن، 

عدالت، كفایت، مدیریّت و فقاهت را داشته باشد.

ـ ر.ك: سید محمد حسین حسینى تهرانى، ولایت فقیه در حكومت اسلام، ج  	1
2، ص 153ـ168.
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مبناى ولایت فقیه در روایات چیست؟ 

تعداد روایاتى كه براى اثبات ولایت فقیه، مورد استدلال 

قرار گرفته اند و مباحث مربوط به آنها، به‌اندازه اى است كه 

نیازمند تدوین كتاب و یا مقاله اى گسترده است1 و در این 

مجال، امكان پرداختن به ایــن مبحث وسیع وجــود نــدارد. 

آنها، نخست تعدادى را به  ى با برخى از 
ّ
تنها براى آشنایى كل

صورت مختصر نقل كــرده، آنگاه در حدّ امكان به نتیجه اى 

ى كه از آنها م ىتوان گرفت، اشاره خواهد شد:
ّ
كل

1. در روایات زیادى، از جمله روایت صحیحه‌ى‌ ابوالبخترى 

از امام صادِ؟ع؟ نقل شده است: 

 الانبیاء;2 علما وارثــان انبیا و پیامبران الهى 
ُ

العلماءُ ورثــة

هستند.

2. در روایــت معتبرى، سكونى از امام صــادِ؟ع؟و ایشان از 

پیامبر اكرم ؟ص؟روایت مك ىنند: 

نْیا;3 فقیهان تا زمانى 
ُ

وا فى الدّ
ُ

م یَدْخُل
َ

سُلِ مال مناءُ الرُّ
ُ
الفُقَهاءُ ا

كه دنیا زده نشده اند، امین و مورد اعتماد پیامبران هستند.

ــا ســنــدهــاى مــتــعــدّد، از امــیــرمــؤمــنــان  3. شــیــخ صــــدوِ، ب

على؟ع؟، از پیامبراكرم ؟ص؟نقل مك ىند كه: 

ـ ر.ك: امام خمینى؟ره؟، ولایت فقیه، ص 48 - 114; محقّق نراقى، عوائد الایّام،  	1
ص 532 - 536 و سید محمد حسین حسینى تهرانى، ولایت فقیه، ج 1، ص 4.

ـ محقّق نراقى، عوائد الایّام، ص 531. 	2
ـ شیخ كلینى، اصول كافى، كتاب فضل العلم، باب 13، ح 5. 	3
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هم ارحَــم خُلفایى; خدایا جانشینان 
ّ

الل سه بار فرمودند: 

مــرا مــورد رحمت خــود قــرار ده. پرسیدند كــه: یا رســول اللّه، 

فرمودند:  پاسخ  در  هستند؟  كسانى  چــه  شما  جانشینان 

تى كسانى كه بعد  ذینَ یَأتُونَ بَعدى وَ یَــروُونَ حَدیثى وَ سُنَّ
َّ
ل

َ
ا

از من م ىآیند، حدیث مرا روایت مك ىنند و سنّت مرا به مردم 

م ىرسانند1.

ــا ســنــد خـــود، از امـــام هفتم؟ع؟نقل  4. شــیــخ كــلــیــنــى، ب

كــرده اســت كه در قسمتى از سخنان خــود دربـــاره‌ى‌ منزلت 

دانشمندان دینى فرمودند: 

ها;2 
َ

ــــامِ كَــحِــصْــنِ سُـــورِ الــمَــدیــنَــةِ ل الــفُــقَــهــاءُ حُــصُــونُ الِاس

فقیهان دژهــاى مستحكم اســام هستند همچون دژهــاى 

شهر كه حفاظت از آن را بر عهده دارند.

5. از امام صادِ؟ع؟نقل شده است: 

وكِ; 
ُ

المُل عَلى  امٌ 
ّ
حُك ماءُ 

َ
وَالعُل النّاسِ  ى 

َ
عَل امٌ 

ّ
حُك وكُ 

ُ
المُل

پادشاهان حاكم بر مردم اند و علما بر پادشاهان حاكم اند3.

6. شیخ صــدوِ، توقیع شریفى4 را از امــام زمــان؟عج؟ نقل 

مك ىند; در آن توقیع، حضرت چنین نگاشته اند:

ـ شیخ صدوِ، معانى الاخبار، ص 374 و همو عیون الاخبار الرضا، ج 2، ص 37. 	1
ـ اصول كافى، كتاب فضل العلم، باب فقه العلماء، ح 3. 	2

ـ كراجىك، كنز الفوائد، ج 2، ص 32، نقل شده در: محقق نراقى، عوائد الایّام،  	3
ص 532.

ـ اصطلاح توقیع، مخصوص نامه ها و پاسخ هایى است كه امام زمان؟عج؟  	4
در اوایل غیبت براى نوّاب و یاران نزدیك خود م ىفرستادند.
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هُمْ 
َ
فَأِنّ حادیثِنا 

َ
ا واةِ  رُ اِلى  فیها  فَارُجِعُوا  الواقِعَةُ  الحَوادِثُ  مّا 

َ
وا

جدیدى  حــوادث  امّا  و  یْهِم...1 
َ
عَل هِ  ةُ الّ�ل حُجَّ نَا 

َ
وَا مْ 

ُ
یْك

َ
عَل تى  حُجَّ

راویـــان حدیث ما رجوع  آنها به  ــاره‌ى‌  اتفاق م ىافتد، دربـ كه 

كنید; زیرا آنها حجّت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنها 

هستیم.

7. در روایـــت مشهور ابــوخــدیــجــه از امـــام صــادِ؟ع؟نــقــل 

ضایانا، 
َ

مُ شَیْئاً مِنْ ق
َ

یَعْل مِنْكُمْ  اِلى رَجُل  نْظُرُوا 
ُ
ا شده است: 

یْهِ;2 در 
َ

اِل تَحاكَمُوا 
َ

تُهُ قاضِیاً، ف
ْ

دْ جَعَل
َ

اِنّى ق
َ

ف بَیْنَكُمْ  وُهُ 
ُ

اجْعَل
َ

ف

میان دوستان خود، كسى را كه با احكام ما آشناست، پیدا 

كنید و او را میان خود )حاكم( قرار دهید، چون من او را قاضى 

قرار داده ام; پس براى رفع اختلاف به او مراجعه كنید.

8. در مقبوله‌ى‌ عمر بن حنظله، نقل است كه گوید: 

از امام ششم پرسیدم: در صورتى كه دو تن از دوستان و 

یاران شما در مسئله اى مثل ارث یا دِیْــن، اختلاف داشتند، 

آیا م ىتوانند بــراى داورى به حاكم و قاضى دستگاه خلافت 

ــن صـــورت نـــزاع را نزد  رجـــوع كنند؟ حــضــرت فــرمــودنــد: در ای

ح كرده اند و هر آنچه كه به نفع آنان حكم كند،  طاغوت مطر

مشان باشد، حرام است; زیرا حقّ خود را با 
ّ
هرچند حق مسل

حكم طاغوت ستانده اند درحالى كه، خداوند در قرآن كریم، 

ـ شیخ صدوِ، كمال الدین و تمام النعمه، ج 2، ص 483 و وسائل الشیعه، ج  	1
18، ص 101.

ـ شیخ حر عامل، وسائل الشیعه، ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 1، ح 5. 	2
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فرمان داده است كه به طاغوت كفر ورزند. پرسیدم: پس چه 

د رَوى حَدیثِنا 
َ

كنند؟ فرمودند: یُنْظُرانِ اِلى مَنْ كانَ مِنْكُمْ، ق

یَرضُوا بِهِ حَكَماً 
ْ

ل
َ

حْكامَنا ف
َ
 ا

َ
وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف

هُ 
ْ

مْ یَقْبَل
َ

ل
َ

اِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا ف
َ

یْكُمْ حاكِماً، ف
َ

تُهُ عَل
ْ

د جَعَل
َ

اِنّى ق
َ

ف

ى 
َ

 عَل
ُ

لرّادّ
َ
یْنا ا

َ
 عَل

ُ
 وَ الرّادّ

َ
یْنا رَدّ

َ
فَ وَ عَل

َ
ما بِحُكْمِ الِلّه اسْتَخّ

َ
اِنّ

َ
مِنْهُ، ف

رْكِ بِاللّهِ;1 از میان خود كسى را پیدا كنند  هُوَ عَلى حَدِّ الشِّ
َ

الِلّه ف

كه راوى حدیث ماست و در حلال و حرام، صاحب نظر است، 

حكم خود را به او واگذار كنند، تا میان ایشان داورى نماید; چرا 

كه من، چنین شخصى را بر شما حاكم قرار داده ام و هرگاه او 

 حكم 
ً
به حكم ما داورى نمود و حكم او پذیرفته نشد، یقینا

خداوند را كوچك شمرده و ما را انكار كرده اند و كسى كه ما را 

انكار كند و نپذیرد خدا را انكار كرده است، و این در حدّ شركِ 

به خداست.

، امـــام  ــى طـــولانـــى از ــتـ 9. در كــتــاب تــحــف الــعــقــول، روایـ

حسین؟ع؟نقل است كه در فرازى از آن فرموده اند: 

لُامَناءِ 
َ
ماءِ بِالِله ا

َ
یْدِى العُل

َ
...مَجارى الُامُورِ وَ الَاحْكامِ عَلى ا

ــور و حكم ها در دست  ــهِ...;2 مــجــارى ام ــرامِـ ــهِ وَ حَـ عَلى حَــالِ

عالمان به خدا و امینانِ بر حلال و حرام الهى است.

آنچه گذشت، تعداى از روایات ولایت فقیه بود كه بررسى 

سند و دلالــت هــر یــك نیاز بــه مجال دیــگــرى دارد و در كتب 

ـ همان، ابواب صفات القاضى، باب 11، ح 1. 	1
ـ تحف العقول، ص 238 و عوائد الایام، ص 534. 	2
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آنچه در اینجا  مفصّل نیز این بررس ىها انجام گرفته است; 

به عنوان نگاهى به مجموعه‌ى‌ این روایات م ىتوان داشت، 

آن اســت كه اگــر ایــن روایــات كه از نظر سند، برخى صحیح و 

مقبول  و  مشهور  اسلامى  فقیهان  میان  در  برخى  و  معتبر 

است، همگى در یك مجموعه مورد تأمّل قرار گیرند و انسان 

ــــات بــراى  خــردمــنــدى در منزلت و جایگاهى كــه در ایــن روای

كند،  اندیشه  است  شده  برشمرده  جامع الشرایط  فقیهان 

م ىبیند كه طبق این روایــات، از نظر اهل بیت؟عهم؟فقیهان 

پــیــامــبــران، جانشینان رســول  امــیــن  انــبــیــا،  وارثــــان  شیعه 

خـــدا؟ص؟، دژهـــاى مستحكم اســـام، حــاكــم بــر پــادشــاهــان، 

حجّت بــر مــردم از ســوى امــامــان، حاكم و قاضى منصوب از 

طرف ائمه؟عهم؟، محل مراجعه در همه‌ى‌ رو ىدادهــا و عهده 

دار امور و مجرى احكام، شمرده شده اند. 

حـــال پــرســش مــهــم آن اســـت كـــه: اگـــر رهــبــر و پیشواى 

كشورى، این عناوین را براى كسى به كار برد، و فرد یا افرادى را 

با این ویژگ ىها به مردم معرفى كرد، برداشت عرفى و عمومى 

پیروان و دوستان او، از این عناوین چه خواهد بــود؟ آیا جز 

آن است كه آنان از این القاب و اوصــاف، برداشت جانشین 

، این  مك ىنند و در صورت مسافرت یا بیمارى و یا غیبت رهبر

فرد را عهده دار انجام وظیفه به جاى او م ىدانند؟

ولى  حضرت  كــه  هست  محال  كــه  آن  حكم  بــه  بنابراین، 

؟عج؟ دوســتــان و شیعیان خــود را در عصر غیبت، در  عصر
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وادى حیرت رها كرده، تكلیف مردم را در عصر غیبت روشن 

ننموده باشند، با توجه به ایــن روایـــات، و القاب و عناوینِ 

ه نگاه افكَند، 
ّ
ج در آنها، كسى كه با فهم عرفى به این ادل مندر

تردیدى نمك ىند كه تمامى مسؤولیّت ها و وظایفى را كه امام 

زمان؟عج؟ از نظر امامت و ولایت سیاسى بر عهده دارند، در 

زمان غیبت، به فقیه جامع شرایط واگــذار نموده اند و مردم 

باید به ایشان مراجعه كنند; به ویژه آنك ه بسیارى از روایات 

مربوط به شأن و منزلت فقها، به دست ما نرسیده و به قول 

مرحوم آیــة الله بــروجــردى؟ره؟ مفقود شــده اســت.1 در واقع 

مجموعه‌ى‌ این روایات به گونه اى است كه انسان م ىتواند 

ه‌ى‌ 
ّ
آنها نتیجه گیرى نماید. چنانك ه در ادل ولایت فقیه را از 

امامت امام على؟ع؟و دیگر امامان شیعه نیز وقتى انسان 

ــه و روایـــات را نــگــاه مك ىند بــه امــامــت معتقد م ىشود  ـ
ّ
ادل

در حالى كه به قول مرحوم نراقى2 روایاتى كه در مــورد اثبات 

ولایت و امامت ائمه؟عهم؟وارد شده است و به آنها استدلال 

م ىشود، مفاهیمى بیش از آنچه در روایــاتِ مربوط به علما 

دیدیم، در بر ندارند و شیعیان در برابر اهل سنّت با استفاده 

ه از اعتقاد خویش دفاع مك ىنند.
ّ
از همین ادل

ــاوه، بــرخــى روایــــات مــربــوط بــه ولایـــت فــقــیــه، مثل  ــ ــه ع ب

مقبوله‌ى‌ عمر بن حنظله كه ذكر كردیم، از احادیثى هستند 

ـ البدر الزاهر فى صلوة المسافر، ص 50 ـ 58.  	1
ـ عوائد الایّام، ص 536 - 538. 	2
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كه هم از نظر سند مورد پذیرش فقیهان شیعه قرار گرفته اند 

و هــم از نظر متن و مــفــاد، دلالتشان روشــن اســت. در این 

روایت پس از آنك ه امام؟ع؟فرمان م ىدهند كه امّت نباید 

در امور خود به سلاطین جور و قضات آنها رجوع كند و باید 

نسبت بــه آنها كــه طــاغــوت شــمــرده م ىشوند، كفر ورزنـــد و 

فقیه  نمایند،  مــبــارزه  آنها  بــا  نشناخته،  رسمیّت  بــه  را  آنــان 

عادل را به عنوان جا ىگزین نظام طاغوتى معرفى مك ىنند و 

م ىفرمایند: هرگاه نیازى به دستگاه سلطان یا قاضى او شد، 

آنها خــوددارى  از مراجعه به  آن است كه  وظیفه‌ى‌ شیعیان 

نموده، به فقیه عادل داراى شرایط كه از احكام خدا و حلال و 

گاهى كامل دارد، مراجعه كنند و حكم او  حرام اهل بیت؟عهم؟آ

را بپذیرند و بدانند كه رد و انكار فقیه عادل، در حكم رد و انكار 

ائمه؟عهم؟و خدا و در حدّ شرك است.

امام خمینى ؟ره؟ درباره‌ى‌ روایت مقبوله‌ى‌ عمر بن حنظله 

معتقدند:

ــه اى كــه در حــدیــث ذكــر شده  از صــدر و ذیــل روایـــت و آیـ

اســت، استفاده مــ ىشــود كــه مــوضــوع، تنها، تعیین قاضى 

نیست كه امام؟ع؟فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر 

امــورِ مسلمانان تكلیفى معیّن نكرده، در نتیجه یىك از دو 

سؤالى را كه مراجعه به دادخواهى از قدرت هاى اجرایى ناروا 

بود، بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و 

در سند و دلالتش وسوسه اى نیست; جاى تردید نیست كه 
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امام فقها را براى حكومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر 

عموم مسلمانان لازم است كه از این فرمان امام؟ع؟اطاعت 
نمایند.1

ـ امام خمینى، ولایت فقیه، ص 81. 	1
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ح بوده است؟ در میان فقهای سلف اندیشه ولایت فقیه مطر

موضوع  دارد.  مستحكمى  بسیار  مبناى  فقیه  ولایـــت 

ـ ولــو در توسعه و تضییقش تفاوتى بین علما  ولایــت فقیه 

ــت. از  ــام اسـ ــات فــقــه ‎اسـ ــح ــود داشــتــه بــاشــد ـ جـــزو واض وجـ

ح نكردند یا  قدیم‌الایام تا كنون، اگر كسانى این قضیه را مطر

با سردى با آن برخورد كردند، به خاطر این بوده‎است كه فكر 

ح كنند؛ والا وقتى  كردند چیزى را كه شدنى نیست، چرا مطر

م‌ىبیند  مك‌ىند،  نگاه  فقها  حــرف‏هــاى  و  كتاب‏ها  به  انسان 

هیچ كس از آنها نیست كه اصلاً حاكمیت غیرِ حكم اسلامى 

را قبول داشته باشد. انسان این را در ابواب مختلف فقهى 

مشاهده مك‌ىند. این جزو مسلمات است.

در کتبی که به جمع‎آوری اقــوال علما در بحث ولایت فقیه 

اختصاص یافته، بیش از 4000 سند از کتب فقهی علمای شیعه 

در طول تاریخ با این موضوع، انعکاس یافته اســت.1 فقهای 

ی4 
ّ
نامداری چون شیخ مفید2؛ شیخ طوسی3؛ ابن‌ادریس حل

. برای ملاحظه متن اقوال علما، رجوع کنید به کتاب‎های: 	1
و  قاسمی  محمدعلی  تالیف  فقیه«  ولایـــت  عــرصــه‎هــای  و  امــامــی  »فقیهان   -

همکاران، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
ــزرگــی، انــتــشــارات  ــام«، تالیف احــمــد جــهــان ب ــ - »تــحــول نظریة دولـــت در اس

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- »اندیشه‏های سیاسی شیعه در عصر غیبت« تالیف علی اکبر پازوکی، نشر 

معارف.
- »حکمت حکومت فقیه« نوشتة آیت الله ممدوحی، انتشارات بوستان کتاب

. المقنعه، ص 675 . 	2
. النهایه و نکتها، ج 2، ص 17 . 	3

. السرائر الحاوی للتحریر الفتاوای ج 3 ص 537. 	4
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ی1 ؛ فخر المحقّقین2 ؛ شهید اوّل3 ؛ محقق ثانی4 ؛ 
ّ
؛ علامه حل

 احمد نراقی7 
ّ

مقدس اردبیلی5 ؛ سیدمحمدجواد عاملی6 ؛ مل

؛ صاحب جواهر8؛ صاحب ریاض9؛ شیخ انصاری10 ؛ شیخ فضل 

الله نوری11 ؛ آیة الله بروجردی12 و بسیاری از علمایمتقدم و متاخر 

شیعه، به ولایت فقیه در عرصه های گوناگون اشاره کرده‌اند.

که فقیه عادل  بر می‏آید  و نقلی  از نظر عقلی  در مجموع 

در کارهای مهمّ عمومی که مورد ابتلای مردم است، از طرف 

ائمۀ اطهار منصوب است و همانطور که ما روشن کردیم و 

اجمالا اشکالی هم به آن وارد نیست، در اثبات آن احتیاجی 

به مقبولۀ عمر بن حنظله نمی‎باشد و در نهایت اینکه مقبوله 

نیز از شواهد این مطلب است.13	

. مختلف الشیعه، الجزء الرابع، ص 464. 	1
. ایضاح الفوائد، ج 4، ص 294. 	2

. الذکری، ص 57. 	3
. مجمع الفائده و البرهان ، ج 4 ، ص 358. 	4
. مجمع الفائده و البرهان ، ج 7 ، ص 546. 	5

. مفتاح الکرامه، ج 18، ص 50؛ ... لانّه نائب المسلمین و هو ولیّهم، و لانّه هو  	6
الولیّ للمصالح العامّه.

. عوائد، عائده تحدید ولایةالحاکم، ص 187و188. 	7
. جواهر الکلام، ج21، ص 396و 397. 	8

. ریاض المسائل ، ج 9، ص 509. 	9
. شیخ انصاری ، قضاو شهادات طبع کنگره شماره 22 ص 8 و 9. 	10

. رسائل، اعلامیه‎ها، مکتوبات و روزنامه شیخ فضل الله نوری ، ج 1 ، ص 67. 	11
. البدرالزاهر، ص 79؛ همچنین آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، از شاگردان  	12
ایشان می‎فرمودند: »آیت الله بروجردی گرچه در قم بحث ولایت مطلقه را 
ح نکردند، ولی ایشان همانند امام قائل به ولایت مطلقه برای  مستقلاً مطر

فقیه بود. )ویژه نامة چشم و چراغ مرجعیت حوزه، ص163(.
. البدرالزاهر، ص 74 	13
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متفق‌القول  فقیه  ولایت  مورد  در  شیعه  فقیهان  همه‌ى‌  آیا 
هستند، یا اختلاف نظر وجود دارد؟1

در پاسخ این پرسش، با توجّه به اینك ه پیش از این در 

فصل دوم با شمّه اى از پیشینه‌ى‌ نظریه‌ى‌ ولایــت فقیه در 

متون فقهى شیعه و آراىِ صاحب نظران آشنا شدیم، نیازى به 

تكرار آن مباحث نیست و در اینجا، افزون بر آن مطالب، چند 

نكته را مناسب م ىبینیم كه مورد توجّه و یادآورى قرار گیرد:

1. نكته‌ى‌ اوّل آنك ــه اگر در پرسش بــالا، منظور از اجماع 

كه در دامنه و شعاع  آن اســت  اتفاق نظر فقیهان شیعه  و 

اختیارات فقیه و همچنین در تلقّى و تفسیرى كه فقیهان از 

ولایت فقیه دارند، اختلافى وجود ندارد، در پاسخ باید گفت: 

ــت و چنین اتــفــاق نــظــرى وجــود  بــى تــردیــد، پــاســخْ منفى اس

ندارد و فقیهان شیعه، هم به لحاظ دامنه و حدود اختیارات 

فقیه و هم به لحاظ تلقّى و تفسیرى كه از ولایت فقیه دارند، 

نظریه هاى متفاوتى را ارائه كرده اند. امّا، اگر منظور از اجماع 

ــاره‌ى‌ اصل ولایــت فقیه اختلاف  و اتفاق نظر آن باشد كه درب

نظرى وجود نــدارد و كسى را نم ىتوان یافت كه ولایت فقیه 

ى و از ریشه نفى كــرده باشد، بــدون شك، پاسخ 
ّ
را به طور كل

مثبت است و كسى نم ىتواند مدّعى شود كه در طول تاریخ 

از  ى، 
ّ
كل را یافت، كه به طور  فقاهت شیعه، م ىتوان كسانى 

اساس، با ولایت فقیه مخالفت كرده و یا تنها عدّه اى معدود 

ـ ر.ك: محسن كدیور، دغدغه هاى حكومت دینى، ص 165. 	1
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ــات،  از فقها، با بــرداشــت هــاى فقهى خــاص از پـــاره اى از روای

به ایــن نظریه گرایش نشان داده انـــد. اصــل ولایــت فقیه از 

مات و حتمیات فقه اسلامى اســت; گرچه در دامنه و 
ّ
مسل

تفسیر آن، تفاوت نظر قابل انكار نیست. در نكات بعدى به 

م و حتمى بــودن ولایــت فقیه 
ّ
ــه‌ى‌ مسل

ّ
برخى از شواهد و ادل

اشاره خواهد شد.

2. متون فقهى شیعه، از عصر اهل بیت؟عهم؟تا زمان معاصر، 

گواه این واقعیّت است كه نم ىتوان فقیهى را یافت كه ولایت 

فقیه را از ریشه انكار كرده باشد و براى فقهاىِ عصر غیبت، جایگاه 

و موقعیّت و اختیاراتى علاوه بر فتوا دادن نپذیرفته باشد. 

بدون شك، اختیارات فقها در ولایت و تصدّىِ امرِ قضاوت 

و مسائل مربوط به آن و دخالت در امور حسبیه از اجماعیّات 

محسوب م ىشود و احدى از فقها آن را انكار نمك ىند.1 علاوه 

از  اظــهــار نظرهاى صریح برخى  بــه  ایــن تتبّع فقهى، وقتى  بــر 

فقیهان درجه‌ى‌ اوّل و برجسته مراجعه مك ىنیم، م ىبینیم 

كه عــده اى از ایشان در مسئله‌ى‌ ولایت فقیه یا نقل اجماع 

كرده اند و یا خودشان آن را از اجماعیّات شیعه برشمرده اند:

ح  یك. مرحوم سید جواد عاملى در كتاب مفتاح الكرامه )شر

ى( پس از آنك ه ولایت فقیه را اجماعى دانسته 
ّ
قواعد علّامه حل

است، حتّى روایات را به عنوان مؤیّد ذكر مك ىند و م ىفرماید: 

ـ ر.ك: همین، پاسخ پرسش 9. 	1
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و یدّل علیه العقل و الاجماع و الاخبار; بر این مطلب عقل 

و اجماع و روایات دلالت مك ىند. 

آنگاه درباره‌ى‌ اجماع م ىگوید: 

وامّا الاجماع فبعد تحققه كما اعترف به یصح لنا ان ندعى 

انه انعقد على انه نایب عنه؟عج؟ اتفاق اصحابنا حجّة والّا 

على  الطائفة  ــزال  لات ان  الاخــبــار  من  لماتواتر  الظهور  لوجب 

ى نیز به 
ّ
الحقّ.;1اجماع بر ولایت فقیه محقّق است و علّامه حل

آن اعتراف كرده است; بنابراین، م ىتوان مدّعى شد كه اجماع 

زمــان؟عج؟  امـــام  ســوى  از  فقیه  نیابت  بــر  شیعه،  فقیهان 

انعقاد یافته است و چنین اتفاق نظرى حجّت است والّا اگر 

زیرا  آشكار م ىشد;  آن  با  باید مخالفت  نبود،  اجماع حجّت 

را  روایــات متواترى وجــود دارد كه اتفاق نظر طائفه )شیعه( 

نشانه‌ى‌ راستى و درستى نظر آنها م ىدانند.

دو. محقّق كرىك، فقیه برجسته‌ى‌ دیگرى است كه ولایت 

فقیه را به عنوان نیابت از امام معصوم؟ع؟اجماعى م ىداند 

و م ىگوید: 

اتفق اصحابنا ـ رضوان الله علیهم ـ على ان الفقیه العدل 

فى  بالمجتهد  عنه  المعبّر  الفتوى،  شرایط  الجامع  الامامى 

الاحكام الشرعیه نائب من قبل ائمة الهدى فى حال الغیبة 

ـ مفتاح الكرامة، ج 10، ص 21. 	1
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نظر  اتفاق  شیعه  فقهاى   1;.
ٌ

مدخل فیه  للنیابة  ما  جمیع  فى 

دارند به اینك ه فقیه جامع الشرایط و مجتهد توانا در استنباط 

احكام شرعى، در زمــان غیبت، از طرف امامان معصوم؟عهم؟ 

نیابت دارد تا تمام امور نیابت پذیر را بردوش بگیرد.

سه. محقّق اردبیلى یىك دیگر از فقیهانى است كه مستند 
ولایت فقیه را اجماع معرفى مك ىند.2

. مرحوم میرزاى قمى؟ره؟ دلیل ولایت حاكم را اجماع  چهار
منقول م ىشمرد.3

را، به مقتضاى ظاهر  نــراقــى، ولایــت فقیه  پنج. ملا احمد 

كلمات اصحاب، اجماع م ىداند و م ىگوید: 

از كلمات اصــحــاب ظــاهــر مــ ىشــود كــه ثــبــوت اخــتــیــارات 
مات فقه است.4

ّ
معصوم براى فقیه از مسل

شش. میر فتّاح مراغى، در كتاب العناوین، پس از آنك ه 

ع مــ ىشــود،  مــدّعــى »اجــمــاع محصل«5 بــر ولایـــت حــاكــم شــر

م ىگوید: 

ـ رسائل، ج 1، ص 142. 	1
ـ مجمع الفائده والبرهان، ج 12، ص 28. 	2

ـ جامع الشتات، ج 2، ص 465. 	3
ـ ملّا احمد نراقى، عوائد الایّام، ص 536. 	4

ـ در اصطلاح علم اصول، دو گونه اجماع موجود است: اجماع منقول و اجماع  	5
محصّل. اجماع منقول، اجماعى را گویند كه  فردى از اجماعى خبر م ىدهد 
و به تعبیر دیگر، نقل اجماع مك ىند; ولى اجماع محصّل به اجماعى گفته 
م ىشود كه خود فرد، با تتبّع و كاوش در كلمات فقها، به این نتیجه برسد كه 

مسئله مورد اتفاق نظر همه‌ى‌ فقهاست.
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ــاب;1 بــراى  ــح وهــذا الاجــمــاع واضــح لمن تتبّع كلمة الاص

متتِبّعى كه در كلمات فقهاى شیعه كاوش كند، این اجماع 

از واضحات است.

، از فقیهان برجسته و سرآمد دیگرى  هفت. صاحب جواهر

م و ضرورى بودن ولایت فقیه 
ّ
است كه اجماعى بودن و مسل

را به عنوان نیابت عامّه‌ى‌ فقیه از ســوى امــام معصوم؟ع؟، 

خویش،  فقهىِ  عظیمِ  الــمــعــارف  ــرة  دایـ از  متعدّد  ــوارد  مـ در 

كتاب جواهر الكلام، با صراحت مورد تأكید قرار داده است و 

م ىگوید: 

فمن الغریب وسوسة بعض الناس فى ذلك بل كانّه ماذاِ 

از مــردم در نیابت  ;2 وســوســه‌ى‌ برخى 
ً
الفقه شیئا من طعم 

عامّه‌ى‌ فقیه از امام معصوم؟ع؟ شگفت آور است، گویا اینان 

چیزى را از طعم فقه نچشیده اند.

آنچه گذشت، سخن صریح و روشن عدّه اى از بزرگ ترین 

چهره هاى شاخص فقاهت شیعه بود كه ولایت فقیه را، آن 

هم در بعد گسترده و وسیع و به عنوان نیابت عامّه از طرف 

م م ىدانند; و اگــر محقّق 
ّ
ــان؟عج؟، اجماعى و مسل امــام زم

بــپــردازد چه  و كاوشگرِ با حوصله اى به بررسى متون فقهى 

ــزارش شد،  گ آنچه  از  به بیش  را  بسا تعداد مدعیان اجماع 

« نباشد،  برساند. اجماعات یاد شده‌ى‌ بالا، اگر درحدّ »متواتر

ـ ج 2، ص 563. 	1
ـ ج 21، ص 397. 	2



تسفصل دوم: م  فقیتولای ىهّیرظن تادن

65

»مستفیض« بودن آن خالى از تردید است و نشان م ىدهد 

دار  ریــشــه  و  م 
ّ
مسل مسئله اى  فقیه،  ولایـــت  مسئله‌ى‌  كــه 

در تاریخ فقاهت شیعه است و انكار اجماعى بودن آن، و یا 

نسبت دادن آن به برداشت خاصّ تعدادى از فقهاى معاصر 

از چند روایت نشان از ب ىاطلاعى و غفلت گوینده دارد.

امام خمینى؟ره؟ دربــاره‌ى‌ مسئله‌ى‌ ولایت فقیه، معتقد 

بود: 

امراً  لیست   - القضیه  ــراف  اط تصوّر  بعد   - الفقیه  فولایة 

نظریاً یحتاج الى البرهان;1 پس از تصور كامل اطراف قضیه‌ى‌ 

ولایت فقیه )موضوع و محمول آن( آشكار م ىگردد كه این 

مسئله، از مسائل نظرىِ نیازمند برهان نیست. 

اتفاق نظر  آخرین نكته‌ى‌ قابل توجّه در باب اجماع و   .3

نسبت به ولایت فقیه كه یادآورى آن مناسب به نظر م ىرسد، 

آن است كه، ولایت فقیه یا مشروط بودن حاكمیّت سیاسى 

به فقاهت و اجتهاد، مطلبى نیست كه تنها در فقه شیعه از 

مات محسوب شود، بلكه این موضوع از جمله مواردى 
ّ
مسل

است كه در مورد آن، میان همه‌ى‌ مسلمانان، اعم از شیعه 

و سنّى، وحدت و یك صدایى حاكم است; چرا كه در فقه اهل 

ــام دارى و حاكمیّت  سنّت نیز مسئله‌ى‌ مــشــروط بــودن زمــ

اربعه‌ى‌  مــذاهــب  دار  ریشه  ازمــســائــل  فقاهت،  بــه  سیاسى 

ـ كتاب البیع، ج 2، ص 467. 	1
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برجسته اى  شخصیّت هاى  مـــ ىرود.  شمار  بــه  ــان  آن فقهى 

ایجى،  جوینى،  الحرمین  امـــام  مثل  اهــل ســنّــت،  قــدمــاى  از 

ماوردى، قاضى ابى یعلى و غزالى، حاكمیّت و الزام سیاسى را 

مشروط به مجتهد بودن حاكم دانسته اند. 

شیخ  ــون:  چ برجسته اى  چهره هاى  نیز  حاضر  عصر  در 

ــارك و شــیــخ شــلــتــوت،  ــب ــاد مــحــمــد م ــت مــحــمــد ابـــوزهـــره، اس

همان نظریّه‌ى‌ سلف خود را برگزیده و بر این حقیقت تأكید 

ــت اســامــى باید مجتهد  نــمــوده انــد كــه: حاكم و رئیس دول

باشد.1 

المذاهب  الفقه على  اثــر معروف  آورنـــده‌ى‌  جزیرى، پدید 

ــاره‌ى‌ اجــمــاعــى بـــودن شــرط اجــتــهــاد بـــراى حاكم  ــ ــعــة، درب الارب

اســامــى، پس از آنك ــه شرایط امامت را از دیــدگــاه مذاهب 

ح  اربعه‌ى‌ اهل سنت )حنبلى، شافعى، مالىك و حنفى( شر

م ىدهد، در شرط هفتم معتقد است: 

 لیعرف 
ً
 مجتهدا

ً
اتفق الائمّة رحمهم الله... ان یكون عالما

ــهَ فــى الــدیــن فیعلم الــنــاس و لایــحــتــاج الى 
َ

الاحــكــام و یَــتَــفــقّ

بر این  اربعه  استفتاء غیره;2 پیشوایان چهارگانه‌ى‌ مذاهب 

نظر متّفق اند كه باید امامْ دانشمندى مجتهد باشد تا احكام 

ـ براى آگاهى بیش تر از شرط فقاهت در حاكم و امام المسلمین نزد اهل  	1
سنّت ر.ك: محمد سروش محلاتى، دین و دولت در اندیشه‌ى‌ اسلامى، ص 

.294 - 291
ـ الفقه على المذاهب الاربعه، ج 5، ص 416 و 417. 	2
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الهى را بشناسد و در دین تفقّه نماید و آنگاه به مردم آموزش 

آنان  دهد و نیازمند مراجعه به دیگران و درخواست فتوا از 

نباشد.





فصل سوم: جایگاه و 
اختیارات ولایت فقیه

شرایط ولی فقیه کدامند؟

 قبل از پاسخ دادن به این سوال باید دید اصولا در قرآن، 

چه شاخصه‎هایی برای مدیر و ولی جامعة دینی در نظر گرفته 

شده است.

در خطاب خــداونــد متعال بــه ابــراهــیــم، ایــن نكتة بسیار 

مهم آمده‎است كه خداوند بعد از امتحان‏هاى فراوانى كه از 

ابراهیم كرد و ایشان از كورة آزمایش‏هاى گوناگون بیرون آمد 

<؛1 من 
ً
اسِ إِماما كَ لِلنَّ

ُ
ی جاعِل ِ

ّ و خالص و خالص‏تر شد، گفت: >إِن

تو را پیشواى مردم قرار دادم. 

می‏دانیم که امام فقط به معناى پیشواى دینى و مسألة 

طهارت و غسل و وضو و نماز نیست؛ امام یعنى پیشواى دین 

و دنیا؛ راهبر مردم به سوى صلاح. این معناى امام در منطق 

شرایع دینى از اول تا امروز است. 

. بقره: 124 	1
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ــــی«؛ اولاد و ذریـــة من  ــت ــ یَّ  ابــراهــیــم عــرض كـــرد: »وَ مِـــنْ ذُرِّ

هم در ایــن امامت نصیبى دارنـــد؟ خــداونــد نفرمود دارنــد یا 

 عَهْدِی 
ُ

 لا یَنال
َ

ندارند؛ بحث ذریه نیست؛ ضابطه داد. »قــال

الِمینَ«؛1 فرمان و دستور و حكم امامت از سوى من به 
َ

الظّ

ستمگران و ظالمان نم‌ىرسد؛ باید عادل باشد.2 پس اولین 

ویژگی، عدالت است.

امیرالمومنین؟ع؟  اســت.  دانــایــی  و  علم  ویژگی  دومین 

در تعلیل این شاخص در آیات قرآن می‎فرمایند: »آیا سزاوار 

اســت كه خلیفه جز داناترین افــراد به قــرآن و سنّت باشد؟ 

نْ 
َ
أ حَقُّ 

َ
أ حَقِ‏ 

ْ
ال ى 

َ
إِل یَهْدِی  فَمَنْ 

َ
>أ كه خداوند فرموده:  همچنان 

مُونَ<، و نیز 
ُ

مْ كَیْفَ تَحْك
ُ

ك
َ
نْ یُهْدى‏ فَما ل

َ
ا أ

َّ
ی إِل نْ لا یَهِدِّ مَّ

َ
بَعَ أ

َ
یُتّ

جِسْمِ، 
ْ
مِ وَ ال

ْ
عِل

ْ
مْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فیِ ال

ُ
یْك

َ
هَ اصْطَفاهُ عَل فرموده: >إِنَّ اللَّ

مٍ<، و رسول خدا 
ْ
ثارَةٍ مِنْ عِل

َ
وْ أ

َ
و نیز: ائْتُونِی بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا أ

؟ص؟ فرموده است: »هیچ امّتى اختیار امور خود را با وجود فرد 

عالم و دانا به كسى واگذار نكند، جز آنكه پیوسته كارشان به 

را جبران  كه خطایشان  تا هنگامى  گذاشته  تزلزل  و  انحطاط 

كنند؛ پس آیا ولایت جز همان امارت و حکومت است؟!«3 

. همان 	1
ــادان و دانــشــجــویــان قزوین  ــدار اســت . بیانات رهــبــر معظم انــقــاب در دیـ 	2

1382/9/26
 ُ َ
 الّل

َ
ال

َ
دْ ق

َ
هِ وَ ق ةِ نَبِیِّ

َ
ِ وَ سُنّ

َ
مَهُمْ بِكِتَابِ الّل

َ
عْل

َ
 أ

َّ
ةِ إِل مَّ

ُ ْ
ى ال

َ
 عَل

ُ
خَلِیفَة

ْ
 یَكُونَ ال

َ
نْ ل

َ
یَنْبَغِی أ

َ
ف

َ
. أ 	3

یْفَ  مْ كَ كُ
َ

ما ل
َ

نْ یُهْدى‏ ف
َ
 أ

َّ
ی إِل نْ لا یَهِدِّ مَّ

َ
بَعَ أ

َ
نْ یُتّ

َ
 أ

ُ
حَقّ

َ
حَقِّ أ

ْ
ى ال

َ
مَنْ یَهْدِی إِل

َ
 ف

َ
- أ

َّ
 وَ جَل

َ
عَزّ

 
َ

ال
َ

جِسْمِ وَ ق
ْ

مِ وَ ال
ْ

عِل
ْ

 فِی ال
ً

مْ وَ زادَهُ بَسْطَة یْكُ
َ

َ اصْطَفاهُ عَل َ
ى- إِنَّ الّل

َ
 تَعَال

َ
ال

َ
مُونَ وَ ق تَحْكُ

مْرَهَا 
َ
طُّ أ

َ
 ق

ٌ
ة مَّ

ُ
تْ أ

َّ
ِ ؟ص؟ مَا وَل

َ
 الّل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
مٍ وَ ق

ْ
ثارَةٍ مِنْ عِل

َ
وْ أ

َ
بْلِ هذا أ

َ
تُونِی بِكِتابٍ مِنْ ق

ْ
ائ

وا  ى مَا تَرَكُ
َ

ى یَرْجِعُوا إِل
َ

 حَتّ
ً

مْرُهُمْ سَفَال
َ
هَبُ أ

ْ
 یَذ

ْ
مْ یَزَل

َ
 ل

َّ
مُ مِنْهُ إِل

َ
عْل

َ
 وَ فِیهِمْ مَنْ هُوَ أ

ً
رَجُل



 فقیتولای اترایاخت واه گفصل سوم: جای

71

می‎بینیم که علاوه بر »علم و عدالت«، حاکم الهی احتیاج 

و  باشد  داشته  اداره  قــدرت  بایستى  دارد؛  هم  »توانایى«  به 

این یك شرط عقلى است. علاوه بر این كه در قرآن هم اشاره 

 1،>
ً
وتَ مَلِكا

ُ
مْ طال

ُ
ك

َ
ه قَدْ بَعَثَ ل شده در داستان طالوت: >إِنَّ ال��ل

یْنا وَ 
َ
كُ عَل

ْ
مُل

ْ
هُ ال

َ
ل ونُ 

ُ
ى یَك

َّ ن
َ
آنها اعتراض مك‏ىنند كه: >أ بعد كه 

آنجا جوابى  مالِ<،2 
ْ
مْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ ال

َ
وَ ل كِ مِنْهُ 

ْ
مُل

ْ
حَقُّ بِال

َ
أ نَحْنُ 

مْ 
ُ

یْك
َ
ه اصْطَفاهُ عَل كه پیغمبر به آنها م‏ىدهد این است: >إِنَّ ال��ل

جِسْمِ<؛3 یعنى توانایى جسمى هم در 
ْ
مِ وَ ال

ْ
عِل

ْ
وَ زادَهُ بَسْطَةً فیِ ال

كنار توانایى علمى هست؛ یعنى باید توانایى داشته باشد. 

البته طبیعى است كه توانایى جسمى، فقط به معناى این 

نیست كه جسم سالمى داشته باشد؛ بلکه باید فكر سالم، 
ذهن سالم، و قدرت كار و قدرت اداره داشته باشد.4

حال باید دید چه ویژگی‏های در گزینش ولی فقیه معتبر 

 آیــا بین ویژگی‏های تصریح شــده در روایــات 
ً
اســت؛ و اســاســا

شاخصه‏های  و  فقیه  ــی  ول ــورد  ــ درم شیعه  فقهای  بــیــانــات  و 

حکمرانان الهی معرفی شده در قرآن تفاوتی وجود دارد یا خیر؟

مَارَةِ )الإحتجاج، ج‏1، ص 150(( ِ
ْ

یْرُ ال
َ

 غ
ُ

یَة
َ

وَل
ْ

مَا ال
َ

ف
. خداوند )طالوت( را براى زمامدارى شما مبعوث )و انتخاب( كرده است.  	1

)بقره: 247(
. چگونه او بر ما حكومت كند، با اینكه ما از او شایسته‏تریم، و او ثروت زیادى  	2

ندارد؟! )بقره: 247(
. خدا او را بر شما برگزیده، و او را در علم و )قدرت( جسم، وسعت بخشیده  	3

است. )بقره: 247(
. سخنرانى رهبر معظم انقلاب در چهارمین كنفرانس اندیشهى‏ اسلامى  	4

پیرامون حكومت اسلامى 1364/11/10
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1. علم و اجتهاد

ــت، بـــرای  ــ ــام، حــکــومــت قـــانـــون اس ــ ــون حــکــومــت اسـ چـ

، علم به قوانین لازم می‏باشد. چنان‏که در روایت آمده  زمامدار

، بلکه برای همة افراد ـ هر شغل  است؛ نه فقط برای زمامدار

یا وظیفه یا مقامی داشته باشند ـ چنین علمی ضرورت دارد؛ 

گاهی  منتهی حاکم به خاطر عظمت مسئولیت، لازم است آ

علمی بیشتری داشته باشد.

امیرالمومنین علی؟ع؟ مورد  کــام نورانی  ایــن ویژگی در   

ــرار گــرفــتــه اســــت. آن حــضــرت در خــطــبــه 173 نهج  تــوجــه قــ

ــزاوار مــدیــریــت جامعة اسلامی  ــارة كسى كــه ســ ــ الــبــاغــه درب

مْــرِ 
َ ْ
ال ا 

َ
بِهذ اسِ 

َ
النّ  

َ
حَــقّ

َ
أ إِنَّ  اسُ، 

َ
النّ هَا  یُّ

َ
»أ می‎فرمایند:  است، 

مُهُمْ بِامْرِ الله فِیهِ«؛ اى مردم، سزاوارترین 
َ

عْل
َ
یْهِ، وَ أ

َ
وَاهُمْ عَل

ْ
ق

َ
أ

كس براى ادارة امور مسلمین، تواناترین افــراد بر این امر و 

داناترین‏شان به فرمان خداست. 

در حقیقت، امـــام؟ع؟ بــه دو ركــن اســاســى كــه یىك جنبه 

علمى دارد و دیگر جنبه عملى اشاره كرده است؛ از نظر علمى 

گاه‏تر باشد و از نظر عملى در امر مدیریت از همه  باید از همه آ

یا  . بسیارند كسانى كه عالمند، ولى مدیر نیستند و  قو‏ىتر

مدیرند و عالم نیستند و تا این دو دست به دست هم ندهد، 

اداره صحیح جامعه امكان‏پذیر نیست.
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آتشین  خطابه  ضمن  در  نیز  الشهداء؟ع؟  سید  حضرت 

خود در »مِنا« می‏فرمایند:

مَنَاءِ 
ُ ْ
مَاءِ بِالله ال

َ
عُل

ْ
ال یْدِی 

َ
أ ى 

َ
حْكَامِ عَل

َ ْ
وَ ال مُــورِ 

ُ ْ
»مَجَارِیَ ال

لِهِ وَ حَرَامِه...«؛1 اجرای امور و اجرای احکام را خداوند 
َ

ى حَل
َ

عَل

به دست عالمان دین و امینان حلال و حرام خود داده است.

مَا  عَمْرِی 
َ
»فَل فرمودند:  کوفه  اهــل  به  خطاب  همچنین  و 

حَقِّ 
ْ
ال بِدِینِ  ائِنُ  الدَّ قِسْطِ 

ْ
بِال قَائِمُ 

ْ
ال كِتَابِ 

ْ
بِال حَاكِمُ 

ْ
ال ا 

َّ
إِل إِمَامُ 

ْ
ال

امُ«؛2 سوگند به جانم! رهبر 
َ
ل السَّ وَ  هِ  لِلَّ ذَلِكَ  ى 

َ
عَل نَفْسَهُ  حَابِسُ 

ْ
ال

جامعة اسلامی کسی است که مطابق کتاب خدا حکم نماید 

و به عدالت رفتار کند و پای‏بند دین باشد و نفس خود را در 

مقابل خدا مسؤول شمارد. 

و معلوم است، قیام به قسط و حکم به کتاب خدا، بدون 

اطلاع از قانون اسلام ـ یا اجتهاد ـ امکان‏پذیر نیست.

 2. عدالت و تقوی

عدالت به معناى خاص ـ یعنى آن ملكة نفسانى ـ از جملة 

شرایط ولایت است. اگر این شرط تأمین شد، ولایت یك چیز 

آسیب‌ناپذیر است؛ زیرا به مجرد اینكه كمترین عمل خلافى كه 

ج از اوامر و نواهى اسلامى است، از طرف  ج از محدوده و خار خار

آن ولى یا والــى تحقق پیدا كــرد، شرط عدالت سلب م‌ىشود. 

. تحف العقول، ص 172 	1
. الإرشاد، ج 2، ص 39     	2
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ع  كــه خــاف شر كــج‏رفــتــارى  كوچك‏ترین  كوچك‏ترین ظلم و 

باشد، عدالت را سلب مك‌ىند. هر تبعیضى، هر عمل خلاف و 

گناه و ترك وظیفه‌اى، عدالت را از والى سلب مك‌ىند. وقتى هم 
كه عدالت سلب شد، او از آن منصب منعزل م‌ىشود.1

از حاكم اسلامى  كاملى  و  تعبیر دقیق  كــه  و پیشوا  امــام 

 عادل باشد و تابع هواى نفس نباشد. زیرا 
ً
است، باید حتما

اگــر پیروى از هوس‏ها و هواها بشود، گمراهى و انــحــراف از 

راه خدا حتمى است و این مایة اصلى انحراف جوامع بشرى 

اســت. پس بایستى حاكم اسلامى تحت ‏تأثیر هــواى نفس 

قرار نگیرد؛ و این نم‏ىشود مگر اینکه با عدالت، نفسش از 

اینكه به دنیا رو كند و تحت‏تأثیر مطامع دنیوى قرار بگیرد، 

مصون باشد. این شرایط در مدارك اسلامى و كتاب و سنّت 

به صورت تفصیلى بیان شده.

در اینجا به یکی دو نمونه اشاره می‎‏کنیم:

شاید روشــن‏تــریــن دلــیــل، بــر لــزوم ایــن صفت در حاکم، 

ــه‏ای اســت که مــردم را بر مــراعــات و ملاحظه ایــن صفت در  آی

حاکم، به هنگام انتخاب او، فرامی‏خواند: 

مْ مِنْ دُونِ 
ُ

ك
َ
وَ ما ل ارُ  النَّ مُ 

ُ
ك فَتَمَسَّ مُوا 

َ
ذِینَ ظَل

َّ
ال ى 

َ
إِل نُوا 

َ
>وَلاتَرْك

ونَ<؛2 به آنان که ستم کردند، تمایل  وْلِیاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُ
َ
ه مِنْ أ ال��ل

ــدار بــا مسئولان و كـــارگـــزاران نظام  . سخنرانى رهــبــر معظم انــقــاب در دیـ 	1
جمهورى اسلامى ایران، به مناسبت عید سعیدغدیر 1370/4/10 

. سوره هود، آیه 113. 	2
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برای  آتش دامن‏گیر شما می‌شود و جز خداوند  که  نکنید، 

شما دوستانی نیست، آنگاه یاری نمی شوید.

کــردن حاکم  ط 
ّ
بــزرگ‏تــر از مسل  ، کــدام تمایل بــه ستمگر

فاسق و پذیرش ولایت او و سپردن مقدرات مردم به دست 
اوست.1

یْلٌ  مرحوم طبرسی در کتاب احتجاج  در ذیل آیه مبارکه: >فَوَ

هِ...«2  ونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّ
ُ
یْدیهِمْ ثُمَّ یَقُول

َ
كِتابَ بِأ

ْ
تُبُونَ ال

ْ
ذینَ یَك

َّ
لِل

مَنْ  ا  مَّ
َ
»فَأ فرمود:  امام  امام صادق؟ع؟ چنین نقل میک‏ند که  از 

هَوَاهُ  ى 
َ
عَل  

ً
مُخَالِفا لِدِینِهِ   

ً
حَافِظا لِنَفْسِهِ   

ً
صَائِنا فُقَهَاءِ 

ْ
ال مِنَ  انَ 

َ
ك

ا بَعْضَ فُقَهَاءِ 
َّ
ونُ إِل

ُ
ا یَك

َ
دُوهُ وَ ذَلِكَ ل ِ

ّ
نْ یُقَل

َ
عَوَامِّ أ

ْ
اهُ فَلِل

َ
مْرِ مَوْل

َ
 لِأ

ً
مُطِیعا

یعَة...<؛3 فقهایی که )از گناه( خودداری و دینشان را حفظ  الشِّ

می‏نمایند و با هوای نفس مخالفت و امر مولایشان را اطاعت 

و  نمایند  پیروی  ایشان  از  می‏توانند  مــردم  عموم  می‏کنند، 

اینان بعضی از فقهای شیعه هستند؛ نه همة آنان.

از این حدیث به خوبی استفاده می‏شود که مقام رهبری 

مــخــصــوص آن فقیهی اســـت کــه خـــود را ســاخــتــه بــاشــد؛ به 

ط بر نفس داشته و از گناه به‏طور کلی دوری 
ّ
گونه‏ای که تسل

نموده، تحت فرمان خدا و نگهبان دین باشد. 4

. آیت الله سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ص 232 	1
. البقرة : 79 )پس واى بر آنها كه نوشته‏اى با دست خود م‏ىنویسند، سپس  	2

م‏ىگویند: »این، از طرف خداست‏(  
. کتاب الحتجاج، ج2، ص 458؛ وسائل‏الشیعة، ج 27، ص 131 	3

. آیت الله موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، ص224 الی 226 	4
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3. درایت، تدبیر و کارآمدی

هر انسان، با ذهن عرفی خود در می‎یابد... که اگر فقیهی 

ــرای ایــن رسالت سنگین و گسترده  از کــاردانــی لازم بــرای اج

شود.  مسؤولیتی  چنین  عهده‏دار  نمی‏تواند  است،  بی‏بهره 

بنابراین ضرورت دارد که در ثبوت ولایت برای فقیه، به کاردانی 

گاهی،  آ از قبیل  او توجه کنیم و عناصر مؤثر در ایــن زمینه؛ 

و  زیرکی، قاطعیت در تصمیم‏گیری  تیزهوشی،  نکته‏سنجی، 
امثال آنرا در وی باز شناسیم.1

در روایاتی که از معصومین ؟عهم؟ به ما رسیده نیز به این 

ــرم ؟ص؟ در  ــت؛ پیامبر اکـ شــاخــصــة اســاســی تــوجــه شـــده اسـ

تشریح صفات محوری در حاکم و رهبر اسلامی می‏فرماید:

یَحْجُزُهُ  عٌ  وَرَ خِصَالٍ  ثُ 
َ

ــا
َ
ث فِیهِ  لِرَجُلٍ   

َّ
إِل  

ُ
مَامَة ِ

ْ
ال حُ 

ُ
تَصْل  

َ
»ل

ى 
َ

یَةِ عَل
َ

وِل
ْ

ضَبَهُ وَ حُسْنُ ال
َ

مٌ یَمْلِكُ بِهِ غ
ْ

عَنْ مَعَاصِی الله وَ حِل

و  لیاقت  فــردی،  حِیمِ«؛2  الرَّ وَالِدِ 
ْ

ال
َ
ك هُمْ 

َ
ل ونَ 

ُ
یَك ى 

َ
حَتّ یَلِی  مَنْ 

شایستگی امامت را دارد که دارای سه خصلت باشد:

1. تقوی و پرهیزگاری که او را از نافرمانی خدا باز دارد.

2. بردباری که خشمش را با آن کنترل کند.

3. نیکو حکومت کردن بر افراد زیر فرمانش... 

حضرت آیت الله جوادی آملی در تبیین لزوم توجه به این 

. بنیان حکومت در اسلام صص 181و182 	1
. کافی، ج 1، ص 407 	2
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خصلت در گزینش رهبراسلامی می‎فرمایند: »علاوه بر اجتهاد 

ابــواب مختلف  افتاء در  بــراى  مطلق و صلاحیت علمى لازم 

فقه و همچنین عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام، 

استعداد و توانائى رهبرى و كــشــوردارى، شرط ضــرورى سوم 

براى فقیه است. 

فقیه جامع‏الشرایط باید علاوه بر اجتهاد و عدالت مطلق، 

و  سیاسى  امـــور  بــه  نسبت‏  صحیحى  و  درســـت  بینش  اولاً 

ج كــشــور داشــتــه بــاشــد و ترفندهاى  اجتماعى داخـــل و خـــار

از هنر مدیریت و   
ً
ثانیا و  را خــوب بشناسد  ج  دشمنان خــار

ــرا مدیریت، گذشته از تئورى،  آن بــرخــوردار بــاشــد؛ زی لـــوازم 

اوزان  ما  از  بسیارى  اســت؛  تدبیر  هنر  و  اداره  ذوق  نیازمند 

شعر را م‏ىدانیم كه مثلا فلان شعر باید بر وزن »مستفعلن، 

مستفعلن، مستفعلن‏« باشد؛ اما دانستن عروض، هیچ‏گاه 

كسى را شاعر نمك‏ىند. شعرشناسى، غیر از شاعر بودن است؛ 

، نیازمند  ، گذشته از آشنائى به قواعد شعر چراكه انشاء شعر

استعدادهاى خاصى است. همة ما م‏ىدانیم كه باید كشور را 

بر اساس قسط و عدل اداره كرد، اما مدیر و مدبر بودن، غیر 

از دانش و بینش سیاسى است؛ هنرى است كه هر كس آن 

‏را ندارد... بنابراین، نم‏ىتوان گفت هر فقیه عادلى صلاحیت 

رهبرى جامعه را دارد، بلكه باید گذشته از شرائط علمى، داراى 
استعداد و توانایى لازم براى اداره امت اسلامى باشد.«1

. ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص140- 139 	1
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روایی  ادله  آیا  باشد؟  فقیه  اسلامی  حاکم  که  دارد  ضرورت 

وجود دارد؟

ــون اســـــــت. پــس  ــ ــانـ ــ ــت قـ ــومـ ــكـ ــت اســـــــــام، حـ ــومـ ــكـ حـ

قانون‏شناسان، و از آن بالاتر دین‏شناسان، )یعنى فقها( باید 

متصدى آن باشند.

آن كسى كه م‏ىخواهد احكام الهى را جارى بكند در جامعه، 

یعنى مجرى احكام الهى باشد و والى بر جامعه باشد و حاكم بر 

امور اجتماع باشد، این علم به چى داشته باشد خوب است؟ 

علم به هندسه؟ علم به طب؟ علم به میكروب‏شناسى یا علم 

به كتاب و سنت؟ خواهید گفت: خب پیداست؛ علم به كتاب 

و سنت. حالا اگر دو نفر عالم به كتاب و سنت داشتیم، یىك 

کسی است که می‏داند اما به دانش خود عمل نمی‏کندـ مثل 

آن تلاوت کنندة قرآن، که قرآن او را لعنت می‎کند1 ـ و دیگری 

کسی است که عامل به علم خود است. كدام اولى هستند؟ 

یعنى  می‎کند؛  عمل  خــود  علم  به  که  عالمی  گفت:  خواهید 

همان ولى فقیه! م‏ىبینید که ولایت فقیه یك اصل بدیهی و 

مورد قبول همه است. 

بله؛ اگر جامعه‏اى به ارزش‏هاى الهى و به ارزش‏هاى دینى 

اعتنایى نداشته باشد، م‏ىپذیرد كه در رأس آن جامعه یك 

انسانى كه از هیچ اخلاق انسانى هم برخوردار نیست، حاكم 

عَنُه« )جامع الأخبار، ص 48(
ْ

قُرْآنُ یَل
ْ

قُرْآنِ وَ ال
ْ

. »رُبَّ تَالِی ال 	1
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باشد؛ م‏ىپذیرد كه مثلاً یك هنرپیشه در رأس یك جامعه قرار 

بگیرد؛ یا یك سرمایه‏دار بــزرگ، ادارة امور جامعه را به عهده 

داشته باشد. اما آن جامعه‏اى كه پایبند به ارزش‏هــاى الهى 

اســت، آن جامعه‏اى كه توحید را قبولك رده اســت، نبوت را 

قبول كــرده اســت، شریعت الهى را قبول كــرده‏اســت، هیچ 

چــاره‏اى نــدارد جز اینكه در رأس جامعه، كسى را بپذیرد كه 

او شریعت اسلامى و الهى را م‏ىداند؛ از اخــاق فاضلة الهى 

نم‏ىشود؛  مرتكب  اشتباه  نمك‏ىند؛  گناه  اســت؛  بــرخــوردار 

ظلم نمك‏ىند؛ براى خود چیزى نم‏ىخواهد؛ براى انسان‏ها دل 

م‏ىسوزاند؛ ارزش‏هــاى الهى را بر مسائل و جهات شخصى و 
گروهى ترجیح م‏ىدهد.1

ع به فقها در زمان غیبت  دلائل روایی لزوم رجو

در کتب علمای شیعه روایـــات فــراوانــی در اثــبــات ولایــت 

برای فقها در زمان عدم دسترسی به امام معصوم ؟عهم؟ مورد 

استناد قرار گرفته است. اما در اینجا به ذکر چند روایت اکتفا 

می‏کنیم و علاقمندان را به کتب مفصل‏تر ارجاع می‏دهیم.

یف: 1. توقیع شر

؟عج؟  اسحاق بن یعقوب نامه‏اى براى حضرت ولى عصر

خ داده سؤال مك‏ىند.  م‏ىنویسد، و از مشكلاتى كه برایش ر

مــحــمــد بــن عــثــمــان عــمــرى، نــمــایــنــدة آن حــضــرت، نــامــه را 

. بیانات مقام معظم رهبرى در خطبهى‏ نماز جمعه 1362/2/30 	1



دفع و رفع

80

م‏ىرساند. جواب نامه به خط مبارك صادر م‏ىشود كه »... در 

حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع كنید، زیرا آنان 
حجت من بر شمایند، و من حجّت خدایم...«.1

بسیار بعید است كه مراد اسحاق بن یعقوب از »حوادث 

ــده، احــكــام شــرعــى و  ــه« كــه در مــتــن تــوقــیــع شــریــف آمــ ــع واق

عملیه  رســالــه‏هــاى  در  معمولاً  ــروزه  ــ ام كــه  مسائلى  همین 

بــراى شیعیان معلوم  اوّلاً  زیــرا  بــوده باشد؛  نوشته م‏ىشود 

بــوده كه در این گونه مسائل باید به علماى دین و كسانى 

لــه و  آ )صلی الله علیه و  ــات ائمه و پیامبر كــه بــا اخــبــار و روایـ

سلم( آشنایى دارند مراجعه كنند و نیازى به سؤال نداشته 

ت 
ّ
است. همان‏گونه كه در زمان حضور خود ائمه؟عهم؟ به عل

مشكلاتى نظیر دورى مسافت و امثال آنها كه وجود داشته، 

امامان شیعه مردم را در مورد مسائل شرعى به افرادى نظیر 

یــونــس بــن عبدالرحمن، زكــریــا بــن آدم و امــثــال آنـــان ارجــاع 

م‏ىدادند. همچنین نوّاب اربعه در زمان غیبت صغراى امام 

زمان؟ع؟ ـ كه هر چهار نفر آنان از فقها و علماى دین بوده‌اند 

ـ گواه روشنى بر این مطلب است؛ و خلاصه این مسئله براى 

شیعه چیز تازه‏اى نبوده است. 

ــوادث واقعه،  از ح اگــر منظور اسحاق بن یعقوب   
ً
ثانیا و 

 باید تعبیراتى نظیر این كه »وظیفه 
ً
احكام شرعى بود، قاعدتا

 
ُ

نا حُجَة
َ
م، و أ یْكُ

َ
هُم حُجّتی عَل

َ
إِنّ

َ
ارْجِعُوا فیها الى رُواةِ حَدیثِنا. ف

َ
، ف

ُ
واقِعَة

ْ
حَوادِثُ ال

ْ
مّا ال

َ
. وَ أ 	1

هُ ثِقَتی وَ كِتابُهُ كِتابی. 
َ

إِنّ
َ

بیهِ، ف
َ
ُ عَنْهُ وَ عَنْ أ َ

رَضِیَ الّل
َ

دُ بنُ عُثمان العُمَری، ف مّا مْحَمَّ
َ
. و أ

َ
الّل

)شیخ صدوق، اكمال‏الدین و اتمام النعمه، ج 2، ص 483«
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ما در مــورد حلال و حــرام چیست؟« و یا »در مــورد احكام الله 

چه تكلیفى داریم؟« و مانند آنها را بكار مى برد كه تعابیر شایع 

و رایجى بوده و در سایر روایــات هم بسیار بكار رفته است و 

ــوادث واقعه« در مــورد احكام شرعى به هیچ وجه  تعبیر »ح

معمول و متداول نبوده است. 

آنهاست و كلمة   اصــولاً دلالــت الــفــاظ، تابع وضــع 
ً
و ثالثا

»حوادث واقعه« به هیچ وجه از نظر لغت و دلالت وضعى، به 

معناى احكام شرعى نیست؛ بلكه معناى بسیار وسیع‏ترى 

 شــامــل مــســائــل و مــشــكــات و رخــدادهــاى 
ً
دارد كــه حــتــمــا

اجتماعى نیز م‏ىشود. بنابراین، سؤال اسحاق بن یعقوب از 

؟ع؟ در واقع این است كه در مورد  محضر حضرت ولى عصر

زمــان  كــه در  اجتماعى جامعه اســامــى  مسائل و مشكلات 

غیبت شما پیش مى آید وظیفه ما چیست و به چه مرجعى 

باید مراجعه كنیم؟ و آن حضرت در جواب مرقوم فرموده‏اند 
كه در این مورد به »راویان حدیث ما«1 مراجعه كنید.2

. اگر کسی بگوید حدیث ارتباطی با بحث ولایت فقیه ندارد، زیرا می‏گوید: »به  	1
راویان حدیث ما مراجعه کنید.« در پاسخ می‏توان گفت این توهمی ناصواب 
است، زیرا امام در مقام بیان فلسفه رجوع به راویان فرمود: آنها حجت من 
بر شمایند. امام »حجّت بودن« را به »روات« نسبت داد نه به »روایت«. پس 
مقصود از راوی، صرف حافظ بودن حدیث نیست؛ بلکه مراد دانشمندی 
است که علمش از ناحیه احادیث اهل بیت )علیهم السلام( تغذیه نماید. 
زیرا در حوادث جدید، روایتی وجود ندارد تا راوی آن روایت مربوط به حادثه 
جدید را نقل کند؛ پس باید راوی، حکم حادثه جدید را از روایــات استنباط 
نماید و حکمی را بگوید که اگر امام زنده بود، همان را می‏گفت. و هیچ‏کس 
توقع ندارد حافظ حدیث بتواند روایت مربوط به حوادث جدید را نقل کند! 

)آیت الله صالحی مازندرانی، مبانی ولایت فقیه، ص289 -287(
. آیت الله مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، فصل چهارم، ص  	2
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یف: تفسیر شیخ انصاری؟ق؟ از توقیع شر

»مقصود از حـــوادث در ایــن حــدیــث، امـــوری اســت کــه به 

گمان  پس  مــی‏شــود.  مربوط  جامعه  رئیس  و  زعیم  شخص 

نکنید که واقعه مربوط به حــوادث شرعی از قبیل واجــب و 

حرام و مکروه فردی است.«

سپس شیخ انصاری برای اثبات نظر خویش، به سه نکتة 

زیر اشاره می‏فرماید:

ارْجِعُوا فِیهَا...«؛1 
َ

 ف
ُ

وَاقِعَة
ْ

حَوَادِثُ ال
ْ

ا ال مَّ
َ
»1. امام فرمود: »وَ أ

هنگام وقوع حادثه، به راوی مراجعه کنید ـ نه در حکم شرعی 

ـ تا او حادثه را تصدی و به طــور مستقیم یا غیر  آن حــوادث 

مستقیم آن را حل و فصل کند.

ــت. پــس فرمود  ــوادث، واقــعــة عمومی و اجتماعی اس حـ

ارْجِعُوا فِی بَیانِ حُکْمِهَا 
َ

ارْجِعُوا فِیهَا«، و نفرموده است »ف
َ

»ف

یه«.
َ
إل

2. امــام در مقام بیان علت رجــوع به روایــت فــرمــود: آنها 

ــوری  ام در  راوی  بـــودن  بــر شما هستند؛ حجت  حجت مــن 

تناسب دارد که رأی و نظر او در آن امور ملاک باشد.

از جانب  آنها  ــت  ایــن مطلب نشان دهــنــده منصب ولای

امام معصوم؟ع؟ است نه اینکه از جانب خدا بر فقیه واجب 

. الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏2، ص 469 	1
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باشد که در عصر غیبت، امور عام البلوی1 را تصدی کند؛ والّا 

می‏فرمود: »آنها حجّت‏های خداوند بر شما هستند«، بلکه 

فرمود: »آنها حجّت من بر شما هستند.«

ــردی، از  ــ 3. وجـــوب رجـــوع در امـــور شــرعــیــة شخصی و ف

بدیهیات بوده و هست و از چیزهایی نیست که بر شخصی 

مانند »اسحاق بن یعقوب« مخفی باشد تا به امام بنویسد که 

در این مسئله دچار مشکل شــده‎ام؛ بر خلاف وجوب رجوع 

به رأی یک فــرد در مسائل عــام البلوی و مصالح عمومی. و 

این احتمال وجود داشت که امام، فردی را به عنوان نایب و 

وکیل خود بر شخص یا اشخاصی قرار داده باشد، بنابراین او          
سؤال کرد.2«3

2. مقبوله »عمر بن حنظله« 

عمر بن حنظله م‏ىگوید: از امام صــادق؟ع؟ دربــارة دو نفر 

از دوستانمان )یعنى شیعه( كه نزاعى بینشان بود در مورد 

قرض یا میراث و به قضات براى رسیدگى مراجعه كرده بودند، 

سؤال كردم كه آیا این روا است؟ فرمود: هر كه در مورد دعاوى 

یا دعــاوى ناحق به ایشان مراجعه كند، در حقیقت به  حق 

»طاغوت« یعنى قدرت حاكمة نــاروا مراجعه كرده باشد و هر 

چه را كه به حكم آنها بگیرد، در حقیقت به طور حرام م‏ىگیرد؛ 

. مورد ابتلای عمومی 	1
. مکاسب محرمه، ص154 )چاپ قدیم( 	2

. آیت الله صالحی مازندرانی، مبانی ولایت فقیه، ص289 -287 	3



دفع و رفع

84

گر چه آن را كه دریافت مك‏ىند، حق ثابت با او باشد؛ زیرا كه آن 

را به حكم و با راى طاغوت و آن قدرتى گرفته كه خدا دستور 

نْ 
َ
داده به آن كافر شود. خداى تعالى م‏ىفرماید: »یُــرِیــدُونَ أ

نْ یَكْفُرُوا بِهِ« پرسیدم: چه 
َ
مِرُوا أ

ُ
دْ أ

َ
اغُوتِ وَ ق ى الطَّ

َ
یَتَحاكَمُوا إِل

باید بكنند؟ فرمود: »باید نگاه كنند، ببینند از شما چه كسى 

است كه حدیث ما را روایت كرده و در حلال و حرام ما مطالعه 

نموده و صاحب نظر شــده و احكام و قوانین ما را شناخته 

است، بایستى او را به عنوان قاضى و داور بپذیرند، زیرا كه من 
او را حاكم بر شما قرار داده‏ام.«1

»این روایــت در عصر امام صــادق؟ع؟ و از آن حضرت صادر 

شــده اســـت... بنابراین حکومت مــوجــود در زمـــان ســائــل و 

پرسش‏کننده، یکی از مصادیق طاغوت بود و کسانی که به 

عنوان قاضی در شهرهای اسلامی مشغول دادرسی و قضاوت 

بودند، از جانب سلطان جور )طاغوت( منصوب شده بودند. در 

چنین وضعی عمر بن حنظله می‏پرسد آیا شیعیانی که با هم در 

مورد بدهکاری یا ارث اختلاف دارند، می‏توانند به نزد سلطان یا 

قاضی منصوب از طرف او بروند یا نه؟

؟ع؟ عنْ رجلین من أصحابنا بینهما  ِ
َ

. عن عمر بن حنظلة: قالت سألت أبا عبْد الّل 	1
 ذلِــكَ؟ قال: مَنْ 

ّ
منازعة فی دَین او میراث فتحاكما إلى السلطان وَ إلى القضاة أ یحل

هُ 
ُ

خُذ
ْ
إنّما یَأ

َ
هُ، ف

َ
مُ ل وتِ وَ ما یُحْكَ

ُ
ى الطّاغ

َ
ما تَحاكَمَ إل

َ
إنّ

َ
وْ باطِلٍ، ف

َ
یْهِمْ، فی حَقٍّ أ

َ
تَحاكَمَ إل

 
َ

فَرَ بِهِ. قال  انْ یُكْ
َ

مَرَ الّل
َ
وتِ وَ ما أ

ُ
مِ الطّاغ هُ بِحُكْ

َ
نّه اخَذ

َ َ
هُ؛ ل

َ
سُحْتاً و إنْ كانَ حَقّاً ثابِتاً ل

كیف 
َ

فُرُوا بِهِ«. قلت: ف مِروُا انْ یَكْ
ُ
دْ أ

َ
وتِ وَ ق

ُ
ى الطّاغ

َ
نْ یَتَحاكَمُوا إل

َ
ُ تَعالى: »یُریدوُنَ أ َ

الّل
نا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا 

َ
دْ رَوى حَدیث

َ
نْ ق مْ مِمَّ یصنعان؟ قال: یَنْظُرانِ مَنْ كانَ مِنْكُ

مْ حاكِماً )الكافی، ج 1، ص  یْكُ
َ

تُهُ عَل
ْ

دْ جَعَل
َ

ماً. فإنّی ق یَرْضَوْا بِهِ حَكَ
ْ

ل
َ

حكامَنا... ف
َ
وَ عَرَف أ

)67
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حضرت اعلام می‏فرمایند: تحاکم )شکایت بردن( به قاضی 

، از مصادیق تحاکم به طاغوت، و تحاکم به  یا سلطان ستم‏کار

طاغوت، نازل منزلة کفر است؛ در نتیجه، گناه و معصیت به 

شمار می‏آید.  

پس هنگامی که حکومت اسلامی برقرار نیست و شیعیان 

حق مراجعه به سلطان جائر و قاضی طاغوت را ندارند، تکلیف 

آنها در این شرایط چیست؟ راوی از حضرت پرسید: شیعیان 

چه کنند؟

حضرت فرمود: در میان شما کسانی هستند که احادیث 

ما را روایــت می‏کنند و صاحب نظر در حلال و حرام ما بوده و 

به احکام ما عــارف هستند، به او تن بدهند و او را به عنوان 

حکم بپذیرند. من چنین شخصی را به عنوان حاکم بر شما 

منصوب کردم.

، ایــن قسمت از کــام امـــام صــادق؟ع؟  شــاهــد مـــورد نــظــر

است که فرمود:

یْكُمْ حَاكِما«؛1 فردی از میان شیعیان 
َ
تُهُ عَل

ْ
دْ جَعَل

َ
ی ق إِنِّ

َ
»ف

بر شما جعل )منصوب(  ایــن ویژگی‏ها به عنوان حاکم  با  را 

نموده‏ام.

و ایــن جمله دلالــت می‏کند بــر نصب عــام فقها در عصر 

غیبت یا در عصری که امام معصوم حضور ندارد. 

. همان  	1
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امــام بعد از بیان ایــن قــانــون فــرمــود: چنین فــردی اگــر بر 

اســـاس حکم مــا حکم نــمــود، ولــی از او پذیرفته نــشــود، به 

درستی که حکم خدا را سبک شمرده و ما را مــردود دانسته 

است و آنکه ما را رد کند، خداوند را رد کرده است و این عمل 

نوعی شرک به خداوند است.

این همان قانون حاکمیت الهی است که از طریق ولی او 
جریان پیدا می‌کند و بروز می‏نماید.«1

فائى«
َ

ل
ُ

 ارْحَمْ خ
َ

هُمّ
ّ

3. روایت »الل

فرمود:  ؟ص؟  الّلَ  رســول  كه  م‏ىفرماید  امیرالمؤمنین؟ع؟ 

»خــدایــا! جانشینان مــرا رحمت كــن« و ایــن سخن را ســه بار 

تكرار فرمود. پرسیده شد كه اى پیغمبر خــدا! جانشینانت 

چه كسانى هستند؟ فرمود: »كسانى كه بعد از من م‏ىآیند، 

حدیث و سنت مرا نقل مك‏ىنند، و آن را پس از من به مردم 
م‏ىآموزند.« 2

ــت را در كــتــاب‏هــاى معانى  ــن روایـ ــدوق؟ره؟ ای »شــیــخ صـ

، عیون اخبار الرضا؟ع؟، و مجالس، از پنج طریق نقل  الاخبار

كرده است.

 كسانى را كه شغل آنان نقل حدیث باشد 
ً
... حدیث، قطعا

. آیت الله صالحی مازندرانی، مبانی ولایت فقیه، ص 247 	1
فایى )ثلاثَ مرّاتٍ( قیل: 

َ
هُمَّ ارْحَمْ خُل

ّ
 ؟ص؟: الل

َ
. قال امیرالمؤمنین؟ع؟ قال رَسول الّل 	2

ذینَ یَأتُونَ مِنْ بَعْدى، یَــروُونَ حَدِیثى وَ سُنّتی 
ّ

: ال
َ

، و مَن خلفاؤك؟ قال ِ
َ

یا رسول الّل
نّاسَ مِنْ بَعْدی. )عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج ‏2، ص 37(

ْ
مُونَها ال ِ

ّ
یُعل

َ
ف
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و از خود، رأى و فتوایى ندارند، شامل نم‏ىشود؛ و نم‏ىتوان 

و  نم‏ىفهمند  را  حــدیــث  ــاً  اص كــه  محدثین  از  بعضى  گفت 

مانند  و  هستند  بفقیهٍ«1  ــیْــسَ 
َ

ل فقهٍ  حــامــلِ  »رُبَّ  مــصــداق 

»دستگاه ضبط« اخبار و روایــات را م‏ىگیرند و م‏ىنویسند و 

در دسترس مــردم قــرار م‏ىدهند، خلیفه‏اند و علوم اسلامى 

را تعلیم م‏ىدهند. البته زحمات آنان براى اسلام و مسلمین 

ارزنده است... ]اما[ روایت راویان حدیثى را كه »فقیه« نباشند، 

احكام  تمام  از  عبارت  كه  الهى  سنن  زیــرا  نم‏ىشود.  شامل 

ــرم؟ص؟ وارد شــده، سنن  اســت، از بــاب ایــن كه به پیغمبر اك

؟ص؟ نامیده مــ‏ىشــود. پــس، كسى كه م‏ىخواهد  رســول الّلَ

سنن رســول اكــرم؟ص؟ را نشر دهــد، باید تمام احكام الهى را 

بداند، صحیح را از سقیم تشخیص دهد، اطلاق و تقیید، عام 

و خاص،  و جمع‏ها‏ى عقلایى، را ملتفت باشد، روایاتى را كه در 

هنگام »تقیه« وارد شده از غیر آن تمیز بدهد، و موازینى را كه 

براى آن تعیین كرده‏اند بداند. محدثینى كه به مرتبه اجتهاد 

نرسیده‏اند و فقط نقل حدیث مك‏ىنند، این امور را نم‏ىدانند، 

؟ص؟ را نم‏ىتوانند تشخیص دهند.  و سنّت واقعى رسول الّلَ

م است كه 
ّ
؟ص؟ بــ‏ىارزش است. مسل و این از نظر رسول الّلَ

؟ص؟« و »عن  آن حضرت نم‏ىخواسته‏اند فقط »قال رسول الّلَ

؟ص؟« ـ گر چه دروغ باشد و از آن حضرت نباشدـ در  رسول الّلَ

بین مردم رواج پیدا كند؛ بلكه منظورشان این بوده كه سنّت 

. چه بسیار عالمان به علم فقه، که فقیه نیستند و توان استنباط ندارند. 	1
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واقعى نشر شود، و احكام حقیقى اسلام بین مردم گسترش 

یابد. 

را  كــه احــكــام الهى  ؟ص؟ هستند  ایــنــان خلیفه رســول الّلَ

گسترش م‏ىدهند و علوم اسلامى را به مردم تعلیم مك‏ىنند، 

فائی«.
َ

هُمَّ ارْحَمْ خُل
َّ

و حضرت در حق آنان دعا كرده است: »الل

و امــا دلالــت حدیث شریف بر »ولایــت فقیه« جــاى تردید 

نیست، زیرا »خلافت« همان جانشینى در تمام شئون نبوت 

است... و معنى خلافت در صدر اسلام امر مجهولى نبود كه 

محتاج بیان باشد؛ و سائل نیز معنى خلافت را نپرسید، بلكه 

وصف  ایــن  با  ایشان  و  فرماید  معرفى  خواست  را  اشخاص 
معرفى فرمودند.«1

. امام خمینی، ولایت فقیه، ص 67 	1
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ــا اخــتــیــارات  ــی فــقــیــه بـ ــ ــارات ول ــیـ ــتـ ــه نــســبــتــی مـــیـــان اخـ چـ

معصومین)علیهم السلام(وجود دارد؟

ــان امــام راحـــل؟ق؟ بشنویم: »وقتى  پاسخ ایــن ســوال را از زب

م‏ىگوییم ولایتى را كه رسول اكرم ؟ص؟ و ائمه؟عهم؟ داشتند، بعد 

از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ كس این توهم نباید پیدا 

شود كه مقام فقها همان مقام ائمه؟عهم؟ و رسول اكرم ؟ص؟ است. 

زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلكه صحبت از وظیفه است. 

ع  ــراى قوانین شر »ولایـــت« ـ یعنى حكومت و اداره كشور و اج

مقدس ـ یك وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینكه براى كسى 

شأن و مقام غیر عادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى 

بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، »ولایت« مورد بحث، یعنى حكومت و 

اجرا و اداره ـ بر خلاف تصورى كه خیلى از افراد دارند ـ امتیاز نیست 

بلكه وظیفه‏اى خطیر اســت. از امــور اعتبارى عقلایى اســت و 

واقعیتى جز جعل1 ندارد؛ مانند جعل قیّم براى صغار. قیّم ملت 

با قیّم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقى ندارد. مثل این 

است كه امام؟ع؟ كسى را براى حضانت، حكومت، یا منصبى از 

مناصب، تعیین كند. در این مــوارد معقول نیست كه رسول 

اكرم ؟ص؟ و امام با فقیه فرق داشته باشد. مثلاً یىك از امورى كه 

فقیه متصدى ولایت آن است اجراى »حدود« )یعنى قانون جزاى 

اســام( است. آیا در اجــراى حدود بین رسول اكرم ؟ص؟ و امام و 

فقیه ‎امتیازى است؟ یا چون رتبه فقیه پایین‏تر است باید كمتر 

. قرار دادن و تعیین 	1
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بزند؟ حد زانى كه صد تازیانه است اگر رسول اكرم ؟ص؟ جارى كند، 

150 تازیانه م‏ىزند، و حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ صد تازیانه، و 

فقیه پنجاه تازیانه؟ یا اینكه حاكمْ متصدى قوة اجراییه است و 

باید حد خدا را جارى كند؛ چه رسول اللّه ؟ص؟ باشد، و چه حضرت 

امیرالمؤمنین؟ع؟، یا نماینده و قاضى آن حضرت در بصره و كوفه، 

یا فقیه عصر. دیگر از شئون رسول اكرم ؟ص؟ و حضرت امیر؟ع؟ 

اخذ مالیات، خمس، زكات، جزیه، و خراج اراضى خراجیه است. آیا 

رسول اكرم ؟ص؟ اگر زكات بگیرد، چقدر م‏ىگیرد؟ از یك جا ده یك 

و از یك جا بیست یك؟ حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ خلیفه شدند 

چه مك‏ىنند؟ جنابعالى فقیه عصر و نافذ الكلمه شُدید چطور؟ آیا 

در این امور ولایت رسول اكرم ؟ص؟ با حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

و فقیه فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اكرم ؟ص؟ را »ولىّ« همه 

مسلمانان قرار داده؛ و تا وقتى آن حضرت باشند، حتى بر حضرت 

امیر؟ع؟ ولایت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان، 

حتى بر امامِ بعد از خود، ولایت دارد؛ یعنى، اوامر حكومتى او درباره 

همه نافذ و جارى است و م‏ىتواند قاضى و والى نصب و عزل كند. 

همین ولایتى كه براى رسول اكرم ؟ص؟ و امام در تشكیل حكومت 

و اجرا و تصدى اداره هست، براى فقیه هم هست... در این معنا 

مراتب و درجات نیست كه یىك در مرتبه بالاتر و دیگرى در مرتبه 
پایین‏تر باشد؛ یىك والى و دیگرى والی‏تر باشد.«1

روشــن شد که اشکال، از نوع نگاه به ولایــت فقیه ناشی 

. امام خمینی، کتاب ولایت فقیه، ص 50 	1
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 حكومت كــردن و زمــامــداری در 
ً
شــده اســت وگــرنــه »اســاســا

اســام یك تكلیف و وظیفه الهی اســت كه یك فــرد در مقام 

حكومت و زمامداری، گذشته از وظایفی كه بر همه مسلمین 

ــت، یــك سلسله تكالیف سنگین دیــگــری نیز بر  ــب اس واج
عهده اوست كه باید انجام دهد.«1

. صحیفه نور، ج 4، ص 190 	1
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به  منجر  آیا  و  است؟  سازگار  قانونمندی  با  مطلقه  ولایت 

استبداد نم‌یشود؟

فقیه«  مطلقة‌  »ولایـــت  ایــن  كــه  مك‌ىنند  خیال  بعضی‏ها 

ــده، معنایش ایــن اســت كه رهبرى  آم كه در قانون اساسى 

مطلق‌العنان است و هر كار كه دلش بخواهد، م‌ىتواند بكند! 

بایستى موبه‌مو  ایــن نیست. رهبرى  معناى ولایــت مطلقه 

قوانین را اجرا كند و به آنها احترام بگذارد. منتها در مواردى اگر 

مسئولان و دست‌اندركاران امور بخواهند قانونى را كه معتبر 

قانون  م‌ىشوند؛  مشكل  دچــار  كنند،  عمل  موبه‌مو  اســت 

بشرى همین‌طور است. قانون اساسى راه چاره‌اى را باز كرده و 

گفته آن‌جایى كه مسئولان امور در اجراى فلان قانون... دچار 

مضیقه م‌ىشوند و هیچك‌ار نم‌ىتوانند بكنند، رهبرى مرجع 

، رئیس  اســت... ایــن معناى ولایــت مطلقه اســت، والا رهبر

، وزرا و نمایندگان، همه در مقابل قانون تسلیمند و  جمهور

باید تسلیم باشند.1 

آن كسى كه ولىّ و حاكم مردم است، یك سلطان نیست؛ 

ــدرت او بــر تصرف  یعنى عــنــوان حكومت، از بُعد اقــتــدار و ق

كــارى كه م‌ىخواهد،  از بُعد اینك‌ه او هر  ملاحظه نم‌ىشود؛ 

مــ‌ىتــوانــد بكند، مـــورد تــوجــه نیست؛ بلكه از بــاب ولایـــت و 

سرپرستى او، و اینك‌ه ولــىّ مؤمنین یا ولــىّ امــور مسلمین 

اســت، ایــن حق یا ایــن شغل یا ایــن سمت مــورد توجه قرار 

. بیانات در دیدار استادان و دانشجویان قزوین 1382/09/26 	1
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م‌ىگیرد. قضیهى‌ حكومت در اسلام، از این جهت مورد توجه 

است. 

اگر این مفهوم ولایت و آنچه را كه اسلام براى ولىّ و والى 

به عنوان شــرط و وظیفه قــرار داده اســت، بشكافیم ـ كه در 

حــرف‏هــاى  خیلى  بـــاب،  ــن  ای در  معصومین  ائــمــهى‌  كلمات 

به  امیرالمؤمنین  نامهى‌  همین  در  و  دارد،  وجــود  آموختنى 

ــدهى‌ زیادى  مالك اشتر و آن توصیه‌هاى بــزرگ، مفاهیم ارزن

هست ـ خــواهــیــم دیــد كــه مــردمــی‏تــریــن نــوع حكومت این 

است. در فرهنگ بشرى ـ یعنى فرهنگ آزادی‏خــواهــان عالم 

در طــول تــاریــخ ـ هیچ چیزى كــه از حكومت زشــت بــاشــد، در 

مفهوم ولایت وجود ندارد. مفهوم استبداد یا خودسرى، به 

 در معناى 
ً
میل خود یا به ضرر مــردم تصمیم گرفتن، مطلقا

ولایت اسلامى نیست. نه اینك‌ه یك شخصى نم‌ىتواند به نام 

، شیاطینى هستند كه با همهى‌  ولایت از این كارها بكند؛ خیر

نام‏هاى خوب، همهى‌ كارهاى بد را در دنیا كرده‌اند. مقصود، 

آموزش و درس و راه اسلامى است. البته كسانى كه بیگانهى‌ 

از اسلام هستند، ممكن است تصوراتى بكنند؛ لیكن اینها بر 
اثر نشناختن مفهوم ولایت است.1

پس می‎توان اینطور جمع‎بندی کرد که معناى ولایــت در 

اسلام، این است؛ حكومتى كه در آن، اقتدارِ حاكمیت هست، 

ــدار بــا مسئولان و كـــارگـــزاران نظام  . سخنرانى رهــبــر معظم انــقــاب در دیـ 	1
جمهورى اسلامى ایران، به مناسبت عید سعید غدیر 1370/4/10
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ولى خودخواهىِ سلطنت نیست، جزم و عزم قاطع هست1 

اما استبداد به رأى نیست. ولایــت، یعنى حكومتى كه در آن 

، در عین وجود عزّت یك حاكم و جزم و  در عین وجود اقتدار

از استبداد و  عزم و تصمیم قاطع یك حاكم، هیچ نشانه‏اى 

خودخواهى و خود‏رأیى و زیاده‌طلبى و »بــرا‏ىِِ خود خواستن« 
نیست.2

مطلقه بودن ولایت فقیه و شائبة استبداد

ولایــت در اســام، ناشى از ارزش‏هــاســت؛ ارزش‎هــایــى كه 

وجود آنها، هم آن سِمَت )ولی فقیه( و هم مردم را مصونیت 

ملكة  آن  یعنى  ـ  خــاص  معناى  بــه  عــدالــت  مثلاً  م‌ىبخشد. 

نفسانى ـ از جملة شرایط ولایــت اســت. اگر این شرط تأمین 

شد، ولایت یك چیز آسیب‌ناپذیر است؛ زیرا به مجرد اینك‌ه 

ج از اوامــر و  ج از محدوده و خــار كمترین عمل خلافى كه خــار

نواهى اسلامى است، از طرف آن ولى یا والى تحقق پیدا كرد، 

شرط عدالت سلب م‌ىشود. كوچك‏ترین ظلم و كوچك‎ترین 

ع باشد، عدالت را سلب مك‏ىند. هر  كج‏رفتارى كه خلاف شر

تبعیضى، هر عمل خلاف و گناه و ترك وظیفه‌یى، عدالت را از 

والى سلب مك‌ىند. وقتى هم كه عدالت سلب شد، او از آن 
منصب منعزل م‌ىشود. 3

؛ و چون قصد كــارى كنى بر خــداى توكل كن.  ــلْ عَلَى اللَّ . فـَــإِذا عَــزَمْــتَ فــَـتَــوكََّ 	1
)آل‏عمران: 159(

. بیانات رهبر معظم انقلاب به ‌مناسبت عید سعید غدیر 1378/1/16 	2
. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیــدار مسئولان و كارگزاران نظام جمهورى  	3

about:blankShow?id=2
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امام خمینی؟ق؟ دراین‎باره می‌‎فرمایند: »اگر یك فقیهی، یك 

مورد دیكتاتوری بكند، از ولایت می‏افتد، پیش اسلام. اسلام 

دارد،  عمل  دارد،  علم  كه  آن  نمیك‏ند؛  ــیّ  ول كه  را  فقیهی  هر 

اســت، سیاستش سیاست اسلام  اســام  مشی‏اش مشیِ 

است، آن را ]به ولایت منصوب می‌‎کند.[ برای این كه یك آدمی 

كه تمام عمرش را در اســام گــذرانــده و در مسائل اسلامی 

گــذرانــده و آدم مُعوّجی نیست و صحیح اســت، ایــن نظارت 

داشته باشد به این امرها؛ نگذارد كه هر كس هر كاری دلش 
می‏خواهد بكند.«1

ــک نکتة بــســیــار بــرجــســتــه نــیــز در نظام  ــه ی ــط در ایـــن راب

حاکمیت دینی وجود دارد که توجه به آن لازم است؛ 

آن و افتخار كــرد ایــن اســت كه  نكته‏ای که باید توجه به 

بر خلاف همة مقررات عالم در باب حكومت ـ كه در قوانین 

ـ در نظام  آنها حاكمیت‏ها یك حالت غیرقابل خدشه دارنــد 

آن كسى كه به‌عنوان ول‌ىفقیه مشخص م‌ىشود،  اسلامى، 

بر معیارهاست، چنانچه  او مبتنى   مسئولیت 
ً
چون اساسا

این معیارها را از دست داد، به خودى خود ساقط م‏ىشود. 

اگر  اســـت.  قضیه  ایــن  تشخیص  خــبــرگــان،  مجلس  وظیفة 

تا  ــد.  نــدارن ول‌ىفقیه  بــلــه؛  كــه  م‌ىفهمند  ــد،  ــ دادن تشخیص 

آقا نیست، م‌ىفهمند كه  فهمیدند كه این معیارها در این 

اسلامى ایران 1379/4/19
. صحیفه نور، ج 9، ص 183 	1
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. احتجاج  ول‌ىفقیه ندارند؛ باید بروند دنبال یك ول‌ىفقیه دیگر

نكتة  ایــن  مــ‌ىشــود.  منعزل  خــودش  كنند؛  عزلش  نیست 
خیلى مهمى است.1

. بیانات رهبر معظم انقلاب در جلسهى‌ پرسش و پاسخ با مدیران مسئول و  	1
سردبیران نشریات دانشجویى 1377/12/4
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یخ جمهوری اسلامی ولایت فقیه  ین شبهه تار چرا پرتکرارتر

است و چرا جواب نم‌یدهند؟

1.اختلاف نظر در مباحث علمی در حوزه‌های مختلف، امری 

ح دیدگاهها  کاملاً طبیعی و پذیرفته شده است و شاهد طر

در  صاحبنظران  و  اندیشمندان  ســوی  از  مختلف  نــظــرات  و 

انسانی  و  طبیعی  پایه،  علوم  مختلف  موضوعات  و  مباحث 

هستیم. بر این اساس، اختلاف نظر در مباحث ولایت فقیه 

نیز چیزی جدایی از اختلاف دیدگاه‌ها در سایر حوزه‌های علمی 

نبوده و در جای خود امری کاملاً طبیعی محسوب می‌گردد. 

همانگونه که در مسایل فقهی، فقها درابواب مختلف دارای 

المسایل  توضیح  رساله‌های  و  بــوده  گوناگونی  دیدگاههای 

مراجع عظام تقلید پر است از اختلاف فتوای فقها در ابواب 

مختلف فقهی، اختلاف نظر در مورد حیطه و اختیارات ولایت 

آنچه موجب  امــا  قــاعــده مستثنی نیست.  ایــن  از  نیز  فقیه 

شده تا اختلاف نظر در این بحث بیشتر نمود داشته باشد، 

ج شدن آن  آثار و ابعاد سیاسی و اجتماعی این دیدگاه و خار

از یک موضوع علمی صرف و نگاه سیاسی به این مسأله و 

حساسیت دشمنان نسبت به این نظریه به عنوان الگویی 

در برابر الگوهای سکولار و تلاش برای بزرگ نمایی اختلافات 

و کشاندن آن به اصل مسأله است.  

کـــدام مــوضــوع علمی را مــی‌تــوان یــافــت کــه پــیــرامــون آن 

ح نشده باشد »در دین، غیر از  دیدگاهها و نظرات متفاوتی مطر
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ضروریات اولیه و برخی از نظریات که با فاصله‌اندک به ضروریات 

منتهی می‌شوند، بسیاری از مسایل نظری مورد اختلاف است. 

حتی در مبطلات و مصححات نماز، شرایط و موانع نماز، شرایط 

و موانع صحت صوم که امر روشنی در اسلام است، باز می‌بینیم 

که در میان صاحب نظران اختلاف وجود دارد و چنین اختلافی 

ــوارد، چون عبادی  بسیار طبیعی اســت. ولی اختلاف در آن م

تــا مــرد عمل  محض هستند و اجتماعی و سیاسی نیستند 

روزانه مردم باشند، خیلی ظهور و بروز ندارند، اما ولایت فقیه 

چون یک امر عینی خارجی است و باید در جامعه پیاده شود و 

از طرف دیگر غیر مسلمان نیز در جامعه اسلامی وجود دارند، 

اختلاف نظر درباره آن، خودش را نشان می‌دهد. از سوی دیگر 

درباره مسایل فقهی فردی، بیگانگان به اختلاف نظر فقیهان 

دامن نمی زنند، ولی در زمینه حکومت که به منافع آنان مربوط 

می‌شود، دخالت می‌کنند و سعی در دامن زدن به اختلافات 
فقهی و ایجاد تبلیغات جنجالی دارند.1

2. اینکه کسی به شبهات در مورد ولایت فقیه پاسخ نداده، 

ثــار متعدد علما و پژوهشگران  آ ادعــای نادرستی اســت. در 

بارها و بارها به شبهات در این زمینه پاسخ داده‌انــد و هیچ 

شبهه و مطلبی در این زمینه بی پاسخ نمانده است. 

مساله ولایت فقیه از جهت نظری یکی از مباحث قدیمی و 

. جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر  	1
اسرا، 1385، ص 356-355.
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ریشه دار فقه شیعه بوده و همزاد فقه و پیشینه‌ای به قدمت 

فقه شیعه دارد. این مسأله به حدی مورد قبول فقهای شیعه 

بوده است كه برخی از علمای بزرگ در مورد آن ادعــای اجماع 

کــرده‌انــد. بــه عــنــوان نمونه محقق کــرکــی)م 940 ق(1، مرحوم 

مقدس اردبیلی )م 993 (2، ملااحمد نراقی )م 1245ق(3 اعتبار 

. »اتفق اصحابنا رضــوان الله علیهم علی ان الفقیه العدل الامامی الجامع  	1
الشرایط الفتوی المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نایب عن قبل 
ائمه الهدی صلوات الله و سلامه علیهم فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة 
فیه مدخل؛ اصحاب ما اتفاق نظر دارند که فقیه عادل شیعه جامع شرایط 
از  نایب  مــی‌شــود،  تعبیر  شرعیه،  احکام  در  مجتهد  به  ایشان  از  که  فتوا، 
سوی ائمه هدی صلوات الله و سلامه علیهم در عصر غیبت در همه اموری 
آن دخالت دارد .«)عاملى، كرىك، على بن الحسین،  هستند که نیابت در 
رسائل المحقق الكركی، قم: مکتبه آیت الله العظمی مرعشی، 1409 ق، ج1، 

ص 142(
 علی الاطلاق و عن رجوع جمیع ما 

ً
. »ینبغی الاستفسار عن دلیل کونه حاکما 	2

یرجع الیه؟ع؟، الیه کما هو المقرر عندهم فیمکن ان یقال دلیله الاجماع او 
ج و الضیق المنفیین عقلاً و نقلاً؛سزاوار است  لزوم اختلال نظم النوع و الحر
بررسی شود چه دلیلی وجود دارد که فقیه جامع شرایط دارای عموم نیابت 
است و تمام آنچه مربوط به امام؟ع؟ است به وی مربوط می‌شود، ممکن 
است گفته شود، دلیل این مطلب اجماع علمای شیعه یا لزوم جلوگیری 
از اختلال در نظام اجتماعی و واقع شدن مردم در سختی و تنگی شدیدی 
است که از نظر عقل و نقل مــردود شمرده شده‌اند.«)اردبیلى، احمد بن 
ح إرشاد الأذهان، قم: دفتر انتشارات  محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شر

اسلامى،  1403 ه‍ ق، ج12، ص 28(.
. »کل ما کان للنبی و الامام – الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام –  	3
 ذلک , الا ما اخرجه الدلیل من اجماع او 

ً
فیه الولایه وکان لهم , فللفقیه ایضا

نص او غیرهما ... فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع – حیث نص  به کثیر من 
الاصحاب , بحیث یظهر منهم کونه من المسلمات – ما صرحت به الاخبار 
المتقدمه من کونه وارث الانبیاء و امین الرسل و خلیفه الرسول و حصن 
الاسلام و مثل الانبیاء و بمنزلتهم و الحاکم و القاضی والحجه من قلبهم و 
انه المرجع فی  جمیع الحوادث وان علی یده مجاری الامور و الاحکام ...«آنچه 
که پیامبر و امــام معصوم علیهم السلام , که سلاطین مردمان و دژهــای 
مستحکم و استوار اسلامند، در آن ولایت دارند، پس برای فقیه نیز ولایت 
ثابت است، مگر مــواردی که به اجماع و نص و غیر آن از حوزه ولایت فقیه 
ج شوند ... پس دلیل بر این مسأله افزون برظاهر اجماع فقها، به طوری  خار
که در تعبیرات خود فقها از مسلمات فقه شمرده شده است , روایاتی است 
که به این مسأله تصریح نموده‌اند و به آن اشاره نمودیم که در آن فقیه وارث 
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علمی و فقهی ولایــت فقیه به گونه‌ای است که حضرت امام 

معتقد بودند : 

آنها موجب  از موضوعاتى اســت كه تصور  »ولایــت فقیه 

ــدارد. به این  ن تصدیق م‏ىشود، و چندان به برهان احتیاج 

 دریافته 
ً

معنى كه هر كس عقاید و احكام اسلام را حتى اجمال

باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، ب‏ىدرنگ 

تصدیق خواهد كرد و آن را ضرورى و بدیهى خواهد شناخت‏.« 

، وسوسه در ولایت فقیه را حاکی  1و فقیه نامدار صاحب جواهر

از نچشیدن طعم فقه دانستند.2

ــــت فــقــیــه نــیــز مانند  ــه نــظــریــه ولای الــبــتــه روشــــن اســـت ك

بسیاری از موضوعات و مباحث در گذر زمان، تکامل و بسط 

انبیا و امین رسل و خلیفه رسل و حصن اسلام و به منزله انبیا و حاکم و قاضی 
و حجت از جانب آنان و مرجع در همه حوادث و کسی که مجاری امور و احکام 
به دست اوست، معرفی شده است.«)نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، 
عوائد الایام، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قــم،1417ق،ص 536-

.)537
. موسوی خمینی، سید روح الله، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر  	1

آثار امام خمینی؟ره؟، 1423 ه‍ ق، ص9.
 
ً
2	 .»ممّا یظهر بأدنی تأمّل فى النّصوص و ملاحظتهم حال الشیعة وخصوصا

ذى جاء إلی مفید من ناحیة 
ّ
علماء الشیعة فى زمن الغیبة والخفاء بالتوقیع ال

المقدسة و ما اشتمل علیه من التبجیل والتعظیم بل لولا عموم الولایة 
قة بشیعتهم معطّلة فمن الغریب وسوسة 

ّ
لبقی كثیر من الا مور المتعل

؛ از آنچه با اندکی 
ً
بعض النّاس فى ذلك بل كانه ما ذاق من طعم الفقه شیئا

 علمای شیعه در زمان 
ً
تأمل در نصوص و ملاحظه احوال شیعه و خصوصا

غیبت به توقیعی که از ناحیه مقدسه به مفید؟ره؟ رسیده و آنچه مشتمل 
بر تکریم و بزرگداشت است، روشن می‌گردد بلکه اگر عموم ولایت نباشد 
بسیاری از امــوری که مربوط به شیعیان آنهاست معطًل و رها خواهد شد 
پس تعجب از وسوسه برخی در آن است بلکه چنین کسی گویا طعم فقه 
را نچشیده و فلسفه وجــودی دین و احكام آن را درنیافته است.«)نجفی، 
محمد حسن، جواهر الكلام،  بیروت: دار احیاء التراث، 1981م، ج21، ص 397(.
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زمانه  اجتماعی  سیاسی  زمینه‌های  و  شرایط  و  اســت  یافته 

ــان از سوی  ــودن شیعیان و ســرکــوب آن ــژه در اقلیت ب بــه وی

ح این مسأله و بسط آن در  حکومت‌های وقــت، در رونــد طر

طول تاریخ تأثیر گذار بوده است و فقهای هر دوره با توجه به 

ح و بسط این مسأله  شرایط و مقتضیات زمان و مکان به طر

پرداخته‌اند و با مراجعه به آثار فقها این مسأله کاملاً مشهود 

است.





بخش دوم: مجلس خبرگان





فصل اول: مبانی فقهی و 
حقوقی مجلس خبرگان

مبانی فقهی مجلس خبرگان چیست؟ 

آن بر گرفته  كــار  مبنای فقهی مجلس خبرگان و اســاس 

از اصــل و روش عقلایی اســت كــه مـــردم در امـــوری كــه نیاز 

گـــاهـــی خـــاص اســـت بـــه مــتــخــصّــص و اهــل  بـــه تــخــصّــص و آ

به  متخصص  غیر  )رجـــوع  اصــل  ایــن  میك‌نند  مراجعه  خبره 

متخصص( از امـــوری اســت كــه عقل هــر انسانی آن را تأیید 

مــی‌دانــد  عقلایی  معیارهای  از  خـــروج  را  آن  خــاف  و  میك‌ند 

در حقیقت »ایــن »ذوق عقلایی« مبنای همه شئون زندگی 

اجتماعی مردم است چون هیچ كس در تمام شئون زندگی 

خود صاحب نظر نیست و ناچارا در بخشی از شئون زندگی از 

دیگران تقلید میك‌ند. مثلاً همه به هنگام بیماری به پزشك 

مراجعه میك‌نند و به نظر او اهمیت می‌دهند حتی پزشكها 

نیز ممكن است در مــواردی به پزشكان متخصص دیگری 

مراجعه كنند و نظر آن‌ها را معتبر بدانند. پس اساس زندگی 
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اجتماعی و عقلایی مردم بر این اصل استوار است و اگر این 

اصل نباشد اصلاً نظام اجتماعی مختل می‌شود.

 پس مردم با همین ذوق عقلایی خود وقتی بدانند كه از 

ع مقدس فقیه اصلح تعیین شده است اما از آن رو  طرف شار

كه آنان نه فقاهت می‌دانند و نه سایر شرایط فقیه را می‌توانند 

احراز كنند با ذوق عقلایی خود به خبره رجوع میك‌نند«1 

ماهیت  به  توجه  با  رهبری  خبرگان  به  مراجعه  بنابراین 

موضوع )تعیین و تشخیص فقیه جامع الشرایط برای تصدّی 

ــت و اهمیت و حساسیت  امـــری تخصصّی اس كــه  رهــبــری( 

جایگاه موضوع با توجه به گستردگی و شمول نفوذ رهبری 

در جامعه اسلامی و شناخت معیارها و ضوابط كه بر اساس 

آن بتوان مصداق اصلی را شناسایی كرد، امری عقلی و روش 

عقلایی است. 

البته برای این  سیره و روش عقلاء در رجوع به متخصص و 

اهل خبره، مؤیداتی از آیات و روایات وجود دارد كه در واقع این 

ادله شرعیه ارشاد به همان حكم عقلی هستند. 

مُون<2؛اگر 
َ
كرِ اِن كُنتُم لاتعل هلَ  الذِّ

َ
لوا ا

َ
الف: آیه شریفه >فأسأ

گاهان بپرسید« این آیه به صراحت می‌گوید در  نمی‌دانید از آ

گاهی و یا  گاهی ندارید به اهل اطلاع و آ اموری كه تخصّص و آ

. مصباح یــزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها، قم: مؤسسه آموزشی و  	1
پژوهشی امام خمینی؟ره؟، 1380،ج 2، ص 52. 

. سوره نحل، آیه 43 و سوره انبیاء آیه 7.  	2
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به تعبیر دیگر اهل خبره رجوع كنید مرحوم علامه طباطبایی 

ذیل این آیه شریفه می‌نویسد:‌»به هر حال آیة مذكور به یك 

اصل عمومی عقلایی رهنمون میك‌ند و آن اصل رجوع جاهل 

به اهل خبره است این حكم تعبّدی نیست و فرمان یافتن 

جاهل به پرسش از عالم به خصوص پرسش از اهل ذكر هم 

امری مولوی و تشریعی نیست و این مطلب آشكاری است«.1 

هوا 
َ

ب: آیه شریفه: >فَلولا نَفَرَ مِن كلِّ فِرقَةٍ منهم طایفةُ لیتفقّ

ون<2؛ چرا از  هُم یَحذَر
َّ
عل

َ
لیهم ل

َ
وا قَومَهم اِذا رَجَعوا ا فی الدّین وَ لیُنذر

هر گروهی از آنان )مؤمنان( طایفه‌ای كوچ نمیك‌نند تا در دین 

گاهی یابند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود آنها را بیم  آ

دهند شاید از مخالفت فرمان پروردگار بترسند و خودداری 

كنند« 

ایــن آیــه بــه دلالــت التزامی نشان مــی‌دهــد كــه قــول خبره 

حجت، پیروی از آن واجب و رجوع به او لازم است چرا كه اگر 

باید عده‌ای برای تحصیل معارف دین كوچ كنند و آن گاه برای 

تبلیغ دین برگردند و به انذار مردم بپردازند لابُد قول آن‌ها در 

حق مردم حجت است، از سوی دیگر مردم نیز برای تحصیل 

معارف دین باید به كسانی رجوع كنند كه در امر دین صاحب 

زمانی تحقق پیدا  انــذار  كه  آن  نظریه و متخصص‌اند عــاوه 

. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، قم: مؤسسه مطبوعاتی  	1
اسماعیلیان، 1394 ه‍. ق، ج 12، ص 259. 

. سوره توبه، آیه 122.  	2
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گاه به دین است بیان شود  میك‌ند كه پیام از سوی كسی كه آ

چه این كه اگر ارایه دین از سوی كسانی باشد كه تفقه در دین 

ندارند و دارای تخصص در فهم دیــن نیستند به هیچ روی 

موجب انذار نخواهد شد این مسأله رجوع به اهل خبره را به 

خوبی نشان می‌دهد. 

»آیــه نفر و انـــذار خــود دلیل مستقلی اســت كــه اعتبار و 

حجیت خبرگان را برای مردم در شناخت رهبر و صفات رهبری 

هلَ الذّكر< وظیفه 
َ
لوا ا

َ
، >فأسأ ثابت می‌نماید و با توجه به آیه ذكر

بصورت دو طرفه هم در مورد لزوم رجوع مردم به خبرگان و هم 

لــزوم پاسخگویی از طرف خبرگان و همچنین لــزوم پرورش 

خبره در جامعه اسلامی به وضوح معلوم می‌گردد.«1 

ــه خــبــره در  ج: از مهمترین روایـــاتـــی كــه در بـــاب رجـــوع ب

تعبیری،  بــه  و  می‌گیرد  ــرار  ق استفاده  ــورد  م رهبر  شناسایی 

اســاس خبرگان در نظام اسلامی مبتنی بر آن اســت، روایت 

یعقوب بــن شعیب اســـت؛ در ایــن روایـــت آمـــده اســت كه 

یعقوب بن شعیب از امام صادق ـ علیه السّلام ـ  پرسید آن 

گــاه كه امــام دچــار حــادثــه‌ای می‌شود و از دنیا رحلت میك‌ند 

مردم چه وظیفه‌ای دارند؟ امام در پاسخ وی به استناد آیه نفر 

فرمودند: كجاست فرموده خدای عزوجل چرا از هر گروهی از 

گاهی یابند  آنان )مؤمنان( طایفه‌ای كوچ نمیك‌نند تا در دین آ

. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران: امیر كبیر، 1377، ج 1،‌ ص 450  	1
و 451. 



حقوقی مجلس خبرگان هی وق فیبانم :لوا لصف

109

و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود آنها را بیم دهند شاید 

بترسند و خـــودداری كنند، اینان تا هنگامی كه در جست و 

جوی شناخت امام‌اند معذور هستند و مردمی كه در انتظار 

كسب معرفت از آنــان می‌‌باشند نیز تا برگشت آنــان در عذر 

هستند«1 

آیــه نفر توسط امــام ـ علیه السّلام ـ  به  با توجه به تفسیر 

به  باید  جامعه  پیشوای  شناسایی  بــرای  می‌یابیم  در  خوبی 

سراغ كسانی رفت كه در این امر كارشناس و به اصطلاح خبره 

هستند. 

با بررسی ایــن ادلــه روشــن شد كــه، مبنای فقهی تعیین 

رهبر )توسط مجلس خبرگان( همان سیره عقلاء است كه 

معمولاً مردم برای رجوع به متخصص اصلح و اعلم از خبرگان 

ــن ســیــره مــؤیــدات  و كــارشــنــاســان ســـؤال میك‌نند و بـــرای ای

فراوانی از ادلــه شرعی و سیره متشرعین وجــود دارد«2 البته 

ــع نقش شهادت  كــه نقش خبرگان در واق لازم بذكر اســت 

دادن و معرفی كــردن رهبر اســت یعنی فــرض ایــن اســت كه 

در هــر زمــانــی ولــی فقیه اصلح بــرای اداره جامعه اســامــی از 

طــرف امــام زمــان )عجل الله فرجه الشریف( منصوب شده 

است ولی مردم او را نمی‌شناسند برای شناسایی ولی فقیه 

. كلینی، محمد بن یعقوب،اصول كافی، قم: دفتر نشر فرهنگ اهل بیت، ج  	1
2، ص 211، ح 1. 

. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها، پیشین، ج 2، ص 53.  	2
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ناچارا ـ بنابر ادله شرعی و نیز به اقتضای ذوق عقلایی ـ باید از 

خبرگان بهره جست«1 و اصل مراجعه به خبرگان مورد اتفاق و 

پذیرش تمامی عقلاء است و برخاسته از اصل رجوع مردم به 

متخصص و اهل خبره است كه توسط ادله شرعی تأیید شده 

است و »فقیه شناسان )خبرگان رهبری( كه مورد وثوق مردم 

می‌‌باشند به تبادل نظر می‌پردازند و پیرامون مبادی و مبانی 

بیّنه  عنوان  به  و  می‌اندیشند  نظام  رهبری  حقوقی  و  فقهی 

كارشناسی  رأی  اهــل خبره  به عنوان  یا  و  شهادت می‌دهند 

صادر میك‌نند و با شهادت آنان كه از حسّ سرچشمه می‌گیرد 

و رأی كارشناسی‌شان كه از حدس مایه می‌گیرد فوائد فراوان 
فقهی و حقوقی حاصل می‌شود«2

آیــا تعیین ولــی فقیه از طــریــق خــبــرگــان رهــبــری در نظام 

جمهوری اسلامی ایران از مبنای اسلامی برخوردار است؟

ــران، رهبری  مطابق قــانــون اســاســی جمهوری اســامــی ایـ

توسط مجلس خبرگان از میان افراد واجد صلاحیت انتخاب 

ایــن طریقه انتخاب در زمــان غیبت  كــه  و برگزیده مــی‌شــود 

برمبانی عقلانی و عقلایی استوار است. از یك سو طبق قواعد 

و ضوابط شرعی و قانون اساسی3 رهبری باید واجــد شرایط 

. همان، ج 2، ص 49 -51.  	1
. جوادی آملی، ولایت فقیه و فقاهت و عدالت، قم: مركز نشر اسراء، 1385،  	2

ص 444 و 445. 
. چنانكه در اصل پنجم قانون اساسی آمده است :»در زمان غیبت حضرت  	3
ولی عصر ) عجل الله تعالی فرجه الشریف( درجمهوری اسلامی ایران ولایت 
امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوا آگاه به زمان، شجاع مدیر مدبر 
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معینی باشد و از ســوی دیگر ممكن اســت در عصر غیبت 

افراد متعددی واجد این شرایط صلاحیت باشند، بنابراین از 

یك سو نیاز به خبرگان و كارشناسانی است كه این اشخاص 

را شــنــاســایــی و صــالــح تــریــن آنــهــا را بــرگــزیــنــنــد1 وعــقــل حکم 

می‌کند که این انتخاب در خصوص رهبری در یك فضای كاملاً‍ 

پذیرد،  صــورت  سیاسی  جوسازی‌های  از  دور  و  كارشناسانه 

امــری كه معمولا در انتخاب‌های مستقیم، خوف آن رفته و 

می‌رود. راهكار قانون اساسی بر این مبنا قرار گرفته كه مردم 

به  را  كسانی  هشتم،  و  یكصد  و  هفتم  و  یكصد  اصــل  طبق 

عنوان خبرگان خود انتخاب كنند تا آنها چنین شخصی را از 

میان افراد واجد شرایط شناسایی كنند.

بنابراین رهــبــر طبق قــانــون اســاســی از یــك ســو منتخب 

مردم است و از سوی دیگر بر اساس شرایط و صلاحیت‌های 

بــه تعبیر دیگر همه  قــرار مــی‌گــیــرد.  شرعی مــورد شناسایی 

معرض  در  هستند،  شرعی  صلاحیت‌های  واجــد  كه  كسانی 

است كه طبق اصل یكصد و هفتم عهد دار آن می‌گردد.« و در اصل یكصد 
ح زیر آمده است: 1. صلاحیت علمی لازم برای  نهم شرایط و صفات رهبر به شر
افتاء در ابواب مختلف فقه. 2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. 
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت 

كافی برای رهبری. 
ــورت تعدد  ــده اســـت:»در ص . از همین رو در ادامـــه اصــل یكصد و نهم آم 	1
واجدین شرایط فوق شخصی كه دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد 

مقدم است.  
در اصل یكصد و هفتم نیز آمــده است:»هرگاه یكی ازآنــان را اعلم به احكام و 
موضوعات فقهیی یا مسائل سیاسی اجتماعی دارای مقبولیت عامه یا واجد 
برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یكصد و نهم تشخیص 

دهند او را به رهبری انتخاب میك‌نند«
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رهبری قــرار دارنــد، اما از جهت دیگر این مــردم هستند كه از 

طریق نمایندگان خود یكی از افراد واجد صلاحیت را انتخاب 

می‌کنند و این امر كاملاً منطبق با قواعد و ضوابط شرعی است 

و مغایرتی با آموزه‌های دین ندارد و سرّ جمع میان جمهوریت 

و اسلامیت نظام نیز در همین مكانیزم نهفته است، زیــرا  از 

یك سو نظام بر پایه جمهوری اداره می‌شود و از سوی دیگر 

محور اداره نظام آموزه‌های اسلام است.

ع ندارد و هم  بنابراین چنین شیوه‌ای هم مغایرتی با شر

ع  منطبق با ضوابط عقلانی وسیره عقلا، که مــورد تأیید شر

آشفتگی  از بسیاری اختلافات و  اســت، می‌باشد. همچنین 

در انظار و آراء جلوگیری میك‌ند و جامعه مسلمین را به سوی 

اتحاد و یك پارچگی كه لازمه یك حكومت مقتدر است سوق 

می‌دهد.
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كه  م‌یكند  نظارت  رهبری  خبرگان  مجلس  بر  نهادی  چه 

به وظایف خود عمل نماید و دچار انحراف نشود؟

اسلامی  جمهوری  حكومتی  نهادهای  مهم‌ترین  از  یكی 

ایران مجلس خبرگان رهبری است، اهمیت فوق‌العاده این 

مجلس از آن جاست كه مطابق قانون اساسی1 وظایف مهم 

، نظارت بر ایشان و عزل وی را بر عهده دارد، از  تعیین رهبر

این جهت به همان اندازه كه رهبری در نظام اسلامی جایگاه 

ارتباط  در  وظیفه‌اش  كــه  نیز  خبرگان  مجلس  دارد،  بلندی 

بــا رهــبــری اســت مهم و ارزشــمــنــد می‌باشد و ایــن اهمیت، 

لــزوم دقــت در انتخاب افـــرادی شایسته و متعهد بــرای این 

مسئولیت را به دنبال دارد.  برای نظارت بر مجلس خبرگان 

اموری در نظر گرفته شده است.

1. نـــظـــارت درونـــــی: اعـــضـــای مــجــلــس خــبــرگــان بـــه دلــیــل 

دیانت،  به  اشتهار  فقاهت،  مانند  ویژگیهائی،  از  برخورداری 

بــرخــوردار  بــالای اعتماد و اطمینان  از میزان  تقوی و عدالت 

دارای  فقاهتند،  مقام  دارای  رهبری  »خبرگان  زیــرا  هستند، 

افــراد  از  قبلی  شناخت  بــا  و  هستند،  نیز  تقوی  عالی  مرتبه 

تصمیم می‌گیرند. از این‌رو احتمال اینك‌ه تحت تأثیر تبلیغات 
و جوسازی قرار بگیرند بسیار ناچیز است.«2

برای  زیــر  انتخابات خبرگان شرایط  نامه  آیین   11 در مــاده 

. قانون اساسی، اصل 107 و 111. 	1
. مصباح یزدی، محمدتقی، پرسشها و پاسخها، پیشین، ج 2، ص 90. 	2
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خبرگان منتخب مردم لحاظ شده است:

تابعیت جمهورى اسلامى ایران.

حداقل سن 40 سال تمام.

دارا بـــودن تــوانــایــى لازم جهت انــجــام وظــایــف مــربــوط به 

نمایندگى مجلس خبرگان.

عدالت و اشتهار به دیانت، وثوق، شایستگى و سلامت 

اخلاقى و اقتصادى.

داشتن بینش مناسب سیاسى اجتماعى و آشنایى لازم 

. با مسائل روز

ایــران،  اسلامى  جمهورى  نظام  اسلامى،  انقلاب  به  تعهد 

التزام به قانون اساسى و ولایت مطلقه فقیه.

به تشخیص  اجتماعى  و  نداشتن سوابق ســوء سیاسى 

مراجع قانونى و رسمى نظام جمهوری اسلامی ایران.

اجتهاد در حدى كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهى 

ــ‏ى فقیه واجـــد شــرایــط رهــبــرى را  را داشــتــه بــاشــد و بتواند ول
تشخیص دهد.1

ــران به  از امــتــیــازات قــانــون اســاســی جمهوری اســامــی ایـ

پــیــروی از نــظــام سیاسی اســـام، تكیه بــر عــدالــت در حاكم 

https://www.shora-gc.ir/fa/ .قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری؛ 	1
.5922/news
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ــی اســت چنان كه بــرای سایر  اسلامی به عنوان نظارت درون

مسؤلان بلند پایه نظام از جمله مجلس خبرگان نیز تقوا و 

ایمان و عدالت لازم است، توجه به این نكته نیز لازم است 

كه تصمیمات مجلس خبرگان بر اساس رأی اكثریت است، 

لذا احتمال اینك‌ه از میان اعضای مجلس خبرگان اكثریت به 

اشتباه تصمیم بگیرند یا اینك‌ه دچار انحراف شوند، احتمال 

ناچیزی است.

آیین  مـــاده ‌3   1 ــورای نگهبان: طبق تبصره  نــظــارت شـ  .2

شرایط  بــودن  دارا  تشخیص  »مرجع  خبرگان  انتخابات  نامه 

فوق )شرایط خبرگان رهبری( فقهای شورای نگهبان قانون 

اساسی می‌باشند.«1 فقهای شورای نگهبان هم  توسط رهبر 

انتخاب می‌شوند وهم  به حسب دارا بودن تقوی، عدالت و 

فقاهت تحت تأثیر خواهش‌های نفسانی قرار نمی‌گیرند، لذا 

كسانی را انتخاب خواهند نمود كه صلاحیت این كار را دارا 

باشند.

3. نظارت مردمی: در كنار نظارت درونی بر مجلس خبرگان 

نــظــارت بــیــرونــی هــم در نظر گرفته شــده اســت و آن نظارت 

همگانی مردم بر مجلس خبرگان رهبری است كه در قانون 

ح  اساسی2 و تحت عنوان امر به معروف و نهی از منكر مطر

شده است، این نظارت همگانی سبب كنترل و اصلاح خواهد 

. همان. 	1
. قانون اساسی، اصل 8. 	2
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بود، در كنار نظارت عمومی مردم، از نظارت خاص علمای دین 

ــرای احكام دین  به خصوص مراجع عظام در هر زمــان بر اج

نباید غافل بود. علمای دین چشمان ناظر به دین هستند 

كه در صورت وجود هرگونه انحراف موظف به بیان و اصلاح 

 فقهای مجلس خبرگان در وظایف 
ً
آن هستند. حال اگر احیانا

گردند علماء و مراجع  انحراف  یا دچــار  كوتاهی نمایند  خــود 

عظام به وظیفه نظارتی خود عمل می‌نمایند. 



فصل دوم: وظایف و جایگاه 
مجلس خبرگان

وظایف مجلس خبرگان چیست؛ چند عضو دارد و اعضای 

آن چه شرایطی باید داشته باشند؟               

بر اساس قانون اساسی، مجلس خبرگان چند وظیفه را 

بر عهده دارد.

مجلس  به  مربوط  قانون  تصویب  و  تدوین  گرچه  یكم: 

خبرگان از لحاظ تعدادِ اعضا، شرایط خبرگان, كیفیّت انتخاب 

آن‌ها و سایر مقرّرات و آیین نامه‌ها در دوره نخست بر عهده 

بعد،  هــاى  دوره  در  لیكن  اســـت،  نگهبان  شـــوراى  فقهاى 

 بر عهده خود مجلس خبرگان مى باشد، زیرا اصل 
ً
مستقلّا

یــك صــد و هشتم قــانــون اســاســى چنین مــى گوید:»قانون 

و  آن‌هــا  انتخاب  كیفیّت  خبرگان,  شرایط  و  تعداد  به  مربوط 

آنــان بــراى نخستین دوره باید به  آیین نامه داخلى جلسات 

وسیله فقهاى اوّلین شــوراى نگهبان تهیّه و با اكثریت آراى 

آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از 
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آن پس، هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب 

سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان 

است«

آن چه از اصل یكصد و هشتم استنباط مى شود، استقلال 

مجلس خبرگان در مورد قانون گذارى مربوط به خود است .

نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با سایر ارگان‌ها 

را مى تــوان در تعیین مــدت مجلس خبرگان مشاهده كرد؛ 

مثلاً رئــیــس جمهور طبق اصــل یــك صــد و چــهــاردهــم بــراى 

مدت چهار سال و نمایندگان مجلس شوراى اسلامى طبق 

اصل شصت و سوم براى مدت چهار سال و اعضاى شوراى 

نگهبان طبق اصل نود و دوم براى مدت شش سال انتخاب 

مى شوند, لیكن اعضاى مجلس خبرگان طبق قانون مصوّبِ 

ــراى مــدت هشت ســال انتخاب مــى شــونــد, و قانون  خــود, ب

اساسى هیچ گونه تحدیدى در این بــاره نــدارد, بلكه تعیین 

حدود آن را همانند سایر مسائل و قوانین خبرگان در اختیار 
خود مجلس خبرگان قرار داده است.1

دوم:تعیین رهبری

 مطابق اصل 107: »تعیین‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ 

مــردم‏ اســت‏. خبرگان‏ رهبری‏ دربــاره‏ همه‏ فقها واجــد شرایط 

. جوادی آملی، عبد الله، جایگاه فقهی- حقوقی مجلس خبرگان، گفت وگو  	1
با آیت الله عبد الله جــوادی آملی، حکومت اسلامی، سال ســوم، ش دوم، 

تابستان 1377، شماره پیاپی8، ص 10-11.
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مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ بررسی‏ و مشورت‏ می‏ 

کنند؛ هر گاه‏ یکی‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احکام‏ و موضوعات‏ فقهی‏ 

یا مسائل‏سیاسی‏ و اجتماعی‏ یا دارای‏ مقبولیت‏ عامه‏ یا واجد 

برجستگی‏ خاص‏ در یکی‏ از صفات‏ مذکور در اصل‏ یکصد و 

نهم‏ تشخیص‏ دهند او را به‏ رهبری‏ انتخاب‏ می‏ کنند و در غیر 

این‏ صورت‏ یکی‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفی‏ می‏ 

نمایند.رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیت‏ 

های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏.«

سوم:نظارت بر شرایط رهبری

مجلس  عضویت   ، جمهور ریاست  همانند  رهبرى  گرچه 

خبرگان، عضویت شوراى نگهبان، نمایندگى مجلس شوراى 

اسلامى و… زمان مند و مدّت دار نیستف لیكن مشروط به 

شرایط و محدود به اوصــافــى اســت كه در گــذر زمــان از گزند 

حْص و تبادل نظر اعضاى 
َ

حوادث مصون نیست، چنان كه ف

ــدوث و در تبیین اصـــل رهبر  مجلس خــبــرگــان در مــقــام حـ

معصومانه نیست و ممكن است با اشتباهِ پیچیده همراه 

باشد، كه در طول زمان كشف خلاف آن محتمل خواهد بود، 

لذا مجلس خبرگان موظّف است به طور دقیق درباره شرایط 

و اوصــاف علمى و عملى رهبر مراقبت كند و صدر اصل یك 

صد و یازدهم در این باره چنین مى گوید:

»هــرگــاه‏ رهبر از انــجــام‏ وظــایــف‏ قانونی‏ خــود نــاتــوان‏ شود 
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یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ 

گردد، یا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، 

از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ 

خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ می‏ باشد.«

.1: آن چه از ایــن اصــل استظهار مى شــود عبارت اســت از

ــاف مــذكــور در قــانــون اســاســى بـــراى تــصــدّى  شــرایــط و اوصــ

ــدوث و در حــال بقا هــم چنان  مقام رهــبــرى، باید در حــال ح

محفوظ بماند و ثبوت آن اختصاص به زمان حدوث رهبرى 

نــدارد. 2.وظیفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخیصْ 

اختصاص به مقام حدوث رهبرى نــدارد، بلكه در مقام بقاى 

آن نیز هم چنان وظیفه مندند كه مراقبت كامل نمایند كه 

آن شرایط و اوصــاف هم چنان موجود باشد. 3. در صورت 

كشف خلاف به لحاظ مقام حدوث و نیز در صورت زوال برخى 

از شرایط و اوصــاف به لحاظ مقام بقا، فقیه مزبور در ظَــرْفِ 

وظیفه  و  بود  نخواهد  یا  نبوده  رهبر   )
ً
بقائا یا   

ً
فقدان)حدوثا

خبرگان اعلام نفى رهبر سابق و معرّفى رهبر لاحق است.«1

چهارم: انتخاب و معرفی رهبر جدید اصل یکصد ویازدهم 

می‌گوید:»در صورت فوت یا كناره گیری یا عزل رهبر خبرگان 

ع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید  موظفند در اسر

اقدام نمایند.«

.  همان، ص16-17. 	1
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كه طبق قانون اساسی1، شرایط خبرگان و كیفیت انتخاب 

اولین دورة آن توسط شــورای نگهبان معلوم شده است و 

پس از آن، هر گونه تغییر و تجدید نظر در قانون و تصویب 

سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خودِ آنان 

است بر این اساس قانون نحوة تشكیل مجلس خبرگان در 

تاریخ 10/ 7/ 1359 تدوین و تنظیم و برای تصویب تقدیم امام 

 در 
ً
خمینی؟ره؟ شده است كه برخی از مواد این قانون بعدا

مجلس خبرگان مورد اصلاح قرار گرفته است.

بــر اســـاس مـــاده یــک قــانــون انتخابات مجلس خبرگان 

تعداد نمایندگان مجلس خبرگان ۸۸ نفر است. در ماده دوم 

نیز چنین آمده است:»از تاریخ تصویب این قانون )۱۱/۶/۹۶( 

هرگونه افزایش تعداد نمایندگان خبرگان پس از بررسی‌های 

لازم و با توجه به میزان جمعیت و تقسیمات جغرافیای کشور 

آخرین  رئیسه در  بر اســاس پیشنهاد هیأت  و مصالح ملی 
سال هر دوره و تصویب مجلس خبرگان رهبری خواهد بود.«2

هنگام  در  شوندگان  انتخاب  قانون،  مــاده۱۱ایــن  مطابق 

ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

1.تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

2. حداقل سن ۴۰ سال تمام.

. اصل 108 قانون اساسی. 	1
2	 .قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مرکز پژوهشهای مجلس شورای 

.1785691/https://rc.majlis.ir/fa/law/show اسلامی؛
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3. دارا بــودن توانایی لازم جهت انجام وظایف مربوط به 

نمایندگی مجلس خبرگان.

4. عدالت و اشتهار به دیانت، وثوق، شایستگی و سلامت 

اخلاقی و اقتصادی.

5. داشتن بینش مناسب سیاسی   اجتماعی و آشنایی 

. لازم با مسائل روز

6. تعهد به انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی ایران، 

التزام به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه.

7. نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی به تشخیص 

مراجع قانونی و رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران.

مسائل  بعض  استنباط  قـــدرت  کــه  حــدی  در  اجتهاد   .8

فقهی را داشته باشد و بتواند ولی‏ فقیه واجد شرایط رهبری را 
تشخیص دهد.1

. همان. 	1
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انتخاب  خبرگان،  مجلس  شأن  فقهی  و  حقوقی  لحاظ  از 

رهبری است یا تشخیص و كشف آن است؟ 

بر اساس مبانی فقهی و دینی، حكومت و امامت عهدی 

ــت الــهــی و حــق حاكمیت بــالاصــالــة از آن خــداونــد است  اس

و خــداونــد متعال ایــن حــق را بــه معصوم علیه الــسّــام عطا 

فــرمــوده و ایشان از ناحیه خــداونــد مــأذون اســت و در عصر 

غیبت، بر اســاس ادلــه عقلی و نقلی ولی فقیه از ناحیه امام 

معصوم؟ع؟ منصوب شده است.

زمامدار و رهبر اسلامی با دارا بــودن شرائط و ویژگی‌های 

ع منصوب به حكومت است كه با قبول  رهبری از طرف شار

و پذیرش مردم به فعلیت می‌رسد و انتخاب و نصب و یا عزل 

آن به دست كسی نیست، بلكه تنها با از دست دادن شرائط 

و اوصاف رهبری عزل و خلع می‌گردد. وظیفه مردم نصب و یا 

عزل ولی فقیه نیست، بلكه تشخیص ولی فقیه است.«1 »کار 

اصلی مجلس خبرگان، تشخیص انتصاب و انعزال ولی فقیه 
است نه نصب و عزل او.«2

بــرای مردم  آنجایی كه شناخت و تشخیص ولــی فقیه  از 

ــدارد، می‌بایست به وسیله افــراد خبره  مشكل و یا امكان ن

كه تــوان تشخیص و شناخت در ایــن زمینه داشته باشند، 

. جــوادی آملی، ولایــت فقیه و رهبری در اســام، تهران: نشر فرهنگی رجا،  	1
1372، ص 187-189 .

. جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، پیشین، ص  	2
.231
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برگزیده و معرفی بشود. اعضای مجلس خبرگان که خبره و 

این  از  شده‌اند.  انتخاب  منظور  این  به  هستند،  کارشناس 

جهت انتخاب رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران به وسیله 

مشابه  تا  نیست،  توكیل  و  وكالت  بــاب  از  خبرگان  مجلس 

سایر انتخابات شخصیتهای سیاسی باشد. بلكه به معنای 

از  مناسب‌تر  و  شایسته‌تر  فــرد  برگزیدن  و  اصلح  شناسایی 

میان افراد واجد شرائط رهبری است. یعنی همه فقهای ذی 

شرائط مــورد بررسی و مقایسه قــرار می‌گیرند و از میان همه 

آنها كه واجد اوصاف رهبری هستند، بهترین و لایق‌ترین آنها 

برگزیده و معرفی می‌شود. 

»حــق حاکمیت کــه از ســوی خــداونــد آفرینش بــه جامعه 

می‌شود  اعمال  واسطه  بی  گاهی  اســت،  شــده  داده  بشری 

و گاه با واسطه. در مــواری که وضع مــورد رأی روشــن باشد و 

هیچ ابهامی در آن نباشد، مانند آنکه در مسأله رهبری، هیچ 

رقیبی بــرای مــورد رأی یافت نشود که زمینه تردید و تحیر را 

پدید آورد، در چنین مواردی نیاز به شهادت بینه‌ها یا گزارش 

آرا  با  مزبور  حاکمیت  حق  و  نیست  خبره  اهــل  کارشناسانه 

مستقیم و بی واسطه مردم اعمال می‌شود، چنانکه پذیرش 

رهبری بی رقیب امام خمینی؟ق؟ از سوی آحاد مردم که از بدء 

انقلاب، ولایت ایشان به نحو »تعین« بر همگان روشن بود. 

ــواردی که وضع مــورد رأی، پیچیده و دشــوار باشد و  اما در م

نظیر  بــاشــد،  کارشناسان  تخصصی  و  تحقیقی  کــار  نیازمند 
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تعیین رهبری یکی از فقیهان جامع الشرایط که صلاحیت هیچ 

یک از آنان شهره ملت نیست و محتاج فحص کارشناسان 

باشد، مردم به خبرگان مراجعه می‌کنند و آنان را وکیل خود 

قرار می‌دهند و از این طریق، حق حاکمیت خــدادادی خود را 
اعمال می‌نمایند.«1

شأن   ، نیز ایــران  اسلامی  جمهوری  اساسی  قانون  نظر  از 

خبرگان، بررسی، مقایسه، و مشورت درباره همه فقهای واجد 

شرایط رهبری است، چنانكه یكی از آنان را اعلم به احكام و 

دارای  یــا  اجتماعی  و  سیاسی  مسائل  یــا  فقهی  مــوضــوعــات 

مقبولیت عامه و یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات 

مذكور در اصل یكصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری 

انتخاب میك‌نند. و در غیر این صورت یكی از آنان را به عنوان 

رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند...2 

»در هنگام تدوین قانون اساسی اول، برخی عبارت »مردم 

دادنـــد،  پیشنهاد  فقیه  ولایـــت  دربـــاره  را  می‌کنند«  انتخاب 

ولــی با عبارت »مــردم می‌پذیرند« اصــاح گــردیــد... در همان 

مجلس برخی ســؤال کردند که تفاوت »انتخاب می‌کنند« با 

»می پذیرند« در چیست؟ گفته شد که یکی »توکیل« است 

ــی« مــردم، ولایــت فقیه را که ولایــت فقاهت و 
ّ
و دیــگــری»تــول

. جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، پیشین، ص  	1
.448

. قانون اساسی، اصل یكصد و هفتم.  	2
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عدالت است، می‌پذیرند نه اینکه فقیه را بر اساس وکالت، 
انتخاب کنند و او را وکیل خود قرار دهند.«1

بـــنـــابـــرایـــن از لـــحـــاظ حــقــوقــی و فــقــهــی شــــأن مجلس 

خبرگان،شأن خبره است که یک راهکار فقهی وحقوقی برای 

تشخیص صحیح یک موضوع است. براین اساس خبرگان با 

بررسی، مقایسه و دقت كارشناسانه و مشورت دربــاره همه 

فقهای واجــد رهــبــری و پــس از شناخت و تشخیص فــردی 

رهبری  عنوان  به  را  او  باشد،  همه  از  شایسته‌تر  و  اصلح  كه 

از سنخ وكالت،  گزینش نه  ایــن  برگزیده و معرفی میك‌ند و 

بلکه نصب ولی و رهبر است، زیرا او با واجد بودن شرائط، به 

 با معرفی و مقبولیت عامه 
ً
رهبری منصوب بوده است، نهایتا

و با قبول و تصدی زعامت و رهبری، حكم او فعلیت و نافذ 

می‌گردد. 

. جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، پیشن، ص  	1
.231-232
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خبرگان  مجلس  سوى  از  رهبرى  بر  نظارت  نحوه  و  ماهیت 

‏چگونه است؟

 اصل یکصدویازدهم مقرر می‌کند که رهبر در موارد زیر از 

مقام خود برکنار خواهد شد:

 یک( از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. دو( فاقد 

یکی از شرایط یادشده در اصــول پنجم و یکصدونهم گردد. 

سه( معلوم شود از آغاز فاقد بعضی شرایط بوده است. 

این اصل، تشخیص تحقق موارد فوق را بر عهده‌ مجلس 

خبرگان رهبری گــذارده اســت. تأمل در مفاد اصل ۱۱۱ نشان 

می‌دهد که اصــل مزبور بر ایــن پیش‌فرض مبتنی اســت که 

شرایط و اوصاف رهبر منتخب خبرگان در گذر زمان می‌تواند 

می‌تواند  تغییرات  ایــن  و  شــود  نوساناتی  و  تغییرات  گرفتار 

به‌اندازه‌ای جدی باشد که صلاحیت رهبر را برای ادامه‌ رهبری 

 ممکن است خبرگان 
ً
، اساسا زیر سؤال ببرد. از سوی دیگر

رهبری در همان ابتدای گزینش رهبر نیز در تشخیص و احراز 

، دچار خطا شده باشند و در  شرایط لازم در مصداق مورد نظر

، پی به خطای خود ببرند. در چنین مواردی، همان  زمان متأخر

شده  برگزیده  مجلس  همین  ســوی  از  کــه  گزینش‌گر  نهاد 

است، وظیفه‌ عزل و برکناری رهبری را بر عهده دارد. 

هــر چند »نــظــارت بــر شــرایــط رهــبــری« از نظر مفهومی با 

»نظارت بر عملکرد رهبری« متفاوت است، اما در مقام عمل 
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، بر تــداوم شرایط و  آیا می‌توان بدون نظارت بر عملکرد رهبر

ج، تحقق یکی  صلاحیت‌های رهبری صحّه گــذارد و آیا در خــار

بدون دیگری امکان‌پذیر است؟

اصل ۱۱۱ قانون اساسی تشخیص زوال شرایط را بر عهده‌ 

خبرگان می‌گذارد. این امر معنایی جز تشخیص ازدست‌دادن 

عدالت و تقوا، وقوع خلل در بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، 

زوال شجاعت، عدم کارایی در مدیریت و ناتوانی در تدبیر امور 

ندارد. خبرگان موظف‌اند همان‌گونه که در ابتدا شرایط را احراز 

نموده‌اند، در ادامــه نیز تــداوم شرایط را تأیید نمایند. با توجه 

به خطیر‌بودن مقام رهبری و این‌که اداره‌ امور یک ملت، تحت 

ولایت او قرار می‌گیرد، اگر بنا باشد اصلی در این‌جا مبنای عمل 

قرار گیرد، اصل احتیاط است. کوچک‌ترین مسامحه در این امر 

ممکن است بزرگ‌ترین فاجعه را به بار آورد. 

رهبر  شــرایــط  و  صلاحیت‌ها  بقای  بخواهند  خبرگان  اگــر 

را تشخیص دهــنــد، راه دیــگــری جــز نــظــارت بــر فعالیت‌ها و 

، هدف از نظارت،  موضع‌گیری‌های رهبر ندارند. از سوی دیگر

نیز  و  استبداد  از  قــدرت، جلوگیری  از  استفاده  از ســوء  منع 

جلوگیری از خطاها و اشتباهات احتمالی است که نتیجه‌ی آن 

در کارآمدی نظام سیاسی نمایان می‌شود و این مهم نیازمند 
چنین نظارتی خواهد بود.1

https://farsi. جوان آراسته، حسین، ولایت فقیه؛ نظارت و پاسخ گویی؛ . 	1
.23766=khamenei.ir/others-note?id
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نظارتى  وظیفه  ــام‏دادن  ــج ان منظور  بــه  خبرگان،  مجلس 

از میان اعضاى خــود هیئتى  بر بقاء شرایط رهبرى،  خویش 

را مركب از یازده نفر عضو اصلى و چهار نفر عضو عل‏ىالبدل، 

بــراى مــدت دو ســال با رأى مخفى انتخاب م‏ىنمایند1 كه به‏ 

»كمیسیون تحقیق« معروف است؛ اعضاى آن باید فراغت 

كافى براى انجام‏دادن وظایف خود داشته باشند. بستگان 

كمیسیون  عضو  نم‏ىتوانند   ، رهــبــر نسبى  و  سببى  نــزدیــك 

تحقیق،  كمیسیون  مــذاكــرات  و  تحقیقات  باشند.  تحقیق 

محرمانه است و كمیسیون مجاز به انتشار آن‏ها جز به روش 

بیان شده در این آیین‏نامه نیست. این كمیسیون وظیفه 

دارد هرگونه اطــاع لازم را در رابطه با اصــل یكصد و یازدهم 

با  در مــحــدودهى‏ قوانین و موازین شرعى تحصیل نماید و 

عزل  موضع‏گیر‏ىها،  سخنران‏ىها،  رهبرى،  بركارهاى  اشــراف 

و نصب‏ها و كارهاى دیگر رهبر را مورد بررسى قرار دهد. این 

هیئت بر عملكرد نهادهایى كه زیر نظر رهبرى كار مك‏ىنند به 

طور غیررسمى اشــراف دارد و اگر در كار آن‏ها مشكلاتى دید 

به رهبرى تذكر م‏ىدهد2. همچنین نسبت به صحت و سقم 

گزارش‏هاى واصله تحقیق و در صورتى كه لازم بداند با مقام 

. ماده یكم آیین‏نامه داخلى مجلس خبرگان. 	1
2	 .در ماده 16 آیین‏نامه داخلى مجلس خبرگان آمده است:»هیئت رئیسه 
یا مسؤولان یك  از مسؤول  مجلس خبرگان م‏ىتواند در هر اجلاسیه‏اى 
یا چند نهاد از نهادهایى كه زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبرى فعالیت 
مك‏ىنند، جهت استماع گــزارش فعالیت‏هاى مهم آن‏ها به جلسه رسمى 
ــزارش، حداكثر یك ساعت  مجلس خبرگان دعــوت نماید. مــدت زمــان گـ

خواهد بود.
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رهبرى ملاقات نماید1 و مقام رهبرى در خصوص گزارش ارائه 

شده حق دفــاع از خود را خواهد داشــت. دبیرخانه مجلس 

تحقیق  كمیسیون  بــه  را  گــزارش‏هــا  گونه  ایــن  باید  خبرگان 

تسلیم كند و اگر دیگر اعضاى خبرگان نیز دراین‏باره، اطلاعاتى 

در اختیار دارند، باید آن‏ها را در اختیار كمیسیون قرار دهند. 

اگر كمیسیون تحقیق، پس از بررسى و تحقیق، مطالب مذكور 

را براى تشكیل اجلاس خبرگان كافى دانست، تشكیل جلسه 

كافى  اگر  از هیئت‏ رئیسه خواستار م‏ىشود و  را  فوق‏العاده 

ندانست، موضوع را با عضو یا اعضاى خبرگانى كه اطلاعات 

را ارائــه داده بودند، در میان م‏ىگذارد و دربــاره آن‏هــا توضیح 

ــان قانع شــدنــد، مــوضــوع مسكوت م‏ىماند  مــ‏ىدهــد. اگــر آن

و اگر قانع نشدند، در صورتى كه اكثر نمایندگان منتخب، از 

فوق‏العاده  جلسه  تشكیل  تقاضاى  مجلس،  هیئت‏رئیسه 

كنند، هیئت‏رئیسه باید جلسه را تشكیل دهد. نصاب لازم در 

تشخیص موضوع و عمل به اصل یكصد و یازدهم، آراى دو 

سوم نمایندگان منتخب م‏ىباشد.

بنابراین، »اصل نظارت بر رهبری به صورت نظارتی نهادینه‌ 

شده، قانونمند و دارای ضمانت اجرای لازم و کافی پذیرفته 

شده است. مجلس خبرگان رهبری به عنوان عالی‌ترین نهاد 

كمیسیون‏]  آیین‏نامه داخــلــى مجلس خــبــرگــان:»ایــن  مــاده 33  . مطابق  	1
تحقیق‏[ موظف است هرگونه اطلاع لازم را دربــاره اصل یكصدویازدهم، در 
محدوده قوانین و موازین شرعى، به دست آورد. هم‏چنین درباره صحت و 
سقم گزارش‏هاى رسیده، دراین‏باره، تحقیق و بررسى كند و اگر لازم بداند، با 

مقام معظم رهبرى، در این زمینه، ملاقات كند«.
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نظارتی در جمهوری اسلامی ایران، مجلسی است پویا، خلاق 

به  مسئولیت‌هایش.  بهتر  انجام  در  رهبری  یــاری‌دهــنــده‌  و 

همان میزانی که مقام ولایت و رهبری ملت، حساس و دایره‌ 

اختیارات و صلاحیت‌های وی گسترده است، نظارت بر چنین 

مقامی نیز حساس و حیاتی اســت. حقوق اساسی ایــران به 

دنبال تأسیس نهاد مقتدری است که از ابزار و امکانات لازم 

برای انجام وظیفه‌ی نظارتی خود برخوردار باشد. اگر در یک 

نظام سیاسی، اصــل نظارت بر دولــت‌مــردان پذیرفته شود، 

لوازم آن نیز که وجود یک نظارت نهادینه‌شده، مؤثر و کارآمد 

بود،  خواهد  کافی  صلاحیت‌های  و  اختیارات  از  بهره‌مند  و 
پذیرفته شده است.«1

https://farsi. .جوان آراسته، حسین، ولایت فقیه؛ نظارت و پاسخ گویی؛ 	1
.23766=khamenei.ir/others-note?id
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چه دلیلی می‎توان اقامه كرد كه اعضای مجلس خبرگان 

صرفا باید مجتهد باشند؟   

را باید در ماهیت نظام جمهوری اسلامی،  دلیل این امر 

مجلس خبرگان و شرایط و ویژگیهای مقام رهبری در نظام 

اسلامی پی‎جویی نمود چه اینكه »نظام ما بر اساس ارزشهای 

ــی باشد  ــام ــی شــكــل گــرفــتــه و مــحــتــوای آن بــایــد اس ــام اس

بــرای رسیدن به این هدف در رأس این نظام باید كسی قرار 

بگیرد كه بیش از دیگران به مبانی اســام و نحوة اجــرای آن 

آشنا باشد و این همان مسأله ولایت فقیه است كه ضامن 

اسلامی بودن نظام است حال با توجه به اینكه وظیفه اصلی 

مقام  تصدی  بــرای  مناسب  فــرد  تشخیص  خبرگان  مجلس 

ولایــت است به نظر می‎رسد عاقلانه ‎ترین و منصفانه‎ترین 

راه ایــن اســت كه اعضای خبرگان كسانی باشند كه خــود در 

فقاهت دستی دارند مثلاً اگر از ما بپرسند بهترین قاضی ایران 

كیست، قطعا برای دریافت بهترین پاسخ باید سراغ قضات 

برویم، یعنی جــواب این ســؤال از عهده هر كسی بر‎ نمی‎آید، 

فقط كسانی می‎توانند بهترین قاضی را معرفی كنند كه خود 

ما  به  اگــر  همچنین  باشند.  داشته  موضوع  ایــن  در  تبحّری 

بگویند بهترین استاد دانشگاه در فلان رشته كیست، باید 

جواب را از استادان دانشگاه گرفت. كسانی توان تشخیص 

اصلح )شایسته‎ترین( برای تصدی مقام ولایت فقیه را دارند 

كه خود بهره‎ای از شرایط آن مقام و منصب داشته باشند و 
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از آن ویژگی‌ها -هر چند در مرتبه پایین‎تر - بهره‎مند باشند.1 

و  كــنــار فقاهت  بــایــد در  اعــضــای مجلس خــبــرگــان  بنابراین 

اجتهاد، مرتبه‎ای از شرایط رهبری را دارا باشند یعنی حد نصابی 

گاهی به مصالح اجتماعی و سیاسی و تدبیر و  از فقاهت، از آ

عدالت و... چرا كه »اگر قرار است فقیهی دارای صفات فقاهت 

و عدالت و سیاست و تدبیر و... تعیین شود خبرگان نیز باید 

دارای چنین جامعیتی در حد نازل باشند تا بتوانند فقیه جامع 

الشرایط را تشخیص دهند، یكی از شرایط خبرگان رهبری آن 

است كه در شناخت اوصاف معتبر در رهبری توانایی داشته 

باشند.2 

آنچه عنصر اصلی نظام را تشكیل می‎دهد  »ما معتقدیم 

اسلام است مدیریت در همه كشورها هست چنان نیست 

كه در دیگر كشورها ـ كه نظامشان اسلامی نیست ـ شخص 

ــن جهت امــتــیــازی بر  اول مملكت مــدیــر نــبــاشــد. پــس از ای

دیگران نداریم. امتیاز و صبغة ویژه كشور و نظام ما اسلامی 

آن تأكید می‎كنیم  بــر  از همه  آنچه بیش  بــودن اســت یعنی 

اسلامی بــودن نظام است آنچه بــرای رهبر بیش از همه لازم 

است، فقاهت است از این رو می‎گوییم ولی فقیه و نمی‎گوئیم 

ولــیّ عــادل البته رهبر باید عــادل نیز باشد، نمی‎گوییم ولی 

نیز  سیاست  بــه  باید  رهبر  چــه  اگــر   ) )سیاستمدار سیاسی 

. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها، پیشین، ج 1، ص 89. 	1
. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، پیشین، ص  	2

.456
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آشنا باشد. پس تأكید ما بر كلمة فقیه از آن روست كه عنصر 

اصلی در نظام ما اســام است و فقیه یعنی اســام شناس«1 

البته تأكید بر فقاهت به معنای نادیده گرفتن سایر شرایط 

در خبرگان رهبری نیست بلكه همان طور كه اشــاره كردیم 

خبرگان رهبری باید علاوه بر فقاهت واجد مرتبه‎ای از شرایط 

تــوانــایــی شناخت  و  زمینه‎شناسی دقــیــق  تــا  باشند  رهــبــری 

اوصاف معتبر در رهبری برای آنها فراهم گردد و تجربة طلایی 

سال‎های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیانگر این حقیقت 

است كه عموم نمایندگان مجلس خبرگان افــرادی هستند 

گاه به ویژگی‎های شخصیتی افراد هستند  فقیه، زمان آشنا و آ

كه در صحنه‎های مختلف حاضر بوده و به طور مستقیم یا غیر 

گاهی دارند از این رو  مستقیم از صفات و روحیات مسئولان آ

از ویژگی‎های علمی و فقاهتی سابقة توانمندی و مدیریتی و یا 

عملكرد پرهیزكاری و عدالتی فرد یا افراد مورد نظر برای رهبری 

با خبر هستند و افزون بر آن به دور از احساسات زود‎گــذر یا 

معیارهای ذهنی یا علمی به مجموعه صفات مثبت و منفی 

می‎نگرند.

سایر  میان  در  فقاهت  ویــژه  اهمیت  و  جایگاه  بنابراین 

شــرایــط رهــبــری كــه تضمین كننده اسلامیت نــظــام اســت و 

آن توانایی  ماهیت مجلس خبرگان اقتضاء می‎كند اعضای 

لازم را برای شناسایی رهبر نظام اسلامی دارا باشند و این امر 

. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها، پیشین، ج 1، ص 93. 	1
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ایجاب می‎كند اعضای مجلس خبرگان حد نصابی از شرایط 

رهبری  ویژگیهای  از  مــرتــبــه‎ای  واجــد  و  باشند  دارا  را  رهــبــری 

باشند. بیانگر لزوم فقاهت اعضای مجلس خبرگان و عدم 

صلاحیت غیر فقهاء برای این امر است. البته ناگفته نماند 

عدم صلاحیت غیر فقهاء برای حضور در مجلس خبرگان به 

معنای نادیده گرفتن نظریات آنان نیست و اعضای مجلس 

با متخصصان باشد در  نیاز به مشورت  زمانی  »اگــر  خبرگان 

آنان استفاده می‎كنند  از نظر  كمیسیون‎ها و در مشورت‎ها 

و این از مصوبات خود مجلس خبرگان است كه برای فعال 

در  و  می‎گیرند  تــمــاس  مسئولین  بــا  مــزبــور  مجلس  شــدن 

كمیسیون‎ها می‎توانند از صاحبنظران سیاسی و غیر سیاسی 

و  الشرایط  جامع  فقیه  میان  باید  اولاً  بنابراین  كنند  دعــوت 

 خود خبرگانِ، به امور 
ً
خبرگان تناسب جامعیت باشد و ثانیا

ــدون آن، صلاحیت  ــرا ب گــاهــی دارنـــد زی آ سیاسی و اجتماعی 

 هر جا كه لازم باشد 
ً
ورود در مجلس خبرگان را ندارند و ثالثا

گاهان سیاسی و متخصصان  برای دقت و ظرافت بیشتر از آ

گــونــاگــون اســتــفــاده مــی‎کــنــنــد.«1 مجموع ایــن دلایـــل ایجاب 

 مجتهد باشند و غیر 
ً
می‎كند كه اعضای مجلس خبرگان صرفا

مجتهدین نتواند در مجلس خبرگان راه پیدا نمایند.

. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، پیشین، ص  	1
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مراجعه به آراء عمومی و انتخاب ولی فقیه توسط مجلس 

با  اکــثــریــت و دمــوکــراســی چگونه  رأی  یــا پذیرفتن  خــبــرگــان 

انتصاب ولی فقیه از جانب معصوم سازگار است ؟

ــا  مــاک و معیار حکومت‌های  ــاک و معیار اســـام ب 1.مـ

دموکراسی غرب متفاوت است، ملاک و معیار در حکومت 

ــه مـــاک و معیار  ــقّ اســـت در حــالــی ک ــروی از حـ ــی ــی پ ــام اس

دموکراسی غرب پیروی از اکثریت است، محور ومعیار نظام 

اســامــی حــقّ اســت و مشروعیتش را از منشاء و پــیــروی از 

حقّ می‌گیرد، البته در خصوص  اکثریت و کاربرد آن در نظام 

اســامــی مــی‌تــوان گفت در نظام اســامــی  در بعضی مـــوارد و 

مراحل »اکثریت« معتبر است و جایگاه خاص خود را دارد که 

همان مقام »تشخیص حق « است  نه »تثبیت حقّ« یعنی حقّ 

را وحی الهی تبیین و تثبیت می‌کند و در مقام اجرای حقّ، رأی 

اکثریت کارساز است و گاهی هم در مواردی که تشخیص حقّ 

دشوار است و صاحب نظران اختلاف نظر دارند، رأی اکثریت 

معیار است.1 به این معنا رأی اکثریت مردم در کارهای اجرایی 

خودشان که  در آن امر و نهی دینی دینی نرسیده است معتبر 

است و این می‌تواند به عنوان یک اصل عقلایی مورد قبول 

باشد و دلیل آن نیز پیروی از اصل ترجیح راجح و اجتناب از 

ترجیح بــدون مرجح و یا ترجیح مرجوح اســت بدیهی است 

. جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، پیشین، ص  	1
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استناد به اکثریت نه به معنی آن  است که در مــوارد معلوم 

نبودن جانب حقّ و باطل، اکثریت  دلیل حقانیت یک جانب 

اســت  و نــه بــدان معنی اســت کــه اگــر حــقّ در جانب اقلیت 

تشخیص داده شود تبعیت از اکثریت لازم است.1 

به  آن  بر  حاکم  غربی  فكری  مبانی  از  غ  فــار دموكراسی   .2

عــنــوان اصــل تــوجــه بــه نقش و مشارکت سیاسی مـــردم در 

الهی و قوانین شرعی مــورد پذیرش اسلام  چارچوب احكام 

با ملاحظه‌  با اســام منافات دارد، دموكراسی  آنچه  اســت و 

لیبرالیسم  اومــانــیــســم،  غــربــی؛  ســیــاســی‌  فلسفه‌  و  مــبــانــی 

ــه چنین نــگــاهــی ایـــن اســـت که  و ســکــولاریــســم اســـت. لازمـ

خواست و رأی مردم ملاک اعتبار و مشروعیت قوانین خواهد 

بود و هر قانونی را كه مردم خواستند، معتبر است هر چند بر 

خلاف قوانین دینی و حتی فطرت انسانی باشد مانند آزادی 

 با دین همخوانی 
ً
همجنس بــازی و... چنین برداشتی قطعا

ندارد. از نظر دین، حق حاكمیت و تشریع، مختص به خداوند 

ه<2 تنها خداست كه همه مصالح و  لّ�ل الاّ  >ان الحكم  اســت 

گاهی  وآ وازعــلــم  کامل می‌شناسد  طــور  به  را  انسان  مفاسد 

جامع برخوردار بوده و تحت تأثیر امیال نفسانی قرار ندارد. 

حق قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری برای انسان را دارد بنابراین 

اگر در دموكراسی رأی مردم را بر حكم خدا ترجیح دهیم، عملاً 

. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، پیشین، ج2، ص209. 	1
. سوره یوسف، آیه 67. 	2
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قانونگذاری  )حــق  تشریعی  ربوبیت  و  نپرستیده‌ایم  را  خــدا 

مختص به خداوند است( خداوند را زیر پا گذاشته‌ایم كه این 

 این معنا با حقیقت اسلام 
ً
عمل با توحید منافات دارد و قطعا

نه تنها هماهنگی ندارد بلكه در تعارض و تنافی است.1

انــتــخــاب نــمــایــنــدگــان مجلس خــبــرگــان و پــذیــرفــتــن رأی 

از  تبعیت  سنخ  از  خبرگان  مجلس  در  نمایندگان  اکثریت 

زیــرا در دموکراسی  اکثریت در دموکراسی‌های غربی نیست 

غربی معیار حق و درستی اکثریت و تبعیت از آن است ولی 

در نظام اسلامی ملاک و معیار حق و درستی اکثریت نیست، 

را  تشخیص  و  کشف  امــر  صالح  و  خبره  افـــراد  اکثریت  بلکه 

برعهده دارنــد  و آراء عمومی و رأی اکثریت در نظام جمهوری 

اسلامی ملاک و میزان حقّ در برابر باطل نیست و یا به حقّ 

 رجحان امــری از امــوری 
ً
بــودن امــری را ثابت نمی کند و صرفا

که مخالفت با دین و قوانین اسلام ندارد را روشن می‌نماید  

یعنی آشکار می‌نماید از این اموری که مخالفتی با دین ندارد 

کدام رجحان و قابلیت ترجیحی برای اجرا دارد و یا در خصوص 

مجلس شــورای اسلامی می‌توان گفت رأی اکثریت مــردم و 

اکثریت نمایندگان زمینه را برای ترجیح  نظرات راجح در میان 

کارشناسان و نیز اجرای آن را تسهیل و فراهم می‌آورد و این 

همان بهره گیری از اصــل عقلایی ترجیح  طــرف راجــح و کنار 

گذاشتن طرف مرجوح است، دیگر این که آراء عمومی و رأی 

. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، پیشین، ج1، ص41. 	1
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اکثریت زمینه مقبولیت و شرایط  را برای تحقق حکومت حقّ 

و مــشــروع  فراهم می‌نماید و حکومت مــشــروع  می‌تواند با 

همین مقبولیتی که از رأی اکثریت حاصل شده است با اقتدار 

انجام  بــرای  را  زمینه  اکثریت   رأی  و  آراء عمومی  و پشتیبانی 

اعمال صالح فراهم نماید.

پاسخگویی رهبری در چه حدی است؟ آیا رهبری می‌تواند 

از پاسخگویی به مجلس خبرگان سرباز زند؟ در این صورت 

وظیفه مجلس خبرگان چیست؟

در نظام اسلامی برای کنترل و نظارت بر رهبر دو نوع نظارت 

در نظر گرفته شده است:

الف.نظارت درونی: اولین و مهمترین عامل کنترل کننده 

برخورداری رهبری نظام اسلامی از صفات و شرایط ویژه مانند 

، شجاعت است در  ایمان، تقوا، عدالت، علم، فقاهت، تدبیر

؛ 1. صلاحیت علمی لازم  قانون اساسی »شرایط و صفات رهبر

برای افتاء در ابــواب مختلف فقه؛ 2. عدالت و تقوا لازم برای 

رهبری امــت اســام؛ 3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، 

، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری«1 معین  تدبیر

ــورداری از ایــن صفات  ــرخ ــت، ولــی فقیه بــه سبب ب شــده اس

و ویژگی‌ها برگزیده شــده اســت و حتی اگــر یک شــرط از این 

شروط از او کاسته شود خود به خود منعزل می‌شود، در واقع 

.  قانون اساسی، اصل یکصد و نهم . 	1
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استفاده  ســوء  مانع  خــود  اسلامی  حاکم  اخلاقی  شخصیت 

از قــدرت اســت همانگونه کــه حضرت امــام فــرمــودنــد: »اگــر 

فقیهی بخواهد زورگویی کند این فقیه دیگر ولایت ندارد، در 

اسلام، قانون حکومت می‌کند پیغمبر اکرم صلی الله علیه و 

آله و سلم هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی، نمی توانست 

تخلف بکند«.1 از این جهت آموزه‌های دینی و لزوم عمل به 

آنها رهبری را ملزم به پاسخگویی می‌نماید.

ب. نظارت بیرونی: علاوه بر نظارت درونی برای کنترل و نظارت 

بر رهبر، نظارت بیرونی هم در نظر گرفته شده است که نظارت 

مجلس خبرگان بر رهبری است »هرگاه رهبر از انجام وظایف 

قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل 

پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از 

شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این 
امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد«.2

در این راستا کمیسیونی تحت عنوان »کمسیون تحقیق« 

در مجلس خبرگان رهبری در نظر گرفته شــده اســت که به 

، فعالیت‌های رهبری را رصد کرده و در مواردی  صورت مستمر

نیز از رهبری مطالبه پاسخ می‌کند که در چنین شرایطی رهبری 

خود را موظف می‌دانند که به ارائه پاسخ بپردازد که این روند 

بــارهــا انــجــام شــده اســت، بــه عــنــوان مثال آیــت الله مجتهد 

. صحیفه امام، ج10، ص 310. 	1
. قانون اساسی، اصل یکصد ویازدهم. 	2
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زمینه  ایــن  در  کمیسیون  ایــن  اعــضــای  از  یکی  شبستری، 

اینگونه گزارش می‌دهد: »گاهی برخی مسائل بوده که برای ما 

به عنوان اعضای کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبری 

سوال شده است و بر اساس همین سوال خدمت رهبری 

رسیده‌ایم و ســوال یا شبهه خــود را از ایشان پرسیده‌ایم و 

ایشان نیز از سوالات و شبهه‌ها استقبال کرده است.بارها 

شده ســوال کرده‌ایم و حضرت آقا با کمال میل پاسخ داده 

است و ما قانع شده‌ایم. اینطور نیست که برخی تصور می‌کنند 

که آیت‌الله خامنه‌ای به مجلس خبرگان یا کمیسیون تحقیق 

خدمتشان  داشتیم  ســوالــی  زمـــان  هــر  مــا  نیست  پاسخگو 

رسیده‌ایم و خود ایشان نیز اینطور توصیه کرده که در صورت 
سوال یا شبهه خدمتشان برسیم«.1

پاسخگو نــبــودن رهــبــری بــه مجلس خــبــرگــان، اگــر ناشی 

از روحــیــه قــانــون گــریــزی، پاسخگو ندانستن خــود و فـــرار از 

رهبری  که  بود  باشد، بدین معنا خواهد  رهبری  مسئولیت 

شرایط لازم برای رهبری را از دست داده است و به همین دلیل 

رهبران انقلاب همواره خود را مکلف به پاسخگویی در برابر 

خ ندهد،  مجلس خبرگان رهبری می‌دانند و اگر این اتفاق ر

مجلس خبرگان وظیفه خواهد داشت تا در قبال این مساله 

تعیین تکلیف نماید.
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بخش سوم: سؤالات و 
شبهات جدید 

و  است  شرعی  و  عقلی  واجب  جان  حفظ  اینکه  باوجود  چرا 

پناهگاه  به  بود،  کرده  تهدید  ترور  به  را  رهبری  هم  دشمن 

امن نرفتند؟

 تکلیف 
ً
1. ایشان به عنوان یک فقیه و مرجع تقلید قطعا

شرعی و وظیفه خود را بهتر از هر کس دیگری می‌دانستند. 

2. سیره و روش ایــشــان در طــول دوران رهــبــری ایشان، 

ــت. در  بیانگر اهــمــیــت ایــشــان بــه نــظــرات کــارشــنــاســان اسـ

رعایت  به  ایشان چقدر مقید  که  بودیم  کرونا شاهد  دوران 

دستور العمل‌های کارشناسان بودند. در مورد رعایت اصول 

حفاظتی نیز تدابیر لازم را رعایت می‌کردند.

را متمایز می‌سازد،  اما مسأله‌ای که جنگ تحمیلی اخیر 

چند نکته است؛ اولاً؛ این بار دشمن با صراحت از لزوم تسلیم 

کشورمان سخن به میان آورد، در برابر چنین دشمنی باید در 

میدان بود و شجاعانه و مقتدرانه ایستاد. پنهان شدن در 
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چنین شرایطی نوعی پیام ضعف را مخابره می‌کند. رهبری از 

مردم خواستند در برابر این دشمن بایستند و باید خودشان 

نــشــان مـــی‌دادنـــد کــه اول از هــمــه در مــیــدان ایــســتــاده‌انــد. 

ایشان این مطالبه دشمن را با تحمیل بیعت با یزید بر امام 

آمریکا  با  ما  فرمودند:»مسأله‌  و  نموده  تشبیه  حسین؟ع؟ 

ت ایران مانع 
ّ
این است که آنها می‌خواهند ایران را ببلعند، مل

ایــران درسهای  ت 
ّ
اســت، جمهوری اسلامی مانع است...مل

اسلامی و شیعیِ خودش را خوب بلد است؛ می‌داند که چه‌ 

 
َ

کار کند. امام حسین )علیه السّلام( فرمود: مِثلی لا یُبایِعُ مِثل

ت 
ّ
یَزید؛ کسی مثل من، با کسی مثل یزید بیعت نمی کند. مل

تی مثل ما، با این فرهنگ، با این 
ّ
ایران در واقع می‌گویند: مل

سابقه، با این معارف عالی، با سردمدارانی مثل افراد فاسدی 

که امروز در آمریکا بر سر کارند، بیعت نخواهد کرد.«1 

در چنین صحنه‌ای ایشان به عنوان رهبر باید در برابر این 

دشمن می‌ایستادند و به روش جدشان عمل می‌کردند که 

فرمودند:»والله لا اعطیهم بیدی اعطاء الذلیل ولا و لا افر فرار 

العبید2؛ نه، به خدا سوگند، مانند ذلیلان دست در دست 

آنان نمی‌نهم و مانند بردگان تسلیم نمی‌شوم.«

ج از معمول،  ؛ ایشان در قبال توصیه‌های حفاظتی خار
ً
ثانیا

معتقد بودند اگر ولی فقیه این سطح از حفاظت را بپذیرد، آن 

. بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی؛ 1404/11/28 	1
. بحارالانوار، ج 45، ص 6 	2
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هم در شرایطی که مردم را به زندگی متعارف توصیه می‌کند، به 

خودی خود از ولایت ساقط می‌شود. از این جهت توصیه‌ها 

به چنین حفاظتی را نپذیرفتند.

از ایــن جهت حضور رهبر شهیدمان در محل کــار خــود و 

نرفتن به پناهگاه به دلیل مصالح بالاتر و اهمیت بیشتری بود 

که حضور ایشان نسبت به رفتن به پناهگاه داشت. در واقع 

اینجا جای حفظ استقلال و موجودیت نظام جمهوری اسلامی 

بود که مقدم بر جان حتی رهبری است زیرا مسأله حفظ اسلام 

ناب و ارزش‌های آن است که در ضمن حفظ جمهوری اسلامی 

تحقق پیدا کرده است و خدای نخواسته شکست جمهوری 

اسلامی به شکست اسلام ناب منجر خواهد شد.

3. نگاه رهبری یک نگاه جامع و ناظر به مدیریت تمدنی 

انقلاب اسلامی بود نه نگاه مقطعی و کوتاه مدت. ایشان برای 

آینده پرافتخار ایــران الگو ســازی کــرده و مسیر آن را با خون 

پاکشان ثبت کردند. 

امــام شهید ما در جنگ 12 روزه طــوری جنگ را مدیریت 

کردند که مردم به این باور رسیدند که ما توان مقابله با آمریکا 

و نابودی اسرائیل را داریم و بعد از آن ایشان همه چیز را برای 

یک نبرد نهایی با اسرائیل آمــاده کرد و فرمود که اگر جنگی 

عــاشــورایــی می‌جنگیم و جنگ منطقه‌ای  ــار  ایــن‌ب مــا  شــود 

مــی‌شــود و عــاشــورایــی ایستاد تــا زمینه نــابــودی اســرایــیــل و 
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شکستن هیمنه آمریکا و اخــراج آن از منطقه فراهم شود و 

اقتدار کشورمان به نمایش گذاشته شود. در واقع ایشان با 

بذل جان خود، آن پیچ تاریخی که از آن سخن گفته بود را به 

نفع اسلام ناب و انقلاب اسلامی رقم زد.

4. نمونه‌های روشنی از حفظ نکردن جان به خاطر مصالح 

بالاتر در تاریخ اسلام و اهل بیت؟عهم؟ وجود دارد. آنچه برای 

اهل بیت؟عهم؟ اهمیت ویژه داشت، حفظ دین بود و برای آن 

جان خود را فدا کردند. 

برای  خوابیدن  اکــرم  پیامبر  بستر  در  المؤمنین؟ع؟  امیر 

حفاظت از جان ایشان با وجود خطر و توطئه خطرناکی که برای 

حذف پیامبر اکرم توسط مشرکان مکه چیده شده بود.

دفـــاع حــضــرت فاطمه زهـــرا ؟سها؟ از امــیــر المؤمنین؟ع؟ و 

شهادت حضرت در دفاع از امامت و اسلام ناب نمونه دیگری 

است.

مــاجــرای کربلا و شهادت امــام حسین؟ع؟ و اهــل بیت و 

اصحاب ایشان و زیر بار بیعت یزید نرفتن که سرآمد از خود 

گذشتگی در راه دین است. 

 رهبر شهید ما نیز شرایط کشور را مانند شرایط دوران امام 

زیــرا دشمن به دنبال تسلیم کشورمان  حسین؟ع؟ دیدند 

است که نه غیرت ایمانی و نه غیرت ملی اجــازه کوتاه آمدن 

در برابر چنین دشمنی را نمی دهد و این ندای سرور و سالار 
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شهیدان در عمق جان ما طنین انــداز است که هیهات منا 

الذله و از جان گذشتن برای دفاع از دین و عزت و شرافت مایه 

فخر و کرامت است.
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یخ  تار در  بالاتر  مصالح  بخاطر  جان  نکردن  حفظ  مصادیق 

اهل‌بیت؟عهم؟ وجود دارد؟

اگر مقصود از »مصادیق حفظ نکردن جان بخاطر مصالح 

« در این پرسش، بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول اولیه  بالاتر

امنیتی در حفظ جــان بــاشــد، هیچ نــمــونــه‌ای در تــاریــخ اهل 

، یکی  بیت؟عهم؟ وجود نــدارد. حفظ جان از خطرات هلاکت بار

از احکام قطعی شریعت اسلامی است. قرآن کریم در دو آیه به 

صراحت خودکشی را به هرصورتی حرام و ممنوع معرفی کرده 

است: »... ولا تقتلوا انفسکم ...«: ... خودتان را مکشید ... ؛ 

»... ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه ...«: ... خود را با دست خود 

به هلاکت نیفکنید ...«. اما اگر مقصود از پرسش، آمادگی برای 

شهادت و پرهیز نکردن از خطرات کشنده در میدان جنگ 

شهادت  اینگونه  از  فــراوانــی  نمونه‌های  باشد،  دشمنان  با 

طلبی‌ها در تاریخ اهل بیت؟عهم؟ وجــود دارد. ماجرای کربلا و 

مصداق  زمین  روی  انسان‌های  بهترین  از  تن   72 شهادت 

اســت.  دلیرانه  خطرکردن‌های  ایــن  از  تــابــنــده‌ای  و  برجسته 

مطالعه حرکت تاریخ ساز امام حسین؟ع؟ از مدینه به مکه 

و از آنجا به سمت کربلا نشان می‌دهد که امام؟ع؟ و خانواده 

و یارانش تا آنجا که ممکن و معقول بود، از به خطرانداختن 

جان‌های خود مراقبت کردند، اما آنگاه که دشمن جنایتکار 

آنان را میان تسلیم ذلیلانه )که مقدمه کشته شدن ذلیلانه 

بود( مخیر ساخت، شهادت را بر تسلیم و حیات کوتاه مدت 
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همراه با ذلت، ترجیح دادند؛ لیکن در معرکه نبرد نیز آنگون 

نبود که بدشمن به آسانی به آنان دست یافته و آنان را بکشد، 

را  دشمنان  جسمی  توانایی  و  حیات  لحظه  آخرین  تا  بلکه 

تار ومار کرده و از خود دفاع کرده و دشمن را دفع نمودند و 

کــثــرت شــمــار دشــمــنــان و محدودیت  بــه سبب  در نهایت 

توانایی‌های معمول انسانی، به فوز شهادت نائل آمدند.    
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موروثی  فقیه  ولایــت  خامنه‌ای  مجتبی  الله  آیت  انتخاب  با 

نم‌یشود؟ واقعا کسی غیر از پسر امام شهید نبود؟

ابتدا باید ببینیم موروثی‌شدن به چه معنا است و پس از 

آن بررسی کنیم که آیا ولایت فقیه هم قابلیت موروثی شدن 

دارد یا نه؟ مقصود از موروثی‌شدن زمــامــداری، آن است که 

فردی، صرفا به دلیل آنکه فرزند زمامدار قبلی یا یکی از اعضای 

نسبی خــانــواده او اســت، پــس از مــرگ زمــامــدار پیشین، به 

حکومت برسد. وقتی از موروثی‌بودن سخن گفته می‌شود، 

مقصود آن است که تنها ملاک مشروعیت و حق حاکمیت 

او به حاکم قبلی باشد  انتساب خونی  سیاسی یک انسان، 

و ملاک دیگری در کار نباشد. فطرت، عقل و دیــن، هرسه بر 

بطلان و ناروایی اخلاقی زمامداری موروثی حاکم‌اند. چرا عقل، 

دین و فطرت، حکومت را امری مهم، بلکه از مهم‌ترین امور 

زندگی انسان‌ها می‌دانند و از این رو از منظر این سه منبع 

شناخت و ارزش، انسان‌ها باید بهترین و شایسته‌ترین افراد 

را برای زمامداری خود برگزینند. زمامدار شایسته باید عالم، 

عاقل، بالغ، با تجربه، فهیم، شجاع و کاردان باشد و سپردن 

امور مهمی مانند زمامداری، به افراد نالایق، کاری سفیهانه و 

عاری از هرگونه حکمت و مصلحت است.

ــت فقیه،  پرسش دوم آن اســت کــه آیــا اســاســا نظام ولای

قابلیت مورثی‌شدن را دارد؟ پاسخ منفی است. نظام ولایت 

فقیه، یعنی زمامداری فردی دین‌شناس، عاقل، بالغ، کاردان، 
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بنابراین مــاک‌هــای اصلی  ــادل.  ، شجاع و ع با تدبیر با تقوا، 

و اساسی تعیین ولی فقیه، هیچ نسبتی با رابطه خونی فرد 

با زمامدار پیشن نــدارد. از این رو اگر خبرگان  )یعنی عالمان 

گاه، متخصص و عادل( تشخیص دهند که فرزند ولی فقیه  آ

پیشن در مقایسه با دیگر افرادِ دارای صلاحیت زمامداری، از 

شایستگی بیش‌تری برخوردار است، به حکم عقل و دین، 

باید او را برای زمامداری مردم معرفی کنند و اگر چنین نباشد، 

شرعا، قانونا و اخلاقا حق واگــذاری زمامداری جامعه به او را 

ندارند. حال اگر خبرگان چنین نکنند، یعنی کسی را صرفا به 

آنکه فرزند زمامدار قبلی است، به زمامداری برسانند  دلیل 

از زمــامــداری منع کنند، نه  را صرفا به همان دلیل،  یا کسی 

تنها مرتکب گناهی بزرگ شده‌اند، بلکه در حق خدا و مردم، 

خیانتی بزرگ و نابخشودنی مرتکب شده‌اند.

 بــه همن سبب فــرزنــد زمــامــدار پیشین بـــودن، نــه علت 

و دلــیــل حقانیت و مشروعیت زمـــامـــداری فــرد اســت و نه 

و  اگر ملاک‌های اصلی  باشد.  کسی  زمامداری  می‌تواند مانع 

اساسی مشروعیت سیاسی در فــردی وجــود داشته باشد، 

همو شایسته و سزاوار رهبری است، چه فرزند رهبر پیشین 

باشد و چه نباشد.   
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آیت الله خامنه‌ای قبل از شهادت، پسرشان  از کجا معلوم 

را به مجلس خبرگان سفارش نکرده باشند؟ 

1.چنین مــســألــه‌ای صــرف نظر از شــرط عــدالــت و تــقــوا در 

تقوای  و  رویـــه‌ای منافات دارد و عدالت  با چنین  که  رهبری 

مجلس خبرگان که ایشان را ملزم به انتخاب بر اساس شرایط 

شهیدمان  امــام  روش  و  سیره  با  نه  می‌کند،  صلاحیت‌ها  و 

همخوانی دارد و نه با ساختار مجلس خبرگان و سازوکارهای 

ــول رهبری  ــازد. رهــبــر شهید مــا در ط ــی‌س انــتــخــاب رهــبــری م

ح نکردند و  خــودشــان هیچ گــاه فــرزنــدان خــودشــان را مــطــر

فرزندان ایشان نیز فعالیت‌های خود را رسانه‌ای نمی کردند. 

ــاس شــرایــط و صلاحیت‌های  بــر اس نیز  مجلس خبرگان 

افــراد و با رأی اکثریت در مــورد آن‌هــا تصمیم گیری می‌کند و 

سفارش و توصیه در این سازوکار تأثیری ندارد. 

ــت‌الله عــبــاس کعبی از اعــضــای مجلس  ــ ضــمــن آنــکــه آی

انتخاب رهبری در مجلس خبرگان  خبرگان در مــورد فرایند 

گفتند:»کمسیون تحقیق خبرگان رهبری، بارها خدمت امام 

شهید، آیت الله العظمی خامنه‌ای اعلی الله درجاته شرفیاب 

شدند.

در یــکــی از جــلــســات ایـــشـــان تــاکــیــد ویـــــژه داشــتــنــد، 

شاخصه‌های رهبری را استخراج و بر اساس آن عمل کنید.

ــرای ایـــن کــار  ــ ــدا کــمــیــتــه‌ای را ب ــت کــمــســیــون تحقیق در اب
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آیــت الله سید محمود شاهرودی  کــرد که مرحوم  مشخص 

قدس سره و شهید آیت الله سید ابراهیم رییسی و آیت الله 

سید احمد خاتمی و آیت الله محسن قمی و بنده حقیر عضو 

آن کمیته بودیم‌.

دیــدارهــای  در  و  کردیم  استخراج  را  معیارهایی  و  ضوابط 

بعدی گزارش روند و ضوابط و معیارها را خدمت امام شهید 

ح کردیم. مطر

ایــشــان فــرمــودنــد: )از میان همه ویــژگــی هــا، تــقــوای مالی 

رهبری در درجه اول اهمیت قرار دارد؛ زیرا با توجه به اختیارات 

به  مالی،  انحراف  صــورت  در  رهبری،  مهم  مسئولیت‌های  و 

همه موارد دیگر سرایت می‌کند. تقوای مالی رهبری را جدی تر 

مورد توجه قرار دهید.(

در جلسه‌ای دیگر از جلسات کمسیون تحقیق، به اعتقاد 

بصیرت  و  اسلامی  انقلاب  مبانی  به  آینده  رهبری  دار  ریشه 

استکبار  ویـــژه  طــور  بــه  و  فتنه‌شناسی  و  دشمن‌شناسی  و 

ستیزی و ایمان به مبارزه و مقاومت و مقابله با آمریکا و رژیم 

صهیونیستی تاکید نمودند.

در جلسه‌ای دیگر از جلسات کمسیون تحقیق، در اواخر 

دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری، آقای کازرون نماینده البرز 

در مجلس خبرگان رهبری، از امام شهید درخواست کردند 

که اگر نمی خواهید به رهبر آینده مصداقی اشاره کنید لااقل 



دفع و رفع

154

اشاراتی و روزنه هایی را مشخص کنید که خبرگان مانند اشاره 

امام خمینی قدس سره الشریف به جنابعالی، راه را پیدا کنند.

العظمی خامنه‌ای اعلی الله درجاته  آیــت‌الله  امــام شهید 

در جواب فرمودند: )لازم نیست. نگران نباشید. خدا کمک 

از  بعد  زمــان  )در  سپس‌فرمودند:  کنید.(  پیدا  را  راه  می‌کند 

ارتحال امام خمینی ره وارد دالان تاریکی شده بودیم اما خدا 

کمک کــرد، لطف و عنایت امــام زمــان عجل الله تعالی فرجه 

الشریف باعث شد راه روشن شود. الآن وضع آنطور نیست 

و روزنه هایی وجود دارد. راه را پیدا می‌کنید. خداوند تبارک و 

تعالی هم دلها را هدایت می‌کند.(

خیلی قبل از آن، در کمیته سه نفره اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ با حضور 

حــضــرات آیـــات مــرحــوم یـــزدی و شبستری و آیــت الله وافــی، 

به امــام شهید اصــرار کردند که ایشان مصداقی ورود کند و 

کنند و فرمودند:  امــام شهید قبول نکردند مصداق معین 

)این وظیفه خبرگان است.( و هنگامی که کمیته خواستند 

مصداق‌های مورد نظرشان را گزارش بدهند، ایشان حاضر به 

شنیدن نام‌ها به طور مصداقی نشدند.

بنابراین با توجه به همه قرائن و شواهد نظر امام شهید 

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای اعلی الله درجاته این است 

که مجلس خبرگان رهبری بر اساس معیارها و شاخص‌ها و 
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وظایف قانونی و شرعی تصمیم بگیرند و هیچ وصیت خاصی 

و مصداقی و اشـــاره‌ای به گزینه‌ای خــاص بــرای رهبری آینده 
نداشته‌اند.«1

   

1	 . https://www.mehrnews.com/news/6767236.
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شبهه: آیا مراجع تقلید و علمای حوزه علمیه از انتخاب آیت 

الله سید مجتبی خامنه‌ای به مقام رهبری حمایت کردند؟

پاسخ

مـــراجـــع تــقــلــیــد و عــلــمــای بــــزرگ حـــوزه‌هـــای عــلــمــیــه، که 

استوانه‌های سترگ نهاد دین در جامعه‌اند، همواره از نظام 

کــرده و در مواقع لازم مــســؤولان کشور در  اسلامی حمایت 

از رهنمودها و هدایت‌ها  را  ــت، مجلس و قــوه قضائیه  دول

خود بهره‌مند کرده‌اند. بدیهی است که استمرار حمایت‌های 

سرمایه  علمیه  حــوزه‌هــای  بــزرگــوار  علمای  و  معظم  مــراجــع 

گرانبهایی برای نظام اسلامی و موجب حفظ کشور از خطرات 

و اعتماد بیش از پیش مردم مؤمن به مدیران خدوم کشور 

است.

سیره پیوسته مراجع معظم تقلید شیعه در ایران و عراق 

بــوده  رهــبــری  و  نهاد ولایــت  از  تاکنون پشتیبانی  گذشته  از 

است. پس از شهادت رهبر شهیدمان، حضرت آیت الله امام 

خامنه‌ای اعلی الله مقامه، که علاوه بر برخورداری از مقام منیع 

ولایت و رهبری، از ارکان نهاد مقدس مرجعیت بودند، فرزند 

خلفشان حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای دامت برکاته 

با رأی قاطع مجلس خبرگان رهبری به مقام ولایت و رهبری 

شدند،  معرفی  جهان  آزاده  مسلمانان  و  اسلامی  جمهوری 

بازهم همان حمایت‌ها و هدایت‌های پرفروغ و امیدبخش را 

از سوی مراجع معظم تقلید و علمای بزرگوار شاهد هستیم. 
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اولــیــه اعــام نظر مجلس خبرگان، شاهد  از همان ســاعــات 

کــه مــراجــع معظم تقلید و اســتــادان و فرهیختگان  بــودیــم 

حوزه‌های علمیه، طلاب و روحانیان، دوشادوش ملت بزرگوار 

و رشید ایران حمایت قاطع خود را از نظام جمهوری اسلامی و 

رهبر معظم انقلاب اعلام کردند. حضرات آیات مکارم شیرازی، 

نــوری همدانی، شبیری زنجانی، سبحانی، سیستانی و دیگر 

عالمان روشن ضمیر و با بصیرت در همان روزهای نخستین 

اعلام رهبری ایشان، در بیانه‌ها یا تماس‌های تلفنی با دفتر 

مقام معظم رهبری، مراتب خرسندی خود از انتخاب سومین 

از ایشان و مجموعه  رهبری انقلاب اسلامی و حمایت‌شان 

نظام اسلامی را آشکارا بیان نمودند.

که  اســامــی،  نظام  با  معاند  مخالفان  از  برخی  متأسفانه 

با نظام اسلامی در  را در ستیز  افراطی  سابقه عناد و لجاجی 

تا با استناد به تفاوت  کارنامه تاریک خود دارنــد، کوشیدند 

برخی  که  کنند  القا  چنین  معظم،  مراجع  بیانه‌های  ادبــیــات 

از مراجع عزیز و علمای گرانقدر حوزه با انتخاب مقام معظم 

صورتی  به  را  خــودشــان  ناخشنودی  و  نبوده  موافق  رهبری 

تلویحی بیان کرده‌اند. این حرکت شیطنت‌آمیز و منافقانه، 

آشکار به ساحت مقدس مرجعیت شیعه  نه تنها توهینی 

است، بلکه در راستای راهبرد ایجاد شقاق و گسست میان 

سازی‌های  دوقطبی  به  ــن‌زدن  دامـ و  روحانیت  نهاد  و  ملت 

المنه نهاد مقدس  گرفته اســت. بحمدالله و  انــجــام  کــاذب 
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مــرجــعــیــت شــیــعــه و مـــراجـــع مــعــظــم و مــعــزز تــقــلــیــد کنونی 

 ، پرهیزگار شجاع،  عالمانی،  خویش،  صالح  سلف  همچون 

، دشمن‌شناس و بی‌اعتنا به زخارف و مقامات دنیوی  بصیر

هستند. این بزرگواران در طول حیات بابرکت خود همواره 

اسلامی  امــت  سیاسی  و  فرهنگی  اعتقادی،  مرزهای  مدافع 

بوده و در این مسیر هرگز روش مجامله، تعارف و ظاهرسازی 

ادبیات و لحن مراجع معظم  را در پیش نگرفته‌اند. تفاوت 

امری  خــود،  نظرات  و  نامه‌ها  و  بیانه‌ها  انتشار  و  نگارش  در 

عــادی و شناخته شده اســت. این بــزرگــواران که ستون‌های 

خیمه دین و دیانت‌اند، هرگز برای خوشایند این و آن سخنی 

نگفته و نمی‌گویند. نفس واکنش مثبت به انتخاب خبرگان 

با دفتر مقام معظم  یا تماس تلفنی  بیانیه  رهبری و صــدور 

رهــبــری، بــدون شک نشانه‌ای روشــن از خشنودی، تأیید و 

معظم  رهبر  و  اسلامی  نظام  از  معظم  مراجع  حمایت  اعــام 

تردیدهای  و  اســت  خامنه‌ای  مجتبی  سید  الله  آیــت  انقلاب 

شیطنت‌آمیز منافقان لجوج نمی‌تواند در این امر خدشه‌ای 

وارد ســازد. یقینا اگر در دوران جنگ و شرایط ویژه کنونی به 

سر نمی‌بردیم، حمایت‌های این بزرگواران به صورتی پررنگ‌تر 

و همراهانه‌تر انجام می‌گرفت.       
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تحمیل شد،  از امام شهید نقل است که مرجعیت به من 

آیا به فرزندشان هم تحمیل خواهد شد؟ 

1. در ولایت فقیه آنچه شرط و لازم است، فقاهت و اجتهاد 

است نه مرجعیت، قرار نیست که اگر ایشان به عنوان ولی 

فقیه انــتــخــاب شــدنــد، بــه عــنــوان مــرجــع تقلید هــم معرفی 

بشوند. این دو مسأله از هم جدا بوده و هیچ ملازمه‌ای با هم 

ندارند.

بــه مــن تحمیل  کــه مرجعیت  رهــبــر شهید مــا نفرمودند 

شد. بلکه ایشان پس از اعلام مرجعیتشان از سوی جامعه 

بــاب تواضع  از   ، از فقهای دیگر مدرسین به همراه چند نفر 

ــزرگــواران تــا از دادن رســالــه در داخــل کشور  و احــتــرام بــه آن ب

خودداری کردند.

2.عنوان مرجعیت در قانون اساسی مصوب 1358 قبل 

آمــده بــود. در اصــل یکصد و نهم  یىك از شرایط  از بازنگری 

رهبرى »صلاحیت علمى و تقوایی لازم براى افتا و مرجعیت«  

برشمرده شده بود و دراصل یکصدوهفتم  قانون اساسی نیز 

چنین آمده بود »... خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی 

بــررســی و مشورت  ــد  کــه صلاحیت مرجعیت و رهــبــری دارنـ

که وجود  به محدودیت‌ها و مشکلاتی  توجه  با  می‌کنند...« 

قانون اساسی،  بازنگری  ایجاد می‌کرد، در جریان  ایــن شــرط 

نــامــه‌ای به ریاست شــوراى بازنگرى قانون  حضرت امــام در 

اساسى در این مورد چنین مرقوم نمودند: »در مورد رهبرى ما 
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كه نم‏ىتوانیم نظام اسلام‏ىمان را بدون سرپرست رها كنیم. 

باید فردى را انتخاب كنیم كه از حیثیت اسلام‏ىمان درجهان 

سیاست و نیرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار 

داشتم كه شرط مرجعیّت لازم نیست. مجتهد عــادل مورد 

تأیید خبرگان محترم سراسر كشور كفایت مك‏ىند. اگر مردم به 

خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان 

تعیین كند، وقتى آنها هم فردى را تعیین كردند تا رهبرى را بر 

 او مورد قبول مردم است. در این صورت 
ً
عهده بگیرد، قهرا

او ولىّ منتخب مردم م‏ىشود و حكمش نافذ است.«1  گرچه 

برخی قید مرجعیت در قانون اساسی را صلاحیت مرجعیت 

رفــع هر گونه  بــرای  امــا  معنا می‌کردند نه مرجعیت بالفعل، 

 شائبه و ابهامی، این قید در بازنگری قانون اساسی حذف شد.  

ازمنظر فقهى در فقه شیعه آنچه شرط ولایت و رهبری است، 

همان اجتهاد و فقاهت است؛ نه مرجعیت. تعابیر روایات 

»الفقهاء«2»الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی«3 

و  حلالنا  فــی  نظر  و  حدیثنا  روی  قــد  ممن  منکم  کــان  »مــن 

حرامنا« 4 »من عرف حلالنا و حرامنا«5 است.تعبیر مرجعیت 

. صحیفه امام، ج 21، ص 371. 	1
. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، بیروت: دارالتعارف، 1401ق,،ج1، ص 38، ح3. 	2

. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار،تهران: دار الکتب الاسلامیه، ج 2، ص  	3
145،ح7.

. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت: دار احیاء التراث،  	4
1414ق، ج18، ص 99.

. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، بیروت: دارالتعارف، 1401ق، ج6، ص  	5
303، ح53.
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در روایات نیامده است.آنچه در رهبری لازم است صلاحیت 

علمی)فقاهت( و عملی)عدالت و تقوا( و توانمندی و بینش 

سیاسی اجتماعی است. 
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آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای واجد شرط اجتهاد هستند؟

بــا انــتــخــاب حــضــرت آیــت الله سید مجتبی خــامــنــه‌ای به 

از ســوی مجلس  عنوان رهبر ســوم نظام جمهوری اسلامی 

ــت تــشــکــیــک‌هــا و شــبــهــاتــی از ســوی  ــرگــان، مــمــکــن اسـ خــب

در  تردید  آنها  از  یکی  که  شــود  ح  مطر بدخواهان  و  خناسان 

فقاهت و اجتهاد ایشان است که توجه به چند گزاره، ابهام‌ها 

و تشکیک‌ها در این زمینه را برطرف می‌نماید.

1.خود احراز شرایط و صلاحیت‌های رهبری در مورد حضرت 

آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای از سوی مجلس خبرگان که 

بیش از هشتاد مجتهد و فقیه در آن حضور دارند و انتخاب 

ایشان با رأی اکثریت قاطع اعضای این مجلس، تأیید فقاهت 

و اجتهاد ایشان است. اولین شرطی که در مورد گزینه رهبری 

مورد بررسی قرار می‌گردد، صلاحیت علمی و اجتهاد است.

ایشان  تدریسی  و  تحصیلی  علمی؛  سوابق  به  نگاهی   .2

بیانگر توانمندی فقهی و برخورداری از اجتهاد است.

ــول را از مــحــضــر والــد  ــ ج فــقــه و اص ــار ــ  ایــشــان دروس خ

از  ایشان  بر  عــاوه  و  خامنه‌ای  آیت‌الله‌العظمی  شهیدشان 

محضر حضرات آیات عظام شیخ جواد تبریزی، شیخ حسین 

آقامجتبی  زنــجــانــی،  شبیری  سیدموسی  خــراســانــی،  وحــیــد 

تهرانی، شیخ محمد مؤمن قمی فرا گرفتند و بیش از ١٧ سال 

ج ایشان  ــد و درس خــار ج را دارن سابقه تدریس دروس خــار
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ج حوزه قم  در قم به مرور به یکی از پررونق‌ترین دروس خار

تبدیل شد. 1پرداختن به بررسی مسائل مستحدثه و نیازهای 

روز جامعه از منظر فقهی از سوی ایشان در دروس خودشان2 

حاکی از قدرت استنباط ایشان است ا جایی که امام هیدمان 

به ایشان حاشیه زدن بر عــروه را که بیانگر اجتهاد و نظریه 
پردازی فقهی است، توصیه فرمودند.3

3.تجلیل مراجع عظام تقلید)حضرات آیات مکارم شیرازی، 

ــوادی آمــلــی، سبحانی( از ایــشــان و تأیید  نـــوری هــمــدانــی، جـ

انتخاب مجلس خبرگان نیز بیانگر تأیید اجتهاد و فقاهت 

ایشان است.

 علاوه بر مراجع بزرگوار تقلید، بزرگان و علما نیز تصریحاتی 

نسبت به اجتهاد و فقاهت ایشان داشته‌اند4 که به نمونه 

هایی اشاره می‌کنیم.

آیت الله شب زنده دار دبیر محترم شورای عالی حوزه‌های 

علمیه در مورد ایشان گفتند:»برای موفقیت یک عالم چند 

، رکن است. اول فقاهت و آشنایی با جوانب اسلام است  امر

که به حمدلله آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای دام ظله العالی 

این مرتبه را واجــد هستند. سالیانی از محضر بزرگانی تلمذ 

ج داشته‌اند. کردند و سالیانی هم تدریس خار

1	 . https://www.tasnimnews.ir/fa/news/3535243/18/12/1404.
2	 . https://www.mehrnews.com/news/6769222.
3	 . https://www.tasnimnews.ir/fa/news/3535243/18/12/1404.

.jahannews.com :.ر.ک 	4
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، زهد است که هم جد و  رکن دیگر برای تصدی ولایت امر

هم والد ایشان و هم خودشان دارا می‌باشند.

آیــت الله سیدمجتبی  به طــور قاطع شهادت می‌دهم که 

خامنه‌ای هم رکن اول که نظر در حلال و حرام و هم رکن دوم 

که زهد باشد را دارا می‌باشند.

رکــن دیگر بــرای تصدی، نصحیت اســت. نصیحت یعنی 

دلـــســـوزی اســــت. بــنــده مــطــلــع هــســتــم کــه در کــنــار مــرحــوم 

والدشان در مجالسی که برای امور خطیر گرفته می‌شد یکی از 

ارکان جلسات، وجود مبارک ایشان بود. به حمدلله آیت الله 
سیدمجتبی خامنه‌ای مجمع فضائل زیادی هستند.«1

آیــت الله سید احمد خاتمی از اعضای شــورای نگهبان و 

مجلس خبرگان رهبری نیز در مورد انتخاب ایشان به رهبری 

امام  آیــت‌الله  حضرت  به  من  رأی  می‌گویم  افتخار  گفتند:»با 

سید مجتبی خامنه‌ای بود به دلیل اینکه تمام شرایط قانون 

اساسی در ایشان وجود داشــت؛ الحمدلله در درس ایشان 

بیش از هـــزار نفر در بــه صـــورت حــضــوری و مــجــازی شرکت 

داشتند. معظم له به عنوان یک چهره با فضل و مدیر و با 

ایــشــان در  درایـــت در حــوزه‌هــای علمیه شناخته می‌شوند. 

محضر مبارک امام شهیدمان مسائل مدیریتی را آموختند. 

هم فضل علمی و هم مدیریتی و درایــت زمینه‌هایی بود که 

.feghahat_ir@ .کانال مرکز فقه معاصر؛ 	1
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ایشان به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران معرفی 
شدند.«1

خبرگان  مجلس  عضو  میرباقری،  مهدی  سید  الله  آیــت 

رهبری در مورد ایشان گفتند: ایشان دارای امتیازاتی هستند؛ 

ــاع، قــــــــدرت بــر  ــ ــجـ ــ ــد، مـــجـــاهـــد و شـ ــهـ ــتـ ــجـ ــه و مـ ــیـ ــقـ فـ

گاهی به زمان  تصمیم‌گیری‌های مهم، برخورداری از تراز زهد، آ

و شرایط اجتماعی و بین‌المللی سال‌ها همراهی، مشورت و 

همکاری با قائد شهید انقلاب اسلامی، اشراف کامل بر امور 

نظامی، ساختارها و اشخاص«2 

1	 . https://hawzahnews.com/xfyzw.
2	 . @HawzahNews.
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نظامی  امور  در  کم  تجربه  و  سن  این  با  جدید  رهبر  چطور 

م‌یخواهد فرمانده کل قوا شود؟

رهبر شهید ما در سن پنجاه سالگی پس از رحلت حضرت 

امــام بــه رهــبــری برگزیده شدند و وظــایــف رهــبــری را بــر عهده 

گرفتند.رهبری برای عهده دار شدن رهبری باید واجد شرایط 

اصل  باشد.  اساسی  قانون  در  شــده  مشخص  ویژگیهای  و 

پنجم:»در زمان‏ غیب‏ حضرت‏ ولی‏ عصر عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏ 

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ‎‎‎‎‎‎‎ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ 

ــاه‏ بــه‏ زمـــان‏، شــجــاع‏، مدیر و مدبر  گ ــادل‏ و بــا تــقــوی‏، آ فقیه‏ ع

است‏.

: اصل‏ یکصد و نهم: شرایط و صفات‏ رهبر

‎‎‎‎‎‎1.صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏.

‎‎‎‎‎‎2.عدالت‏ و تقوای‏ لازم‏ برای‏ رهبری‏ امت‏ اسلام‏.

، شجاعت‏،  تدبیر اجتماعی‏،  و  ‎‎‎‎‎‎3. بینش‏ صحیح‏ سیاسی‏ 

مدیریت‏ و قدرت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏. در صورت‏ تعدد واجدین‏ 

شرایط فوق‏، شخصی‏ که‏ دارای‏ بینش‏ فقهی‏ و سیاسی‏ قوی‏ تر 

باشد مقدم‏ است‏.

در رهــبــری و مــدیــریــت کـــان جــامــعــه نــیــاز بــه توانمندی 

ــت نــه اینکه در هــر مــوضــوعــی دارای  مدیریتی و رهــبــری اس

تخصص بوده و یا مدرک داشته باشد. بر این اساس در مورد 

مسائل نظامی نیازی به مدرک و یا دوره دیدن نیست، ایشان 
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از مــشــاوران و کارشناسان در ایــن حــوزه استفاده  می‌تواند 

نماید.

 یک رهبر نمی توانند در حوزه‌های مختلف تخصص 
ً
قطعا

بــا توجه بــه گستردگی و پیچیدگی   
ً
داشــتــه باشند و اســاســا

، امکان ندارد کسی را بتوان یافت  مسائل مختلف یک کشور

آنچه به  امــا  ایــن زمینه‌ها دارای تخصص باشد،  که در همه 

دلیل ماهیت حکومت اسلامی نسبت به سایر تخصص ها، 

محوریت دارد، برخورداری از فقاهت و آشنایی لازم با مبانی و 

احکام اسلام در حوزه‌های مختلف است زیرا به دلیل ماهیت 

دینی حکومت اســامــی و حکم عقل بــه ضـــرورت سنخیت 

میان حاکم و حکومت، فقیه واجد شرایط تنها فردی است 

که دارای این تخصص محوری اســت. البته حاکم اسلامی و 

از نظر مشاوران و  فقیه دارای شرایط در حوزه‌های مختلف 

متخصصان در زمینه‌های گوناگون استفاده می‌نماید. »فقه 

بر  را  آنها  نبایدهای  و  بایدها  و  دیگر  علوم  کلی  خطوط  بیان 

عهده دارد و به منزله قانون اساسی آن علوم است و فقیه 

که به به این خطوط کلی آشناست، در امور فرعی و جزیی، با 

مراجعه به کارشناسان و متخصصان هرفن، در همه زمینه‌ها 

می‌تواند نظر اســام را مشخص کند. در یک کشور اسلامی 

فرهنگ، اقتصاد و طب و سیاست و صلح و جنگ و... همه 

کــار علمی فقیه و وظیفه  بــاشــد.  باید در محور قــانــون الهی 
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اجرایی او آن است که کارهای کارشناسان امور مختلف را با 

قانون دین مقایسه و ارزیابی کند تا صحت و بطلان، حرام و 

حلال و زشت و زیبا بودن آنها را اعلام دارد و سپس دستور 

اجــرای آنچه که مطابق اســت را می‌دهد و آنچه را که مطابق 

برای این منظور مجلس شورای  نیست، جلوگیری می‌کند. 

اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام 

تنظیم شده و در نهایت، خود رهبری است و با این تشکیلات 

از سویی تخصص و کارشناسی به صورت گسترده وجود دارد 

و از سوی دیگر هماهنگی امور علمی و کارشناسی با دین و 

عدم مخالفت آنها با قوانین و رهنمودهای اسلام به صورت 
کامل لحاظ شده است.«1

كسی منكر ایــن نیست كه ولــی فقیه و رهبر یك جامعه 

ــواب مختلف فقه  اســامــی بــایــد عـــاوه بــر تسلط كــافــی بــر ابـ

تــوان  روز و  از بینش سیاسی اجتماعی  تــقــوی،  و عــدالــت و 

مدیریت و قــدرت كافی بــرخــوردار باشد از این جهت در ولیّ 

فقیه جــامــع‌الــشــرایــط از دو شــرط قـــدرت مــدیــریــت و بینش 

سیاسی اجتماعی لازم، در کنار اجتهاد و عدالت سخن به میان 

می‌آید. اما با توجه به هدف بنیادین نظام جمهوری اسلامی 

مبنی بر اداره جامعه براساس قوانین اسلامی، اساسی ترین 

و محوری ترین شرط رهبری، آشنایی با مبانی دینی و فقاهت 

. جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، پیشین، ص  	1
.376-387
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و توانایی وی در ادارة جامعه براساس استنباط از متون دینی 

و احكام الهی است و در واقع، همین فقاهت است که جهت 

دهنده سیاست، مدیریت و تدبیر ولی فقیه است.
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احـــراز صلاحیت  و  مــؤمــن، مــحــمــد،»شــورای نگهبان   .6

کاندیداهای خبرگان؛ گفت وگو، حکومت اسلامی، س3، ش 

2، تابستان 1377، ش پیاپی 8.
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7. ورعی، سید جواد، »نظارت بر قدرت سیاسی در اندیشه 

حكومت  و  خمینی؟ره؟  امـــام  خمینی؟ره؟«،  امـــام  حــضــرت 

اسلامی، نهادهای سیاسی و اصول مدنی، تهران: مؤسسه 

تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟ره؟، 1380.

سایت ها:

http://www. ؛ 1. پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور

. 105951=dastour.ir/brows/?lid

ــری، مــرکــز  ــبـ ــان رهـ ــرگ ــب ــات مــجــلــس خ ــتــخــاب 2. قـــانـــون ان

https://rc.majlis.ir/ اسلامی؛  شورای  مجلس  پژوهشهای 

.1785691/fa/law/show

3.   قانون اصلاح و تکمیل آئین نامه داخلی مجلس خبرگان 

. 108929=http://www.dastour.ir/brows/?lidرهبری؛

http://www. نگهبان؛  شـــورای  رســانــی  اطــاع  پایگاه   .4

.shora-gc.ir

http:// ،مصاحبه با آیت الله مجتهد شبستری ، 5. رجانیوز

.276720/www.rajanews.com/news

6. جوان آراسته، حسین، ولایت فقیه؛ نظارت و پاسخ گویی؛ 

.23766=https://farsi.khamenei.ir/others-note?id

http://www.rajanews.com/news/276720
http://www.rajanews.com/news/276720
http://www.rajanews.com/news/276720


شماره‌های پیشین دفع و رفع:

1- شبهات انتخابات

2- شبهات مجلس خبرگان

3- شبهات شورای نگهبان

4- شبهات علوم و معارف قرآن

5- شبهات مقاومت و فلسطین

6- انتخابات ریاست جمهوری

7- شبهات غدیر

8- شبهات اربعین

9- شبهات فاطمیه

10. شبهات انقلاب اسلامی

11. شبهات قرآن و علوم

12. شبهات پیامبر اعظم؟ص؟ 

13. شبهات مهدویت

14. شبهات ایران و اسلام

15. راه و مکتب سیاسی امام خمینی؟ره؟
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